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૸।ن ໇ฬر
اين سبب و است ايدارپ و مانا فرهنگي ايراني، فرهنگ

در و فرهنگي تعامل پذيري،انعطاف ويژگي سه ماندگاري،
در موجود تكثر و تنوع رغمعلي كه است ملي هويت نهايت
شناخت. است نموده كمك ملي انسجام به امروزي يجامعه
شناخت راه كهنسال، تنها سرزمين اين گستردة فرهنگ

.آوردمي مراهه به را ملي عزت نيز آن و هويت ملي است

سرانجام و نموده فرهنگي ممانعت گسيختگي از ملي عزت
د.سازمي فراهم را ملي قدرت و انسجام

يپژوهشكده فعاليت هر مذكور موارد در ارتباط با
بر بخشي از فرهنگ گستردة فرهنگي ميراث پژوهشگاه

عظمت. آن، متمركز است بر شدهتعيين تكليف ايراني حسب
براي كه است ايگونه هنگ و تمدن بهفر گستردگي اين

فرهنگ كشورهاي مستقل كنوني در بايد آن دقيق شناخت
د.نمو تامل نيز منطقه استقرار يافته در

ميراث پژوهشگاه تشكيل اهداف بر سريع يبا نگرش
ساختنفراهم  و آن تحقق راستاي در و گردشگري و فرهنگي
پژوهشي هايفعاليت كيفي ارتقاي براي مناسب بستري
فرهنگي هايحلقه ساختنرنگ پر و بخشيدنقدرت و مرتبط

و بوم و مرز اين يازيادرفته هنرهاي احياي و شدهفراموش
براي برشمرده يوظيفه ششمين انجام راستاي در همچنين

تحقيقات گزيدة كه است اين مصصم گام پژوهشگاه،
هك آثاري ويژهبه هاپژوهشكده از يك هر در شدهمعمول
و تحقيقاتي موسسات و پژوهشگاه مشترك تتبعات حاصل
كه درآمد نشر به ممكن صور به الملليبين طرازهم آموزشي

به دانش كردن كاربردي براي است ايطريقه آن ماحصل
راهبردي يبرنامه اهداف تحقق و جامعه نياز رفع منظور

جمهوري يساله 20 اندازچشم سند راستاي در پژوهشگاه
ن.ايرا مياسلا

پژوهش عامل و نماييممي اذعان ديگر از سوي
و امروزي توسعة مستمر و پايدار در جامعة مبناي پيشرفت و

است؛ يكم و بيست قرن بر جوامع حاكم اصل ساده بيان به
هايبرآيند حاصل از نتايج و تحليل يافته ايجاد براي لذا

و آن با تبطمر دانش و هايافته انتشار و تدوين آن، با مرتبط
شناخت براي ثريمؤ عامل تواندمي مربوطه مستندات
در هايبرنامه ساختنبهينه براي ابزاري و حاضر وضعيت
راستاي در آينده نسل براي راهنمايي نيز و انجام دست

د.باش ايران بخشيهويت و معرفي و شناسايي
عوامل تعدد و فرهنگ حوزة گستردگي علت به

و شناسايي فرهنگ معرفي جهت در كتحر بر آن تاثيرگذار
لذا .باشد گام اولين تواندمي آن با مرتبط ميراث و ملي

اين استادان و پژوهشگران همكاري با است بر آن پژوهشگاه
با حركت در اين مسيرو اميد دارد  رساند انجامبه  را رسالت

تا بتواند گام گرفته دست دست همياري و همراهي شما را در
بردارد. راستا اين موثري در

گردشگري و فرهنگي ميراث پژوهشگاه





ذ

پࣂพ࢈ൈتار
پدرم از همان اوان جواني با تحصيل در رشتة تاريخ و هنر در

بيشدانشسراي عالي، به تاريخ و فرهنگ پربار اين سرزمين 
اي بود كهمند شده بود و اين علاقه به گونهعلاقهاز پيش 

ن تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد رشتةپس از آ
آموختة اين رشته شدشناسي را آغاز كرد و سپس دانشباستان

و به فعاليت در موزة ايران باستان پرداخت.
افزون بر فعاليت در موزة ايران باستان، ذوق وپدرم 

هايشوق كاويدن در هزارتوي تاريخ ايران، او را به كاوش
جاي اين سرزمين بهدر جايشناسي سوق داد و باستان

شناسي پرداخت. از محوطة حسنلو دربررسي و كاوش باستان
آذربايجان تا چهل ستون اصفهان و از كوار فارس تا خورهة

ها، كاوش در محوطةها و كاوشمحلات. در بين اين بررسي
بسيارگيلان و كاوش در رودبار  شهداد كرمان و نيز بررسي

كنند.مهم جلوه مي
هاي چنديهاي كوتاه و سخنرانيگرچه پدرم مقالها

دربارة اين دو محوطة بسيار مهم ايران نوشته و انجام داده
هرها اين كاوش كاملي از تلاش بودند تا گزارشبودند، در 

چه زودتر در قالب كتاب به زبان فارسي و انگليسي منتشر
ينند وشوند تا همگان دستاوردهاي ارزندة اين دو محوطه را بب

هاي شهداد كرمانبخوانند. با اين هدف گزارش كاوش
نخست به زبان انگليسي به كوشش دكتر سيدمنصور

سيدسجادي منتشر شد و پس از سالياني چند به كوشش
ياد سيدمحمود موسوي نسخة فارسي.زنده

پس از چاپ نسخة انگليسيپدرم دريغا و درد كه 
توانست كتابرخت از جهان بربست و ن ،كتاب شهداد

هاي رودبار گيلان را منتشر كند. با اين حال، انبوهي ازكاوش
هاي ايشان را به مركز اسنادنوشتههاي پدرم و نيز دستكتاب

ها وميراث فرهنگي اهدا كرديم تا همگان از اين كتاب
ها استفاده كنند و همچنين مركز اسناد همتي كندنوشتهدست

به صورت كتاب منتشر كند. هاي گيلان رانوشتهو دست
كتابعلاقة مادرم، من و برادر و خواهرانم به چاپ 

هاي رودبار گيلان باعث شد كه پيگير چاپ اينكاوش
اين كتاب به كوشش آقاي آريامنشگزارش شويم بنابراين 

رسد كهبه چاپ ميها نوشتهبندي و بررسي دستدستهپس از 
شناسيهاي باستاناميد است اين كتاب پرتوي بر تاريكي

شناسان سودمندويژه باستانگيلان بيفكند و براي همگان به
آقاي شاهين آريامنش براي تدوين اين كتاب و ازاز  باشد.

مدير محترم انتشارات و مركز اسناد ميراث فرهنگي سركار
آبادي سپاسگزاريم كه فرايند چاپ كتاب راخانم مليحه مهدي
جناب آقاي دكتر عبدالرسول همچنين از سرعت بخشيدند.

رجبي به جهت هيمهفدوست و سركار خانم وطن
هايشان بسيار سپاسگزاريم.همكاري

علي حاكميحسندكتر 
ايتاليا، ميلان

خورشيدي 1395آبان  26
ميلادي 2016نوامبر  16برابر با 
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  భآॠد
اي قديمي وخورشيدي در خانواده 1294علي حاكمي در سال 

سرشناس در شهر رشت ديده به جهان گشود. او تحصيلات
ابتدايي و متوسطه را در زادگاه خود به پايان رسانيد. سپس به
تهران آمد و در دانشسراي عالي به تحصيل پرداخت و در

دانشنامة كارشناسي خود را در رشتة تاريخ و هنر 1317سال 
آموختة رشتهدانش 1319دريافت كرد. وي سپس در سال 

كارشناسي ارشد از دانشگاه تهران شناسي در مقطعباستان
در رشتة معماري دانشنامة 1962تر در سال شد. او سپس

كارشناسي دريافت كرد.
در موزه ايرانخورشيدي  1318حاكمي از سال 

1321باستان به كار مشغول شد و از همان آغاز تا سال 

تا سال 1321. سپس از سال بوددار بخش اسلامي موزه
دار در بخش تاريخي به فعاليت مشغولبه عنوان موزه 1334

به سمت رييس موزة ايران باستان 1334شد. حاكمي در سال 
در اين سمت به فعاليت پرداخت 1339منسوب شد و تا سال 

1348تا سال  1347و پس از چند سال وقفه دوباره از سال 

همچنين ويرا به دوش گرفت.  وزة ايران باستانرياست م
باستاني آثار مرمت شوراي و شناسيباستان عالي شوراي عضو
بازنشسته شد. 1355سرانجام در سال بود كه  بناها و

علي حاكمي همراه با محمود راد جز نخستين
كساني بود كه در محوطة حسنلو در نقده آذربايجان به كاوش

هيئتي به سرپرستي 1339شناختي پرداخت. در سال باستان
شناسي ايران راهيدكتر محسن مقدم براي تهية نقشة باستان

در اين هيئت علي حاكمي به عنوان معاوناستان گيلان شد. 
1340كار اين هيئت تا سال  كههيئت به كار مشغول بود 

علي 1347تا سال  1343تر از سال ادامه پيدا كرد. سپس
اسي رودبار و ديلمان راشنحاكمي سرپرستي مطالعات باستان

هايي چون كلورز،بر دوش داشت و در اين مدت در محوطه
جوبن، نسفي و شماري محوطة ديگر كاوش كرد.

به دعوت مؤسسة جغرافيايي دانشگاه تهران و با حاكمي
- و هنر وقت همراه با هيئت ايرانيهمداستاني وزارت فرهنگ 

و سرپرستيفرانسوي به لوت رفت و محوطة شهداد را يافت 
هاي شهداد را بر دوش گرفت كه دستاوردهاي كاوشكاوش

را مؤسسة سيدمنصور سيدسجاديدكتر در شهداد به كوشش 
انگليسي چاپ كرد و سپسبه  1997ايزمئو ايتاليا در سال 

و گردشگريي آن را پژوهشگاه ميراث فرهنگي نسخة فارس
به زبان 1385در سال ياد محمود موسوي به كوشش زنده

در 1376ماه تير 16حاكمي سرانجام در فارسي منتشر كرد. 
ي در رم ايتاليا ديده از جهان فروبست.سالگ 82

شناسي رودبار و ديلمان كه بهمطالعات باستان
يادانزندهيحيي كوثري و سرپرستي علي حاكمي و همراهي 

زاده درعبدالحسين شهيد ي وسعيد گنجوي، محمود كردوان
اي ازدستاوردهاي ارزنده منطقة رودبار گيلان انجام شده بود

هاي آهن، هخامنشي، اشكاني و ساساني دربرداشت.دوره
هاي گيلان راهي كرمان شد و كاوشحاكمي پس از كاوش

هايكاوش دستاوردهايدر شهداد را آغاز كرد بنابراين 
تاه دربارهشده در گيلان منتشر نشد جز چند مقالة كوانجام
ها. با اين حالهاي گيلان و نيز سخنراني دربارة آنكاوش
هاي گيلان همراه باهاي مربوط به كاوشنوشتهدست
اگرچهشده هاي كاوششده از محوطههاي اشياء يافتعكس

در بايگاني وي محفوظ بود تا روزي منتشر شود.نه كامل 
هاياوشك كتابشوربختانه مرگ به حاكمي فرصت نداد تا 

گيلان را منتشر كند بنابراين خانوادة ايشان بسياري ازرودبار 
هاي انجام شدةهاي مربوط به فعاليتها و عكسنوشتهدست

به مركز اسناد ميراثهمراه با كتابخانة وي حاكمي را 
ها را سوده وفرهنگي اهدا كردند تا هم گزند روزگار آن

آنز تا همگان ا شود رفرسوده نكند و هم در قالب كتاب منتش
با دستيابي به اندك مند شوند. باري نگارندهبهره
هايي كه نزد خانوادة حاكمي بود و نيز دستيابي بهنوشتهدست
ها و اسلايدهايي كه در مركز اسنادها، عكسنوشتهدست

به مطالعه و بررسي اسناد يادشدهميراث فرهنگي است 
ي و مرتب كردنبندپرداخت و تلاش كرد تا با دسته
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هاي مربوط به اشياء يافت شده كهها و نيز عكسنوشتهدست
رودبارشناسي باستان هايكاوش كتابقابليت انتشار دارند، 

تهيهسال  50را پس از حدود  1347تا  1343از سال گيلان 
ها و انطباقنوشته. روشن است بررسي بسياري از دستكند

درو فرسا ي بس طاقتمتن با عكس اشياء يافت شده كار
ارنياز به دسترسي به آثاي از موارد ناممكن بود و پاره
اكنون در موزة مليهاي رودبار بود كه همشده از كاوشيافت
مبني بردرخواستي  نگارندهشوند. بنابراين گهداري ميايران ن

و چيزهايي از ، طراحيبرداريبراي عكسدستيابي به اين آثار 
ب آقاي دكتر جبرييل نوكنده رئيس محترمبه جنااين دست 

موزة ملي ايران تقديم كرد كه استقبال ايشان را در پي داشت
به جناب آقاي يوسفو دستور همكاري در اين زمينه 

وجودصادر شد. با زاده مسئول محترم انتشارات موزه حسن
، نگارندهمدير موزه و نيز مسئول انتشاراتو استقبال همكاري 
آثار همة نه بهكنندة ديگران، ي نه چندان دلگرمبا همكار

هاي محدودي دستعكسمعدودي شي و نيز صرفاً به بلكه 
50ياد حاكمي كه هاي زندهيافت كه گاه كيفيتشان از عكس

تر بود بنابراين ترجيح دادهسال پيش از اشياء گرفته بود، پايين
اينسال پيش در  50هاي گرفته شده از اشياء در شد عكس

كتاب استفاده شود مگر در مواردي معدود كه عكسي از
گفتنيكيفيت بود. اي وجود نداشت يا عكس بسيار بيشي
ه موزة ملي ايران اشاره شدههاي يادشده بزير عكس است
يادبنابراين اين كتاب صرفاً بر اساس هرآنچه زنده است.
ااز خود به ج به صورت نوشته، عكس، اسلايد و طرح حاكمي

است و روشن است اگر دسترسي به دوين شدهگذاشته بود ت
شد.اي ديگر ميشد كتاب از گونهيآثار ممكن م

نخست فصلاست.  فصلاين كتاب شامل سه 
تاريخ گيلان از آغاز تا صدر اسلام نام دارد كهجغرافيا و 

ياد حاكمي آن را نگاشته بود كه بنا به پيشنهاد دكترزنده
بهتر ديده شد در اين كتاب چاپسر ايشان پ ،حسنعلي حاكمي

هاي كلورز است كه در پاياندوم گزارش كاوش فصلشود. 
حاكمي در ارتباط با كلورز آورده شده است.هاي آن سخنراني

سوم، گزارش كاوش در جوبن و نسفي است. فصلدر پايان، 
ياد علياين درآمد را با سپاسگزاري از خانوادة زنده

سركار خانم فرشته حاكمي، آقاي دكتر حسنعلي حاكمي
حاكمي، سركار خانم فرح حاكمي، سركار خانم سپيده حاكمي

آقاي دكتر عبدالرسول و آقاي حسينعلي حاكمي و نيز
رئيس محترم آقاي مهندس سيدمحمد بهشتي دوست،وطن

، آقاي سيداحمديراث فرهنگي و گردشگريپژوهشگاه م
، آقاي دكترمشاور محترم رئيس پژوهشگاه محيط طباطبايي
، سركارمعاون محترم پژوهشي پژوهشگاه محمد مرتضايي

مركزپيشين م ررئيس محت آباديمليحه مهدي دكتر خانم
پور رئيسسركار خانم عظيم ،اسناد و انتشارات پژوهشگاه

جناب ،رجبي فهيمه خانم سركار اه،گشهپژو تام انتشاررتمح
تابك محترم هموندان شوراي آقاي جمشيد كيانفر و ديگر
آقاي دكتر جبرييل نوكنده رئيسپژوهشگاه ميراث فرهنگي، 

زاده مدير محترممحترم موزة ملي ايران، آقاي يوسف حسن
سركار، عكاسآقاي محمد جمالي انتشارات موزه ملي ايران، 

و گزواني به پايان ، اكبريزهتابسركار خانم و  انم باهرخ
برم.مي

شاهين آريامنش
هااوشك

1344اي گيلان شامل جوبن، كلورز  هكاوش1328محوطة خوروين كرج 

دشت بنجان، سياهدره، ليليهاي گيلان شامل ناوه، سياهكاوش1329محوطة حسنلو اروميه 
1345 

1347- 1346هاي گيلان شامل كلورز، رودبار كاوش  1332گلي مياندوآب محوطة گاميش

 1352- 1347محوطة شهداد كرمان 1334محوطة خورهة محلات 

1352محوطة تپه پري ملاير همدان   1336فرمشكان كوار فارس  محوطة

1355محوطة شهداد كرمان 1337محوطة تپه ميل ري 

محوطة تخت جمشيد1338محوطة بيستون كرمانشاه 



محوطة پاسارگاد و مشهد مرغاب 1338- 1337آباد كرج محوطة اسماعيل
1356محوطة باغ قديمي چهل ستون 1342اولآباد، پيركوه، نيهاي گيلان شامل امام، غياثكاوش

1343آباد، رودبارهاي گيلان شامل نسفي، رستمكاوش

مقاله و كتاب
الف) فارسي

هايبررسي نشريه هخامنشيان، زمان در جمشيد تخت آب- 
.1349 ،2 شماره ،5 جلد ،تاريخي

هايپژوهش نشريه مهر، يك نقش و مجسمه يك با آشنايي- 
.1354، سيشناباستان

كنگره پنجمين يادنامه گيلان، كلورز در مكشوفه فلزي ء اشيا- 
.1355 شناسيباستان

شناسيباستان لوت، دشت حاشيه شناسيباستان هايبررسي- 
.1348، 2 شماره اول جلد ايران، هنر و

،)ساري حوالي در مكشوفه( ساساني فردمنحصربه نقره بشقاب - 
.1334 ،3 جلد شناسي،باستان هايگزارش نشريه

اطراف هايتپه و تپه گنج مختصر هايكاوش چگونگي - 
جلد شناسي، باستان هايگزارش دوجين، آجين و خوروين

.اول

ايران، كشور سالنامه ،)ساوجبلاغ( موشلان تپه در حفاري - 
.14 شماره

گرفت، هند و ايران نام بعدها كه هاييسرزمين بوميان روابط - 
فروردين ،20 شماره باستان، ايران فرهنگ انجمن نشريه
1358.

در مكشوف ايدين آپال مردوك زمان به مربوط نبشتةسنگ- 
،1 شماره ايران، هنر و شناسيباستان نشريه ذهاب، پل سر

1347.

همكاري با ،)سلدوز( حسنلو علمي هايكاوش نتيجه و شرح - 
.1351 شناسيباستان هايگزارش راد، محمود

.4 شماره تاريخي، ايهبررسي نشريه بستان، طاق - 

هايگزارش نشريه بزرگ، داريوش انگشتري مهر ترينقديمي- 
.1334.باستاني

و هنر نشريه ،)شهداد/  خبيص( لوت دشت حاشيه هايكاوش- 
.1352 ،126 شماره مردم،

نيز و كلورز جوبن، نسفي،: شامل گيلان رودبار هايكاوش- 
.عمارلو در ناوه و دره سياه

كل اداره شناسي،باستان نشريه ،نهاوند بزرگ كتيبه- 
.1338 ،2/1 شماره. كشور شناسيباستان

يونسكو گزارش ،)ري نزديك( ساساني دوره بناي يك كشف- 
.1/2 شماره ،8 جلد

.1348 ،6 شماره وحيد، نشريه كلورز،- 

هنر و شناسيباستان نشريه بيستون، در هركول مجسمه- 
.1338 ،3/4 شماره ايران،

دشت( شهداد در كاوش و بررسي صلف هشت گزارشكتاب - 
ميراث پژوهشگاه ،1385 موسوي، محمود كوشش به ،)لوت

.گردشگري و دستي صنايع فرهنگي،

ب) غيرفارسي
.ESMEO East & West 1990 مجله در محلات، خورهه كاوش- 

Shahdad. Archaeological Excavations of a Bronze Age Center in Iran. Reports and Memoirs. S 
Ali, Hakemi, Ed. M S Sajjadi; Vol. XXVII. ISIAO, 1997, 721 pages.

Ali Hakemi, ʺKerman: The Original Place of Production of Chlorite Stone Objects in the 3rd 
Millenium   B.C., East & West IsIAO Jurnal, Vol. 47 ‐ Nos. 1‐4, Page 11‐40 (1997)  
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فصل اول
از آغاز تا اسلام، تاريخ گيلانجغرفيا و 





هايش در مصر و عراقند؛ كارگرانش مهارت دارند؛ پارچهبرهايش را به همه سو ميجا سرزمين پيله و پشم است. ميوهاين«
ر كوچكتران رحمها مناسب، شهرهايش پاكيزه، رفتار مردم پسنديده است. بزرگان را گرامي و بنامبردار است. بارانش فراوان، نرخ

ها ثروتمند،ها پروار، آباديآلايش و پاكدامن، ماهيدست و در كارزار مردند. جملگي بيآمدند و بر حديث زبردارند. در فقه سر
جير، زيتون، اترنج، خرنوب، عناب بسيار، انگور خوب دارد. روستاها فراخ،هاي گوارا، انگوناگون. برنج فراوان است. ميوه هافراورده

»هاي خوب دارد.آمد بسيار، پارچهآب فراوان، در انگيز، نامش پرآوازه،شگفت هاشهرها زيبا، خيش

احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم

تاريخ گيلانجغرافيا و 

هستند؛ برخي نهاآمانند ه ب هاآباديو شهرها و  هاسرزمين
خوشبخت و برخي ديگر افسرده و شاد و خرم و پر ثمر و

و آثاري از فقر و نكبت. هانشانهثمر و خشك و فقير، با بي
نيز تولدي و سرنوشتي دارند و دوران زندگي را با تمام آنها

. زماني به دنياگذرانندميحوادث و اتفاقات نيك و بد 

. بنا وروندمينيستي فرو و هنگامي نيز به كام  آيندمي

آغاز زندگي يا تولد است و ويراني و زوالشان از آنها آبادانيِ
.دهدميمرگ و نيستي خبر 

سرزمين شاداب و خوشبخت گيلان نيز ناچار
ماجراهايرا به اتمام زندگاني  ،تولدي داشته و پس از تولد

زمان آن را مشخص كنيم؛ خواهيمميآن آغاز كرده است. 
؛ ماجراي تولد او در تاريخزنيمميتاريخ را ورق  هايكتاب
تر است؛ به ماقبل؛ چه عمر او از تاريخ بسي طولانينيست

؛كنيمميو اساطير جستجو  هاافسانه؛ در رويمميتاريخ 
گنگ و تاريك و آميخته با اغراق است. براي يابيمميآنچه 

شناخت ضمير و انسان بايد از نظر سادگيِ آنها،باور كردن 
همچون نياكان خويش در ،و آگاهي بر امور هستي

شناسان ياريباستاني باشد. اين بار از باستان هايدوره
آنها. كنيمميآنان را بررسي  هايكاوشيم و حاصل جويمي

ي كه از دل خاك بيرونهايبا كمك آثار و علائم و نشانه
؛ گرچهدگرداننميسال پيش باز  هزارهاما را به  اند،كشيده
هايراهسان مشعلي فروزان هشناسان بهاي باستانيافته

طولاني و تاريك تاريخ را تا اعماق چند هزار سال روشن
و ناچار اين رسدنمياما اين راه هرگز به پايان  سازد،مي

حقيقت را بايد بپذيريم كه براي تولد گيلان تاريخي
معين كرد. تواننمي

كه گردده زماني بازميايش گيلان در نهايت بپيد
عميق هايدره ،باران هايآبدرياها پديد آمدند، زماني كه 

هادرخت ،را تبديل به درياها كردند و در رطوبت آب درياها
ها با شادابي و خرمي پاي به عرصةجنگلو گياهان و 

وجود گذاشتند و سپس انسان در سواحل پر نعمت درياها و
ارها زندگي پر ماجراي خود راسها و اطراف چشمهرودخانه

بنيان نهاد.
در آن زمان مرزي كه گيلان را از ساير نقاط

وجود نداشت. ،سازدميسواحل جنوبي درياي خزر جدا 
به كوششخزر  هايكنارههزاران سال بعد، هنگامي كه 

هر قسمت نامي ،و آباد شد معمورمختلف  هايگروهاقوام و 
گيلان هيني كه امروزاما سرزم ،مخصوص به خود يافت

بعد با نقاط ديگر سواحل خزر از هاقرنتا  شودميناميده 
رويان و ، به سرزمين آماردها،1جمله تپورستان يا طبرستان

».سرزمين قوم تپور«. طبرستان معرب تپورستان است به معني 1

) درAmardناحيه و قوم امرد ( تپورها در سرزمين كوهستاني اين
پادشاه اشكاني كه از ،هاي آن سكني داشتند. فرهاد اولاراضي جلگه

ةقوم امَرد را به ناحي ،كردميقبل از ميلاد سلطنت  174تا  181سال 
سرزمين آنان را نيز اشغال كردند و از آن پس ،خوار كوچ داد و تپورها

ن ناميده شد. تا عهد سلجوقيانتمام ولايت به نام ايشان يعني تپورستا
نامي جز تپورستان و طبرستان براي اين ولايت ذكر نشده است.
معدودي از محققان از جمله مجتبي مينوي معتقدند نام مازندران كه

فردوسي آمده از اوستا گرفته شده و مربوط به سرزميني در ةدر شاهنام
كلمه به جايجهت مغرب (شايد مصر) بوده است و استفاده از اين 

طبرستان بعد از شاهنامه معمول شده است، اما درستي نظر آنان
زيرا توصيفي كه فردوسي از مازندران كرده ،سخت مورد ترديد است
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كه طوري به ،زندگي مشترك داشته است 2رستمدار
آداب و رسومخصوصيات زندگي و تمدن و  تواننمي

از يكديگربسيار دور  هايزمانساكنان اين نقاط را در 
خي از اسامي به كليمشخص كرد. در طول زمان بر

روي ،يا حدود و وسعت خود را از دست داده فراموش شدند
بخش يا روستاي كوچكي قرار گرفتند، چنانكه تمام منطقه

به دو استان گيلان و مازندران محدود شد.

موقعيت جغرافيايي گيلان
ر چون هلالي،كيلومت 360هاي البرز به پهناي رشته كوه

گيرد پس از عبورهاي جنوبي درياي خزر را دربر ميدشت
هاي هندوكش و هيماليااز خراسان و افغانستان به كوه

گاه با دريا فاصلة ثابتيهاي مزبور هيچپيوندد. رشته كوهمي
ندارند، بلكه در بعضي نقاط مانند رامسر كاملاً به دره نزديك

آمل تا چندين كيلومتر ازشده ولي در رشت، لاهيجان و 
گيرد. اين تغيير فاصلة كوهستان مزبور ازدريا فاصله مي

خورددريا كه كم و بيش در مناطق نامبرده به چشم مي
هاي رودهاي سيلابي سفيدرود وطي ساليان دراز از لايه

اند.هراز به وجود آمده
هاي البرزجغرافيانويسان يوناني آن قسمت از كوه

رانة جنوبي درياي خزر واقع شده و از آستارا تارا كه در ك
هاييابد به نام كوهاليه خاك گرگان ادامه ميمنتهي
4كنند و درياي خزر را درياي كاسپيياد مي 3كاسپي

هايي نظيركند و با وضع سرزمينبا همين خطه از كشور ما تطبيق مي
مصر اختلاف فاحش دارد:

كه مازندران شهر ما ياد باد
هميشه گل استكه در بوستانش 

هوا خوشگوار و زمين پر نگار
دي و بهمن و آذر و فروردين

هميشه برو بومش آباد باد
به كوه اندرون لاه و سنبل است
نه گرم و نه سرد و هميشه بهار
... هميشه پر از لاله بيني زمين

  

هاي طبرستان در بخش غربي مازندرانهرويان ولايت وسيعي از كو 2
،آيدبرمي حدود العالمو  مالك الملوكهاي طوري كه از كتابه بود. ب

اي شامل كوه و دشت در مغرب خاك طبرستان و شاملرويان ناحيه
هاي كنوني چالوس، كلدر، سعيدآباد، كجور و ناتل رستاقشهر و بخش

»گاوبارگان پادوسپاني«موجود است. كوهستان رويان به اعتبار لقب 

ةشدند ناحيناميده مي »استندار«و سپس  »اسپهبد«آن كه ابتدا 
شد. طبق نظر برخي از نويسندگان از قرن هفتم بهاستندار خوانده مي

 بعد از رويان به نام استمدار ياد شده كه همان استندار است.
3 Caspie 
4 Caspienne 

هاي كاسپي را به نيمكوه اند خصوصاً استرابننوشته
كند كه قسمت جنوبي دريا را دربراي تشبيه ميدايره
گيرد.مي

رز چون ديواري عظيم در كرانة درياكوه الب
شود. چون ازگسترش يافته و در هيچ جا قطع نمي

هاي خشك جنوبي و قلل پر برف آن بگذريم در دامنةدامنه
زارهاي انبوه و مراتع سرسبزها و بيشهشمالي به جنگل

متر 2000رسيم كه سراسر جلگه و دامنه را تا ارتفاع مي
رنگ ساحلي آن را از دريا جدا پوشاند و نيز نوار زردمي
سازد.مي

سرزمين گيلان كنوني شكل زاوية بازي دارد كه
در گوشة جنوب غربي درياي خزر واقع شده است و ابتداي
آن از آستارا شروع شده و تا رامسر ادامه دارد. طول آن

كيلومتر است كه از شمال به طرف جنوب سپس به 222
در شمال اين منطقه شود رودخانهطرف شرق منحرف مي

سازد. فاصلة جلگة گيلان كه ازرا از خاك شوروي جدا مي
هاي سپيدرود به وجود آمده از كنار دريا تا دامنة جنوبيلايه

كيلومتر است و شهرهاي هومن، 50كوهستان، بيش از 
رشت، لاهيجان و لنگرود در اين جلگه قرار دارند. بلندترين

گيرد.اين منطقه را در بر مي رشتة كوهستانيِ شمالي البرز
هاي انبوه كوهستانِ جنوبي واقع دراز ميان جنگل

هاي انارلو و اشكور دو قلة بلند به نام دالفك و سمُامبخش
هاي زردمشرف به جلگه سرسبز گيلان سربرآورده و قله

نگرند.رنگ آنها با گردني افراشته به درياي نيلگون خزر مي
اي از درختان جنگليها با حلقهقله متري، 2000در ارتفاع 

محصور شده كه از دور جلوة خاصي به آنها بخشيده است.
هاي ديگري در شرقهاي مرتفعِ نامبرده، قلهعلاوه بر قله

درة سپيدرود وجود دارند كه در اينجا از ذكر نام آنها
شود.خودداري مي

استان گيلان بين طول و عرض جغرافيايي
) واقع شده است.16/38 -12/27) و (30/50و  30/48(

چهار مرز آن از شمال به درياي خزر و تالش روس و از
و درياي خزر از جنوب به قزوين ]تنكابن[شرق به شهسوار 

و زنجان و بالاخره از غرب به خلخال اردبيل محدود
كيلومتر مربع و از دو 11012شود. مساحت اين استان مي

تاني حاصلخيز تشكيلهاي پست و كوهسقسمت جلگه
شده است.
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متر از سطح 26چون سطح درياي خزر 
تر است به همين نسبت جلگة گيلان وها پاييناقيانوس

هاي ساحلي جنوب درياي خزر از سطح دريايساير دشت
تر است. به احتمال قوي جلگة گيلان از ديرباز تاآزاد پايين

جزاير غيرها و هزاره اول قبل از ميلاد هنوز از مرداب
نشستمسكوني پوشيده شده بود ولي به تدريج در اثر ته

ها كه از ارتفاعاتهاي مداوم سپيدرود و ساير رودخانهلايه
هاي پست ازها و زمينگيرند گورابالبرز سرچشمه مي

هاي حاصلخيز كنونيهاي تدريجي انباشته شده و زمينلايه
را به وجود آورده است.
خانه با طول بستر متفاوت ازرود 38سپيدرود و 

آستارا تا رودسر به طرف دريا جريان دارند و كشتزارهاي
كنند. سپيد رود در منجيل ازاين منطقه را سيراب مي

شود واوزن تشكيل ميپيوستن رودخانة شاهرود و قزل
كند. ازجلگة گيلان را به دو ناحية شرقي و غربي تقسيم مي

زارهايه منظور آبياري برنجهاي زيادي باين رود، رودك
شود. اين رود پس از تأمين آب اراضيجلگة گيلان جدا مي

ريزد. سايرزراعتي در بندر كياشهر به درياي خزر مي
كردن كشتزارهايها هم كم و بيش پس از مشروبرودخانه

]انزلي[مسير خود مستقيماً به درياي خزر يا مرداب پهلوي 

رسند.مي
آباد از بستر تنگ ول تا رستمسپيدرود از منجي

آباد به سمت بازكند، سپس از ابتداي رستمعميقي عبور مي
رسد. تا چند سالشدن دره، پهناي آن تا يك كيلومتر مي

پيش تمام بستر رودخانه از شن و ماسه انباشته شده بود كه
گويند ولي امروزه احداثمي» لات«به اصطلاح محلي آن را 

هاي باير بستر رودخانه بهبيشتر زمينكانال آبرساني، 
آباد بسترزارهاي زيادي تبديل شده است. پس از رستمبرنج

يابد كه ازسفيدرود تنگ شده تا امامزاده هاشم ادامه مي
شود و وسعت به علت تقسيمآنجا هم وارد جلگة گيلان مي

آب بسيار زياد است.
آب و هواي گيلان رطوبتي و باراني است.

زاي بلند جنوبي چون سدي مانع نفوذ ابرهاي بارانهاكوه
شوند. بنابراين تراكم ابرها و بخار آببه قسمت فلات مي

شودهاي فراوان در استان گيلان ميدريا باعث ريزش باران
شود كه بارش چندهاي ريز مداومي نازل ميو گاهي باران

دربيند. ارتفاع حد متوسط بارندگي اي را تدارك ميروزه
رسد. در نتيجه از بركتمتر ميسانتي 126سال به 

زارهازارها و شاليها و چمنهاي فراوان، جنگلباران
ها وسيراب شده و گاهي شدت بارندگي به طغيان رودخانه

شود. از طرفي خرمي و حاصلخيزيجريان سيل ختم مي
هاي متعددي است كهسرزمين گيلان مديون همان رودخانه

گه گسترده شده و كشتزارهاي متعدد آن رادر سطح جل
كند.سيراب مي

دست آمده ازه مدارك و شواهد و آثار ب
خزر نشان شناسي در سواحل دريايباستان هايكاوش
كه چندين هزار سال قبل در نقاط شمالي ايران دهدمي

شناسانوجود داشته است. محققان و باستانزندگي و حيات 
ن، كارلتون كون ومرگاجمله ژاك د اروپايي و آمريكايي از

هايكنارهنقاط مختلف  هايحفاريت در دكتر اريك اشمي
ماقبل تاريخ مربوط به عصر هايدورهآثاري از  ،خزر

.دانكردهپيدا  5»نئوليتيك«و » وليتيكمز«
شدناز پيدا اوليه هايتمدنمردگان در كتاب د
نژاد آنهزار سال از انقراض  هادهفيلي كه  دندان كرسي

هادهكه  دهدمي. اين امر نشان كندميگو وگفت گذردمي
خزر حيات وجود داشته است. هايكنارههزار سال قبل در 

گاه فيلادلفيا بهكشفيات هيئت علمي دانش ترمهماز همه 
شمسي در 1330در سال كون تون رياست دكتر كارل

غارهاي مازندران است.
آباد گيلانحمتكشفيات بعدي نيز در گرگان و ر

درياي خزر در مسير گيلان، هايكرانهنشان داد كه 
ماقبل تاريخ محل سكونت هايدورهمازندران و گرگان در 

.اندبودهامروزي كه احتمالاً نياكان انسان ي بود هايانسان

هيئت علمي دانشگاه فيلادلفيا طي چهار هفته كاوش در
ا به آثاري ازطبقات مختلف غارهاي هوتو و كمربند ابتد

ترو برنز برخورد و در عمق پايين عصر آهن خام هايتمدن

است كهتلف تقسيم شده هاي مخدوران ماقبل تاريخ به دوره .5
اند كه ازي نام نهادهگسنيا كهن Paleolithiqueنخستين دوره را 

يك ميليون يا هشتصد و پنجاه هزار سال قبل از ميلاد شروع شده و به
دست آمدهه هاي بيابد. فسيلده هزار سال قبل از ميلاد پايان مي

اند. پسدا شدهدهد كه انسان هاي اوليه با آغاز اين دوره پينشان مي
سنگي است كه از ده يايا ميان Mesolithiqueدوره  دوره، از اين

هشت هزار و پانصد سال قبل از ميلاد آغاز شده و تا پنج هزار سال
ةقبل از ميلاد خاتمه پيدا كرده است. بعد از اين دوره به دور

Neolithique نوسنگي پنج هزار ةرسيم. آغاز دوريا نوسنگي مي
بل از ميلاد و پايان آن دو هزار و پانصد سال قبل از ميلاد استسال ق

است.كه مصادف با عصر فلز 
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تر از آن به دوران سفال و سنگبه عصر مس و پايين
در اين قسمت آثاري ديده شد كه تراشيده دست پيدا كرد.

ار حيوانات به دورانشك انسان را از مرحلة تحول زندگي
كشاورزي نشان كردن حيوانات اهلي و آغاز كارشباني و رام

در وانسل استاد دانشگاه بروك گربني واند. لويدهدمي
آقاي«نوشته است:  شناسي ايران باستانباستانكتاب 

كارلتون كون پس از اين كه تحقيقات متخصصان مختلف
، به اين نتيجه رسيد كه در دورةرا دقيقاً بازرسي كرد

ا شكار،مزوليتيك جديد ساكنان غار كمربند زندگي خود را ب
خصوصاً با شكار آهو يا بز كوهي و گوسفند و بز وحشي

. اين دو حيوان اخير را در همان زمان تدريجاًاندگذرانيدهمي
نئوليتيك در خدمت خود قرار دادند. در دورة اهلي كردند و

قديم ساكنان غار مزبور اوقات خود را مصرف تربيت
سفند خود را بهبز و گو هايگلهو  نمودندميحيوانات اهلي 

. در دوران نئوليتيك جديد غارنشينان مزبوربردندميچراگاه 
مردم نامبرده بابه كار زراعت پرداختند. در همان زمان نيز 

ي پيدا كردند. از آن پس پشمگري آشنايهنر بافتني و كوزه
كمي بعد خوك و ،قرار گرفت هاآن ، مورد استفادةو شير بز

بنابراين زراعت و اهلي شدن بز كوهي نيز اهلي شدند؛
چهارم پيش در آغاز هزارة توانميحيوانات در اين ناحيه را 

آثاري كه از غارهاي كمربند و هوتو پيدا ... از ميلاد قرار داد
كه در دهندميشده همه مكمل يكديگرند و به ما اجازه 

بندانيخ هايدوران هايانسانمازندران تحول وجود  ناحية
6»يد.ر مشخص نمايحاضتا عصر 

شرايط آب وبا توجه به تحقيقات دانشمندان و 
كه در اين زمينه مازندران، گيلان و هوا نبايد فراموش كرد

هستند. برخي از محققانگرگان داراي وجوه مشترك 
ايران در كه ساكنان اولية اندساختهي خاطرنشان اروپاي

بهگر . اكردندميگيلان و طبرستان يا مازندران زندگي 
آخرين يخبندان را با خاطر آوريم كه دانشمندان فاصلة

زمان ما پنجاه هزار تا يك صد و پنجاه هزار سال تخمين
بايد قبول كنيم كه در پنجاه يا يك صد و پنجاه ،اندزده

هزار سال پيش بخش وسيعي از سواحل بحر خزر از جمله
امومعمور و آباد و محل سكونت افراد و اقگيلان مناطقي 

اخير هايسالشناسي در مختلف بوده است. تحقيقات زمين
نشان داده است در زماني كه قسمت اعظم اروپا از

5و  4همان كتاب صفحه  6

، بخش وسيعي از سرزمين ايرانيخ پوشيده بود هايتوده
مرتفع در زير آب هايدورهكه طي آن حتي  زا رادورة باران

قرار داشتند، پشت سر نهاده بود.
ساحلي خزر هايسرزمينكشف آثاري در 

پيش از آخرين يخبندان به فرضية هايدورهمنسوب به 
خزر به غرب هايكرانهانتقال تمدن آغازين بشر از شمال و 

ارزش و اهميت بيشتري بخشيده است. دكتر ،و جنوب
 تاريخ صنايع ايرانج.كريستي ويلسون در كتاب پر ارزش 

كشتمحلي كه بشر اوليه شروع به زراعت و : «نويسدمي
گندم و جو نموده به طور دقيق معلوم نيست ولي بالاخره
ممكن است ثابت شود كه اين نقطه در ايران يا اقلاً در اين

هايستعمال فلز نيز در ايران به زمانطرف دنيا بوده است. ا
زندگي اجتماعي كهشود. خانه و آثار م منتهي ميخيلي قدي

سال قبل از ميلاد دست آمده تعلق به چهار الي پنج هزاره ب
آن زمان به اين درجه از تمدندارد. اما مردمان در 

توانستند برسند مگر آن كه مدارج اوليه آن را طينمي
نموده باشند. بنابراين دلايلي موجود است بر اين كه اين

ته كه درتر بوده و مراحل تكاملي داشلي قديميتمدن خي
7»توان يافت.زندگاني بدوي آن را نمي

مناطقي را براي ،دور، بشر هايزمانمسلماً در 
كه از نظر فراواني آب و كردميسكونت انتخاب 

باشد.، مناسب حاصلخيزي زمين و شرايط دفاعي و ايمني
نواحي جنوبي بحر خزر كه گيلان و مازندران را نيز شامل

چنين شرايطي را به حد كمال واجد بوده است. ،شودمي
دو تن صنايع ايرانر محتواي در كتاب ارزنده و پ

كيث و دكتر ارنست از محققان نامي جهان سرآرتور
يران، سرزمين و مركزا«اي تحت عنوان هرتسفلد مقاله
و مداركمنتشر ساخته و از روي برخي اسناد  »ماقبل تاريخ

كه تمدن و كشاورزي در اندكردهو آثار مكشوفه اظهار نظر 
ايران شروع شده است.
رزي از ايران شروع شده باشد بهاگر كشاو

شدهاحتمال زياد از گيلان و نواحي ساحلي درياي خزر آغاز 
سو دريا و رودها و چشمه سارها و مراتع، زيرا از يكاست

انبوه كليه هايجنگلو  هاكوهحاصلخيز و از سوي ديگر 
امكانات و نيازهاي آن زمان را براي كار كشاورزي و

ي در اين منطقه فراهم ساخته بود.تشكيل واحدهاي اجتماع

عبدالله فريار، ةتاريخ صنايع ايران، دكتر ج.كريستي ويلسون، ترجم .7
 40انتشارات فرهنگسرا، صفحه 
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ايران در احتمال داد كه ساكنان اولية توانميبدين جهت 
و با مرور زمان به نقاط ديگر اندبردهمياين منطقه به سر 
.اندكردهايران رفته يا كوچ 

تحقيقات ارزندة آرنولد ويلسون نويسندة كتاب
عتقدست. وي ممؤيد اين ادعا خصائل ملي و نژادي ايران

ايران در گيلان و سواحل بحر خزر است كه ساكنان اولية
شناسي مردم. هنري فيلد مؤلف كتاب كردندميزندگي 
8.كندميتأييد را با نقل نظرات او اين ادعا  ايران

كه در زمان زرتشت اندنوشتهمورخان يوناني 
يعني حدود دوهزار و ششصد سال پيش شهرت و اعتبار

از هاييداستانزبانزد عامه بوده است. گيلان و مازندران 
دولتي و تجارب جنگي و هايسازمانتشكيلات اجتماعي و 

پيش به يادگار مانده بود هاقرناستعداد مردم اين نواحي از 
وستا و احياء نام قهرمانان آرياييا كه در تهية طوري به

د دينزرتشت قرار گرفت. از سوي ديگر وجو مورد استفادة
يا گيلان و »مازن«و » ورن«ان ديني در ناحية و پيشواي

كه ساكنان سواحل اين مازندران دليل ديگري است بر
ها از لحاظ همبستگيجنوبي خزر هنگام مقابله با آريايي

اجتماعي و رشد فكري به مقامي رسيده بودند كه وجود
و شمردندميخود لازم  وانين و احكام را براي بقاي جامعةق

كه محصول رشد عقلاني ونظم و اطلاعات را  توانستندمي
بين خود جاري سازند و در ،احترام به حقوق و حدود است
ي مقاومت نشان دهند.مقابل قوم دلير و تازه نفس آرياي
نشده كه كداميقين معلوم  هنوز به طور قطع و

تمدن بشري بوده است، اما از روي نقطه از جهان گهوارة
اندكردهبرخي از محققان اظهارنظر آثار باستاني مكشوفه 

كه تمدن از سرزمين سومر به ساير نقاط ازجمله شمال راه
يافته و بعضي ديگر معتقدند كه سواحل بحر خزر مهد
تمدن بشري بوده و براي نخستين بار تمدن از اين نقطه به

رأس خليج فارس رفته است.
و اين كه از كجا آمده و تمدن هاسومري دربارة

برخي عقايد مختلفي وجود دارد. ،اندآوردهرا از كجا  خود
مركز تمدن ترينقديمس معتقدند كه سواحل خليج فار

ي كهبرخي از محققان با توجه به اشياي سومري بوده است؛
هاسومري گويندمي ،شناسي پيدا شدهنباستا هايكاوشدر 

خزر به سواحل خليج فارس هايكنارهاز شمال ايران و 

، انتشاراتدكتر عبدالله فريار ةشناسي ايران، هنري فيلد، ترجممردم .8
 176ابن سينا، صفحه 

ا. حسن پيرنياندبردهجا با خود تمدن را از آنو  رفته
:نويسدمي ايران باستانمشيرالدوله در اثر ارزندة خود 

آباد به توسط پومپليدر حفرياتي كه در نزديكي عشق«
كان آنو، بعضي اشياء يافتندگوري به عمل آمد، در آمريكاي

عيلامي داشتند، بنابراين كه شباهت به اشياء سومري و
ها درها و عيلاميزنند كه شايد سومريميحدس 
واسطه اند و بعد بههاي شمال ايران بودهكوهستان

ا از جهت ديگر، از اين جاها بهمهاجرت مردماني به ايران ي
9»طرف مغرب و كنار فرات مهاجرت كرده اند...

مؤلف فاضل ايران باستان در جاي ديگر همين
:نويسدميموضوع را مورد تأييد قرار داده 

حدود ايران حفرياتي) در حوالي 1907مقارن اين زمان («
جي آمريكايي بهآباد به توسط مؤسسة كارنهدر مرو و عشق
به عمل آمد و اشياء زيادي پيدا شد كهپلي دستياري پوم

جلب توجه كرد. از جمله از اين حيث كه به اشياء منكشفه
ند كهسومر شباهت داشت بنابراين بعضي علما حدس زد

ر خزر ارتباطي بوده و شايدبين تمدن سومر و ماوراء بح
رف شمال به سواحل خليج فارسهاي از طسومري
10»اند.رفته

تأليف محقق شناسي ايرانمردمدر كتاب 
دانشمند هنري فيلد به اين نظريه اشاره شده كه در گذشته
برخي از پژوهشگران به اين نتيجه رسيده بودند كه

رقيجنوب ش اهر تمدن خود را از ناحيةمظ هاسومري
فالس اي از اشكال ودرياي خزر كه در آنجا گنجينه

،اندآوردهالنهرين سومري كشف شده با خود به جلگة بين
تمدن آنان شامل بقايا و آثار تمدن عصر زيرا آثار فرهنگ و

مبني بر اينكهدست آمد ه برنز بود. پس از آن مداركي ب
داراي رسوم و ميراث هاسومريسوم  رةقبل از پايان هزا

قوي بودند و در اوائل عصر تاريخي بابل را در يد قدرت
11مهد تمدن را در بابل جستجو كردپس بايد  ،خود داشتند

هاسومرياما هنري فيلد در چند صفحه بعد امكان سكونت 
از: «نويسدميرا در گيلان و مازندران مورد تأييد قرار داده 

ايران باستان، حسن پيرنيا (مشيرالدوله)،از انتشارات دنياي كتاب، .9
 33، جلد اول، صفحه 1362تهران 

 57همان كتاب، صفحه  .10
دكتر عبدالله فريار، ةشناسي ايران، هنري فيلد، ترجممردم .11

 153انتشارات ابن سيناف صفحه 
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مكان دارد كه افراد نژاد سومري در مازندران وطرف ديگر ا
12»گيلان سكونت داشته باشند.

كه جلگة اندرسيدهشناسان به اين نتيجه باستان
،و درياهاي عميق است هاكوهستانبين النهرين كه فاقد 

اي ديگر به ايننبوده و آنان از نقطه هاسومريوطن اصلي 
و فرهنگي مكشوفه زيرا آثار صنعتي اندكردهسرزمين كوچ 

كه تمدن دهدميه عصر مفرغ نشان در سومر مربوط ب
رسدميخيلي دورتر از عصر مفرغ  هايزمانبه  هاسومري

هالنهرين بدر جلگة بينو با آثار مربوط به آن دوران هنوز 
قبل از مفرغ كه هايدورهدست نيامده است. آثار مربوط به 

را معتقد شناسانستانال و جنوب ايران پيدا شده بادر شم
ساخته است كه تمدن سومري در شمال و جنوب ايران

منتشر بوده است.
بهتورات در فصل يازدهم از كتاب آفرينش 

موضوع كوچ گروهي از مشرق به سرزمين شنعار يا شينعار
:گويدمي(سومر) اشاره كرده 

واقع شد كه هنگام مسافرت كردنشان از خاور در سرزمين«
با توجه به13»اي يافتند و آنجا مسكن گزيدند.رهعار دينش

كنندگانيران در مشرق سومر قرار دارد كوچاين كه ا
ظاهراً از ايران رفته باشند و چون ساكنان اوليه بايدمي

خزر و گيلان سكونت داشتند پس مبدأ هايكنارهايران در 
شمال ايران بوده است. هاآنحركت 

،نويسدميكهن نيز نويس عهد ن جغرافيااسترابُ
.اندآمدهها مهاجراني هستند كه از جانب درياي خزر كاسي

درياي خزر هايكنارهها به عقيدة وي وطن اصلي كاسي
ها را از درياكناران تا غرباست. وي راه حركت كاسي

از هاآن گويدميو  دهدميالنهرين نشان زاگرس يا بين
گذشتند و بهكوسي (ماردي، مردي) و اوكسي  هايكوه

زاگرس رسيدند.
شدميهمان طور كه اشاره كرديم قبلاً اظهار نظر 

كه تمدن از سرزمين سومر به شمال راه يافته است ولي در
زمان ما برخي از محققان با اين نظريه به مخالفت برخاسته

كه تمدن از دهدميآثار و شواهد متعدد نشان  اندگفتهو 
يج فارس رفته است زيرا بشرحوالي درياي خزر به رأس خل

 )175 همان كتاب (حاشيه صفحه .12
پورداود و موسيماشاءالله رحمان ةكتاب مقدس تورات، ترجم 13

آفرينش، رزگري، انتشارات انجمن فرهنگي اوتصه هتورا، جلد اول:
 14 ص

، اما دردادميگاه خود قرار را تكيه هاكوهستاناوليه غالباً 
سارها و در جوار غارها زندگيو چشمه رودها حاشية
هاجلگهكه آثاري از آنان در  هادولت. بيشتر اقوام و كردمي
كه از دامن اندبودهنيز مردماني  شدهكشف  هافلاتو 

تر آنير شده بودند بدين جهت منطقيسراز هاكوهستان
جنوبي و هايكوهستاناز است كه تصور كنيم تمدن 

رفته است. هاجلگهو  هافلاتجنوب شرقي درياي خزر به 
طبق نظر دكتر كارلتون كون و هيئت

و گروهي ديگر از محققانشناسي دانشگاه پنسيلوانيا انباست
ت و زرع را درنخستين بار كار كش ،شناسان، بشرو باستان

از گيلان و مازندران آغاز كرد هاييبخشخزر و  هايكناره
.كردتمدن اوليه را در اين منطقه استوار  هايپايهو بالطبع 

بر مبناي نظرات مزبور و آثار و شواهد ديگر، تمدن از اين
نقطه به هدايت خط ساحلي خزر از جهت شرقي تا حد

آن سوي شرق متدادِآمودريا يا جيحون پيش رفته و در ا
جريان يافته است. همچنين در جهت غرب و شمال غربي

و» كر«خط ساحلي تا آراكس و سواحل رود  نيز به هدايت
غربي و آن سوي البرز هايكوهرشته  هايدرهجا به از آن

ايگفت تمدن بشري توسط تيره توانمينفوذ كرده است. 
از عمق درياي كاسپين يا خزر هايكنارهاز ساكنان 

رود به فلاتالبرز و حاشية رودهايي مانند سفيد هايدره
كوهستان زاگرس و از آن پس به جلگةايران يا 

اي نامرأس خليج فارس رسيده و هر قبيله النهرين وبين
هاسرزمينيا از آن متصرفي داده  هايسرزمينخود را به 

نام گرفته است.
كه بساطبر مبناي اين تحقيقات بايد قبول كرد 

مانند سيلك كاشاناين تمدن از اين طريق در مناطقي 
حاصلخيز زاگرس راه يافته هايدرهگسترده شده و يا به 

آثار تمدن مفرغي را به يادگار گذاشته است، همان طور كه
و دجلهكشيده شده در امتداد  النهرينبه جلگة بين قبلاً

كيل دادهفرات پيش رفته جامعه و حكومتي با نام سومر تش
داشت تواننميبا توجه به آنچه گفته شد ترديدي  14است.
ها به ايران مردمي كه درييپيش از ورود آريا هاقرنكه 

به زيستندميبين درياي خزر و خليج فارس  هايسرزمين
ي از تمدن بشري رسيده بودند.مراحل والاي

ي از گذشته دور يهانشانيپور مؤلف فاضل كتاب گير سرتيپاجهن 14
در اين زمينه به تفصيل در كتاب خود بحث كرده گيلان و مازندران

 است.
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تاريخ ج.كريستي ويلسن مؤلف كتاب ارزندة  دكتر
افق است كه تمدن از ايراننيز با اين نظر مو نصنايع ايرا

:نويسدميالنهرين و مغرب رفته است. وي به جلگة بين

را عقيده بر اين بود كهتا چندي پيش علما و متبحرين «
وليه ايران را تمدن ملل جلگةصنايع ا قسمت عمدة

كسب گرديده است ولي اكتشافاتالنهرين اخذ و بين
وق را نقض كرده و تصور قويهاي اخير عقيدة فسال
از فلات ايران رو به مغرب و جلگة رود كه تمدنمي
15»النهرين قدم نهاده است.بين

ترينمعروفپروفسور لئونارد وولي يكي از 
شناسان معاصر عراق در كتاب خود تحت عنوانباستان
ه داشتند كه قبل از آنسومري ها عقيد: «نويسدمي اوركلده

خود داراي تمدن بوده و از ،ق بيايندعرا كه به جلگة
كشاورزي و ساختمان و تغيير شكل فلزات و خط بهره

»داشتند و اين اطلاعات را با خود به عراق آورده اند.

اي مردم ورن (گيلان) وبر طبق روايات افسانه
ها، يعني در حدودود آرياييمازن (مازندران) پيش از ور

.اندبودهخط آشنا چهار هزار سال قبل با هفت اسم 

هايكاوشدست آمده در ه تحقيقات علمي و آثار ب
هايي از حقيقت دركه بارقه دهدميشناسي نشان باستان

ست، از جمله يك قطعه مهراي نهفته اروايات افسانه
كه بعضي از اقوام سازدميعيان  »كاسي«اي با خط استوانه
پيش از ورودها گيلان و مازندران مانند كاسي دور گذشتة
. روي اين مهر كه در موزةاندداشتهيان با خط آشنايي آرياي

اي در چهار سطر به، نوشتهشودميلنينگراد حفظ آرميتاژ 
خ ماد خطي را ارائهتاري . دياكونوف نويسندةخوردميچشم 
چهارم قبل ها در اواخر هزارةاسيكه منتسب به ك كندمي

از ميلاد است.
لد،بنامي چون ارنست هرتسفو مورخان  محققان

سر آرتور كيث، هنري فيلد، گيرشمن و دياكونوف به استناد
دلايل و شواهد گوناگون معتقدند حدود پنج هزار سال پيش

تر از ساير نقاط وجودگيلان و مازندران تمدني پيشرفته در
گيلان را به . برخي از آنان وجود تمدن پيشرفتةداشته است

.رسانندميهفت هزار سال قبل 

اي كهارزنده هايپژوهشغم تحقيقات و ربه
هنوز بسياري از مسائل مربوط به تاريخ زندگي ،انجام شده

يخ صنايع ايران، دكتر ج.كريستي ، انتشارات فرهنگ سرا، چاپتار 15
 4، صفحه 1366دوم 

و تمدن انسان مبهم و نامعلوم است. طبق نظر برخي از
بشر اوليه حدود نيم ميليون سال پيش احتمالاً ،دانشمندان
اي 16ساپينسپاي به عرصه وجود گذاشته و هومو در آفريقا

ترايد اندكي پيشانسان عاقل در سي تا چهل هزار سال و ش
17است. كردهميزندگي 

يكي از دانشمندان انگليسي به نام ليكي اخيراً
هايدرياچهپس از انجام يك سلسله تحقيقات در نواحي 

آفريقاي شرقي اظهار نظر كرده است كه ما با بشر اوليه
حدود يك ميليون سال فاصله داريم.

گويندميو اشياء باستاني سخن آثار 
دست آمده دره با توجه به اين واقعيت كه اشياء و وسايل ب

حتي مبهمي يتصاوير توانندنميشناسي باستان هايكاوش
از زندگي بشر را در دوران دورتر از هفت هزار سال پيش

با قاطعيت در اين توانميچگونه  ،براي ما به تماشا بگذارند
خصوصاً مهد تمدن بشري و چگونگيگونه مسائل و م

تحول فرهنگ و تمدن انسان اظهار نظر كرد؟
اشياء و آثار باستاني مكشوفه ،آنچه مسلم است

طالش، رودبار، املش، پيركوه، رحمت آباد، هايخاكدر دل 
وجود تمدن ،كندميديلم و ساير نقاط گيلان نيز آن را تأييد 

وسيعي از هايقسمتو عظيم چند هزار ساله در گيلان 
خزر از جمله مازندران و گرگان است. هايكناره

علمي نقاط مزبور آثار زيادي از هايكاوشدر 
مختلف و ظروف سنگي و هايرنگظروف سفالين به 

مفرغي، ابزار و وسايل خانه، انواع و اقسام وسايل زينتي و
كه در تعلق شدحتي اشياء بسيار ظريفي مانند سوزن كشف 

به دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح يعني چهار هاآن برخي از
داشت. يك قرن پيش ژاك تواننميهزار سال قبل ترديد 

شناسي طالش و مناطقباستان هايكاوشرگان در دمو
سي)،ر؟ (گئور قلعهبقلعه گ ،مجاور آن از قبيل اقااولر

شاهگل دره، نمين امير تومان، حسن زميني، كلات قلعه و
ل زيادي از ظروف سفالين بهسباب و وسايثار و اآ ،لنكران
هايظرفخاكستري، قرمز و سياه و همچنين  هايرنگ

مختلف نظير كارد و خنجر و هايسلاحسنگي و مفرغي و 
بند و گوشواره پيداو پيكان و اشياء زينتي مانند دستگرز 

16. Homo Sapiens
هايده معيري، مؤسسه ةهاي اوليه، گلين دانيل، ترجمتمدن 17

 9، صفحه 1363مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران 
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برخي از اين آثار شباهت زيادي با آثار مكشوفه دركرد. 
ياي صغير داشت كه مربوط به دوران برنزلرستان و آس

بين برخي از اين آثارقبل از ميلاد مسيح است.  2100يعني 
دسته شناسان ببعدي باستان اتحفريي كه در و نيز اشياي

آشكاري هايشباهتآمده با اشياء كشف شده در سومر 
به پنج هزار سال هاسومريوجود دارد. چون تاريخ تمدن 

،رسدمييح يعني هفت هزار سال پيش قبل از ميلاد مس
بنابراين قدمت تمدن در گيلان و مازندران و گرگان به

قياس با سومر مربوط به هفت هزار سال پيش است.
شناسي درباستان اتحفريو  هاكاوشقبل از 

ما از سوابق تاريخي هايآگاهياطلاعات و  ،شدهنواحي ياد
برخي از محققان وگيلان بيشتر به آثار مورخان يوناني و 

و هاآگاهي. اين شودميمورخان ايراني و غرب مربوط 
هايسفرنامهمطالبي كه جسته گريخته در آثار مورخان و 

رسيدمي نظر بهسطحي و مختصر  ،شدميسياحان ملاحظه 
اصول صحيح تحقيقات علمي استوار نبود و بدين و بر پاية

هد نداشت. بوجو هاآنجهت اعتبار و اطميناني نسبت به 
علاوه تاريخ رويدادها و اخبار مذكور در آثار محققان و
مورخان راجع به گيلان از دو هزار و پانصد تا دوهزار و

علمي در اتحفري. پس از رفتنميهفتصد سال دورتر 
شناسان و كاوشگران به آثار و اشياءطالش و رودبار باستان

عتبر و زنده برنوان مدارك معنظيري دست يافتند كه به كم
چند هزار ساله گيلان و وجود تمدني عظيم و سابقة

هايكاوش. در دهندميدرخشان در اين سرزمين گواهي 
اي از سلاطينقبوري پيدا شد كه مربوط به سلسلهمارليك 

را به هاآنتعلق  ،علمي هايبررسيو پادشاهان بوده است و 
.كندمي سه هزار سال قبل و شايد چند قرن دورتر ثابت

نظير داخل گورها و مقابر نيز مربوط بهطبعاً اشياء زيبا و كم
. همچنين از آثار مكشوفه آشكار شداندبودههمان دوران 

كه ساكنان اين نواحي مردمي آشنا به خط و علوم و فنون و
هنرهاي زيبا و صنايع مختلف بوده و در اين زمينه تسلط و

.اندداشتهتبحري فراوان 

كاليكان خاورشناس بنام كه ويليام مطالبي
، نظريةنويسدمي هاپارسيو  هاماديي در كتاب استرالياي

كه گيلان و برخي از نواحيساير محققان را در اين زمينه 
اراي تمدنيساحلي درياي خزر در سه هزار سال پيش د

پادشاهي بوده و مردمي آشنا به عظيم و درخشان و سلسلة

. كاليكانكندميداشته تأييد دقايق فرهنگ و هنر 

:نويسدمي

درة مارليك در گيلان در از اين نواحي، يكي تپة«... 
... در دل تپه چند مقبرهرود شمال غربي رشت است گوهر
هاي پراكندةمانند ساخته شده كه در آنها استخواناطاق

ه دست آمده است. ازمردگان با ظروف فلزي پر قيمتي ب
عمق اما بزرگ به اندازةهاي كماقها يا اطاين دخمه

،كنده هاي طبيعيِپا كه در ميان سنگ صخره 10×5/16
گردد كه اين قبور سركردگانساخته شده چنين استنباط مي

اند. در ميان اين نفائس،ئل يا افراد خانواده سلطنتي بودهقبا
هاي، تعدادي ظروف نقره و طلا و تكمهتر از همهپراهميت

اطراف دو . بيشتر اين اشياء .... درحه استزينتي و اسل
كههاي املش و ديلمان ... يافته شد دهكده در گيلان به نام

محلي بوده هايلانة دهاتيحفاري و كاوش جاه نتيجة
فروشان معتبر شدهها يا آنتيكاست و آنچه نصيب موزه

ه دستالعاده با غنائمي كه از تپه مارليك بهماهنگي فوق
شود كه همه متعلق به يكو چنين استنباط مي آمده دارد

سال ق.م 900دوره و محصول فرهنگي واحد در حدود 
هاي شمال و غربي، يعني همزمان با وقتي كه دامنهاست

جبال البرز مقر قومي با سليقه و پيشرفته و عالي مقام،
خص به خود و دور ازمختص و مش صاحب ذوق هنريِ

اند. قدرت خلاقة اين قوم در سبكهالنهرين بودنفوذ اثر بين
ها به بهترين وجهي در ظروف قرمز جگري رنگآزاد آن

گوزن هاي اهلي ياصيقلي شده كه روي آن شكل گاوميش
ين اشياء شاهكار... ا شودشده ديده ميرنگ نقشسرخ

... در واقع طرز گران بودهسازي و كوزهاستادان فن ظروف
سازان وقليد بهترين مجسمهمندان در خور تعمل اين هنر

صورتگران عصر حاضر و قرون اخير است كه از جمله
18»ورث و مور را مي توان نام برد.برانكوزي، هيپ

اين نويسنده پس از ذكر شواهدي كه وجود
ارتباط نزديك بين سنت لرستاني و سواحل خزر را مدلل

هاي طلا كه مخروطي شكلجام: «كندمياضافه  ،سازدمي
اي شكل وبلند ساخته شده و برآمدگي دندانهاريك و و ب

دست آمده عيناً ماننده افقي دارند در املش و مارليك ب
... ظروفي است كه در زولوآب در لرستان كشف شده است

از آنچه درولي بطور كلي كار صنعتگران مناطق شمالي 

گودرز اسعد بختيار، از ةها، ويليام كاليكان، ترجمها و پارسيمادي 18
 .27، 25صفحه  1350....  نتشارات شوراي مركزيا
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زيباتر بوده است و چنين بنظر  تر ولرستان يافت شده دقيق
سد كه اين نوع هنر از شمال به جنوب رفته نه رمي

  19»بالعكس.

هنر صنعتگران مناطق شمالي خصوصاً گيلان در 
سه هزار سال قبل نه تنها بر هنر ساير نقاط برتري داشته 
بلكه چنان دقيق و زيباست كه موجبات اعجاب هنرمندان 

  .سازدميمعاصر ما را نيز فراهم 

سان نامدار شنااستاد گيرشمن يكي از باستان
 هايكوششمعاصر كه در شناساندن تاريخ و فرهنگ ايران 

كار برده است در همين زمينه ه بي ارزنده و گرانبهاي
كنيم متعلق به املش، كه ما تصور ميهنر : «نويسدمي

قرون نهم و هشتم پيش از ميلاد است، فقط از سه يا چهار 
از آغسال پيش شناخته شده. اطلاعاتي كه از اين دوران 

تمدن ايراني به ما رسيده نتيجة كشفيات اتفاقي دهقانان در 
ياي خزر است و عبارت كوهستاني جنوب غربي در ناحية

ي كه همراه مردگان در قبرها قرار داده شده است از اشياي
املش  اند. 20بودند. اين قبرها متعلق به دوران مگاليتيك

ي هاي هنرز مراكزي است كه تحت تأثير جريانيكي ا
ين حال شخصيت زمان خود قرار گرفته ولي در ع

گر و بخصوصي داردكه نشانة درجه هنري آن است. كوزه
اند و اندام دادهابتكارات بديعي از خود نشان  ،پيكرساز

ات را به بهترين وجهي مجسم انساني و شكل حيوان
اند و خصوصاً گاو كوهانداري كه از خود به يادگار نموده
قرن بيستم را تحت تأثير قرار  انساناند حتي گذاشته

آل خود را در اشكال ايدهدهد. وي در ضمن اين تركيب مي
يابد. در ميان كار سه هزار سال پيش به آساني مياين شاه

مسايگان خود اين جمعيت زارع و چوپان ايراني، كه با ه
ساز نيز گر كه در عين حال مجسمهروابطي داشتند، كوزه

ز خود نشان داده كه موجب و اختراعي اروح ابتكار  ،هست
  21»گردد...حيرت مي

دكتر گيرشمن به تمدن پيش از تاريخ ايران 
نام داده است. طبق نوشتة وي در قبرهاي » تمدن املش«

                                                            
 29و  28صفحه  ،همان كتاب 19
هاي ما قبل تاريخ كه از يك يا منسوب به مگاليت يعني ساختمان 20

 تعداد زيادي بلوك سنگي تشكيل شده است.
دكتر  ةهنر ايران در دوران ماد و هخامنشي، رمان گيرشمن، ترجم 21

 31، از صفحه 1346كتاب ، تهران عيسي بهنام، بنگاه ترجمه و نشر 

 38تا 

بوط به زين و يراق بند برنزي مرمكشوفة املش دو چشم
اي به خط ميخي كنده كتيبه هاآنكه روي  اسب كشف شده

ام شاه منوآ و ديگري به نام شاه شده است، يكي به ن
  ارگيشتي.

شناس ر آندره گدار دانشمند بزرگ ايرانپروفسو
ديلم را برابر هنر  هايگورستانتزئينات اشياء مكشوفه در 

 هاي نواحيدر قبرستان: «... نويسدمييونان قديم قرار داده 

ي كشف شد كه بيشتر املش، پيركوه، ديلم و غيره اشياي
هاي ديلم ل سرخ رنگ هستند. در قبرستانسفا قطعاتي از

ه دست سفال منقوش وجود ندارد يا اگر داشته باشد ب
زيادي اشياء طلا و نقره در آنجا كشف  اند اما عدةنياورده

نان يا هنر اتروسك شده كه تزئيناتشان گاهي با هنر يو
  22»كند...خويشي پيدا مي

  

  گيلان و گيلانيان

گيلان  ل است. در وجه تسميةنام گيلان مأخوذ از كلمة گي
 اندكردهاختلاف نظر وجود دارد. برخي از محققان اظهار نظر 

ي يا گل بوده گلا كه چون اين سرزمين محل سكونت قوم
 فته است. با توجه به اين نظر كلمةبدين جهت گيلان نام گر

است به معني  »ان«و » گيل«مركب از دو جزء گيلان 
ر زبان فارسي به صورت د »ان«، زيرا ستهاگيلمكان 

پسوند مكان آمده است. بعضي از مورخان يوناني از 
 هاآنخزر نام برده و محل استقرار  هايكرانهساكن  هايگل

كه هم اكنون در اختيار  اندكردهرا همان مناطقي معرفي 
ز مورخان نيز اين قوم را با نام اي ا. عدههاستگيلاني

ة قرن اول ميلادي . پلين نويسندشناسندمي »كادوسي«
ژ.دو  .»گلها همان كادوسيانند«نشان ساخته است كه خاطر

تحقيقات سنت كروآ نيز كه در اثر خود تحت عنوان 
دربارة كادوسيان  ي درباره سرزمين مادجغرافياي تاريخي و

دنيس اوپي : «نويسدميآوري كرده اطلاعات با ارزشي جمع
فته است. از اقوام كادوسي با نام گل سخن گ »پريژت

شناس بزرگ روس در اثر شرقواسيلي ولاديمير بارتولد م
  :نويسدمي جغرافياي تاريخي ايران بهاي خودگران

دادند گيلان را كادوسيان تشكيل مي در عهد قديم سكنة«
كه در قيد اطاعت دولت هخامنشي نبودند. همين قوم و يا 

                                                            
دكتر بهروز حبيبي، دانشگاه  ةهنر ايران، پروفسور آندره گدار، ترجم 22

 89، صفحه 1345ملي ايران، تهران 
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نام ناميدند و ولايت گيلانهم مي قسمتي از آن را گيل ...
كنوني خود را از اسم قوم مزبور دارد. بعد در مشرق اين

ود بهسامان ماردان يا اماردان سكونت داشتند و رود سفيدر
23...» ها آمارد ناميده شده استنام آن

نام اندگفتهديگري از مورخان و محققان  عدة
محلي گيل ل گرفته شده كه به لهجةگِ اين ايالت از كلمة

نام اين ايالت: «نويسدميكساندر خودركو . الشودميتلفظ 
ناتگيلااز ساكنانش گاهي آن را گيل، زماني گيلان و گاهي 

عرف سرزميني باتلاقي است. در لهجةنامند در واقع ممي
ه كار بردهمحلي مردم اين سرزمين گيل به معناي گلِ ب

شود و گيلان و گيلانات هر دو صورت جمع اين اسممي
،هاي درياي خزردر اين بخش از كرانه ند. در واقعهست

شماري رودهايتر است. تعداد بيزمين از ساير نواحي پست
گيرند اينهاي خزر سرچشمه ميكه از شكاف كوهسيلابي 

سرزمين را كه شيب ناچيز آن مانع از تخليه سريع آب
اي آن را مدام از رطوبت آكندهاست، مشروب ساخته و فض

24»دارند.مي

ششم ميلادي به بعد ديگر نامي ازاز قرن 
ولي در عوض شودنميهاي كادوسي در تاريخ ديده گل

كه از قبايل بومي گيرندميديلمي  هايگلرا  هاآنجاي 
اقتدار ، حملة آماردها را به حوزة. ديلميان در گذشتهاندبوده

خود خنثي كرده و آنان را به عقب رانده بودند. در قرن
ن بر سراسر گيلان تسلط داشته و باششم ميلادي ديلميا

.كردندمياستقلال كامل در اين سرزمين زندگي 

ره كرديم سرآرنولدطور كه قبلاً اشا همان
:نويسدمي خصائل ملي و نژادي ايرانويلسون در كتاب 

وام گلدي و كادوس از ساكنان اولية ايران بودند و اولاداق«
25»ي شوند.ها هنوز در گيلان و مازندران ديده مآن

ها نيز ياد شدهگيلان از كاسي دربارة ساكنان اولية
سي، كاسسي ازكاس با پسوند پي، كاسپي و پسوند «است: 
ي هستند كه در سواحل دريايترين اقوام ماقبل آريايقديم

زيستند. سرزمين آنها در نقشة مشرق قديم كنارةخزر مي

حمزه ةجغرافياي تاريخ ايران، واسيلي ولاديمير بارتولد، ترجم 23
 233، صفحه 1358سردادور، انتشارات طوس، چاپ دوم 

دكتر سيروس سهامي، ةكساندر خودزكر، ترجمسرزمين گيلان، ال 24
 .7، صفحه 1354انتشارات پيام چاپ اول، تهران 

 خصائل ملي و نژادي ايران، سرآرنولد ويلسون 25

غربي ووبتا جنكر  غربي درياي خزر از ملتقاي رود ارس و
26»نشان داده شده است.جنوب درياي مذكور 

دان عهد قديم نيز نوشته استن جغرافيااسترابُ
.اندآمدههستند كه از جانب درياي خزر  ها مهاجرانيكاسي

مناطق واقع در جنوب ،هاپلين نيز ضمن گفتگو از كاسپي
كونت آنان معرفي كرده است.درياي خزر را محل س

بعدها به ،رد با موانع و مشكلات مختلفها در برخوكاسپي
نقاط ديگر مهاجرت كردند. به احتمال زياد نام درياي خزر

اروپايي رايج است هايزباناكنون در پين، كه هميعني كاس
كاسپي گرفته شده است. از كلمة

لد و سرآرتور كيث مؤلفان كتابارنست هرتسف
چهارم ارةها در هزمعتقدند كه كاسپي بررسي صنايع ايران
بوده و دانش كشاورزي را در كشاورز ،و پنجم قبل از ميلاد

كناران و اطراف سند و سيحون و جيحون و دجله ودريا
شناسي مردم. هنري فيلد مؤلف كتاب اندكردهفرات منتشر 

لد و كيث موافق است. دكترنيز با عقيدة هرتسف ايران
:نويسدميايران از آغاز تا اسلام گيرشمن مؤلف كتاب 

عمل آمدهه ها ذكر كاسيان بترين مراجعي كه در آنقديم«
متون مربوط به قرن بيست و چهارم قبل از ميلاد است كه

27»اينشوشيناك است. –متعلق به عهد پوزورو

،بسياري از مورخان يونان در عهد باستان
كه قبل از آمدن دانندميها را از بوميان ايران كادوسي
شمال سرزمين آمده در گيلان و ناحية اينها به آريايي
آذربايجان سكني گزيدند. مشيرالدوله پيرنيا در كتابشرقي 
از قول مورخان يوناني در همين زمينه ايران باستانمعتبر 
لانات سكنيكادوسيان مردمي بودند كه در گي: «نويسدمي

هايكنند كه اينها نياكان طالشيداشتند. بعضي تصور مي
اند و كادوس مصحف يا يوناني شده تالوشكنوني بوده

است كه در قرن بعد تالش يا طالش شده. مدركي عجالتاً
الاتربراي تأييد اين حدس نداريم. كاوسيان را چنان كه در ب

هاي ايران قبل از آمدنگذشت، بعضي محققين از بومي

پور،دورگيلان و مازندران، جهانگير سرتيپ ةي از گذشتيهانشاني 26
 .68، صفحه 1356تهران 

حمد معين، بنگاهدكتر م ةايران از اغاز تا اسلام، ر.گيرشمن، ترجم 27
 .55، صفحه 1355ترجمه و نشر كتاب، چاپ چهارم، تهران 
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ها در گيلان و قسمتدانند و اينها به اين سرزمين ميآريايي
28»قي آذربايجان سكني داشتند.شمال شر

ها وزارة دوم قبل از ميلاد كه كاسيل هدر اواي
دست يافتن به اراضي خاطر بهديگر ساكنان سواحل خزر 

بهو و حاصلخيزتر از تنگناي كوه البرز خارج شده  تروسيع
و قبايلي كه در مناطق شمالي سكني اقوام ،رفتندمياطراف 
سرماي قطبي و نيز افزايشِ به سبب تغيير هوا و ،داشتند

مناسب از مواضع خود حركت كرده به هايچراگاهاحتياج به 
هاند. از ميان اين قبايل بايد آرياييسواحل درياي خزر رسيد

هامهاجرترا نام برد كه يك گروه بزرگ نژادي بودند. اين 
قومي مختلف در يكديگر شد و در هايگروهموجب ادغام 

وجود آمدند كه ازه ام و قبايل متعددي بخزر اقو هايكناره
داراي اهميت بيشتري و دو قوم اكثريت داشته ،آنهاميان 
در هاگيل يكي قوم و تيرة گيل و ديگري ديلم. ؛بودند
شهر صورت بهدرياي خزر و نقاطي كه بعدها  هايكرانه

رشت و شهر لاهيجان درآمد سكني داشتند و ديلمان يا تيرة
هاي جنوبي آن ولايت اقامت كرده بودند.ديلم در كوهسار

اين هر دو تيره از يك ريشه و نژاد بودند و بطلميوس
هاآن را از تيرة ماديا منسوبان هاآندانشمند معروف يوناني 

. در آن دوران چون ديلميان اكثريت داشتندداندمي

سكونت اين دو تيره را ديلمان، ديلمستان يا هايسرزمين
اما چون ،شدميندرت شنيده ه و نام گيل ب ناميدندميديلم 

اسرقرن بعد اندك اندك گيلان شهرت بيشتري يافت و سر
.ولايت به اين نام مشهور شد

گروهي از مورخان قديم از جمله صاحب
نام گيلان را ماخُوذ اخبار الاول و تحفه الادب ،هالسياحبستان

ن ماسل ازاين سرزمين را جيل ب :اندنوشتهاز جيل دانسته و 
اعقاب نوح پيغمبر بنا كرده و نام خويش بر آن نهاده است.

ذكر جيلان: آن را گيلان: «نويسدمي هالسياحبستانمؤلف 
آب و خضرتنيز گويند، ولايتي است معروف و به كثرت 

زمين و رطوبت هوا موصوف است و مشتمل است بر بلد و
كمعموره و قصبات مشهوره و جبال پر درخت و مسال

بسيار سخت؛ گويند آن ولايت را جيلان نام و به روايتي

(مشيرالدوله)، انتشارات دنياي كتاب، ايران باستان، حسن پيرنيا 28
 .1129و  1128، جلد دوم، صفحه 1362چاپ دوم، تهران 

جيل بن ماسل بن آشور بن سام بن نوح ساخته و نام
29»خويش را بر وي انداخته است.

مورخان قديم ايران مبني بر وجود رابطه عقيدة
. بهرسدنمي نظر بهبين گيلان و جيل بن آشور صحيح 

گيلان مركب ازال زياد همان طور كه گفته شد كلمة احتم
است. »ان«و » گيل«دو جزء 

آزادي و استقلال
پيدا شده، همچنين كنونآثار و شواهد و مداركي كه تا

كه دهدميعموماً نشان  ،و پژوهشگران تحقيقات مورخان
بر دارا بودنباستاني علاوه  هايدورهساكنان گيلان در 

ي وسيع با علوم و فنون و هنرهايتمدن درخشان و آشناي
.اندبودهزيبا، از استقلال و آزادي نيز برخوردار 

قبل از هايپادشاهيمختلف  هايدورهگيلان در 
اسلام، يعني زمان ماد، هخامنشي، سلوكي، اشكاني و
ساساني كم و بيش داراي استقلال بوده و بعد از اسلام نيز

مديد استقلال خود را هايمدتچنان كه خواهيم ديد تا 
حفظ كرده است.

ليقدر، كهتئودور نولدكه محقق و مورخ عا
تاريخ يونان و ايران باستان جزوتحقيقات با ارزش او دربارة 

به استقلال گيلان ،مدارك و مĤخذ معتبر شناخته شده است
و ف قبل از اسلام اعتقاد راسخ داردمختل هايدورهدر 
اين معني مسلم است كه مردم ديلم (گيلان): «... نويسدمي
30»اند.قيقت مطيع پادشاهان ايران نبودهحدر 

عتراض به مطلبي است كهاين نوشته در ا
التواريخ از پيروزنامه نقل كرده و نوشته استصاحب مجمل

ديلمان بر بهرام پادشاه بشوريدند و او ايشان را اسير كرد و
را خلعت داده به ولايتشان بازگردانيد. نولدكه هاآنسپس 

كتاب افسانه است و مطالب آن قابلپيروزنامه  نويسدمي
گاه از پادشاهان ايران اعتماد نيست زيرا مردم ديلم هيچ

.اندنكردهاطاعت 

ياسدياكونوف مؤلف تاريخ ماد از قول كت
ها دشمن بودند وكادوسيان از قديم با مادي: «نويسدمي

ي، صفحهيالعابدين شيرواني، انتشارات سناالسياحه،حاج زينبستان 29
 .208و  207
ةها در زمان ساسانيان، تئودور نولدكه، ترجميخ ايران و عربتار .30
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31»براي نخستين بار فقط سر به اطاعت كوروش گذاردند.

در زمان هاآنكه  دهدمياريخي نشان اما مدارك ديگر ت
كوروش نيز استقلال خود را حفظ كرده و فقط متحد

كه مورخان عهد باستان نقل طوري بهكوروش بودند. 
طنت ارتديس يكي از پادشاهان سلسلةدر عهد سل اندكرده
ها اتفاق افتاد كهد، جنگ بزرگي بين مادها و كادوسيما

ودورشد. دي هاآنين منشأ دشمني و خصومتي طولاني ب
:كندميسيسيلي جريان واقعه را از قول كتياس چنين نقل 

در سلطنت اين شاه (آرتديس يكي از پادشاهان ماد)«
ها و كادوسي ها پيش آمد و منشأيان ماديجنگي بزرگ م

ه از حيث دلاوري،اين واقعه چنين است: پارسد نام پارسي ك
در دربار مادزم معروف بود نفوذي شجاعت و عزم و ج

ارخود رنجيد با سه هز يافت. بعد چون از حكم شاه دربارة
خواهرش را به يكي ،ها رفتهپياده و هزار سوار نزد كادوسي

پس از .ن اين مردم داد و مورد توجه قرار گرفتيمتنفذاز 
،او مردم كادوسي را تحريك كرد كه بر ماد شوريده ،آن

به قصد او فرستادهمستقل شوند و چون شنيد شاه قشوني 
با دويست هزار نفر تنگي تنگي را اشغال كرد. خود شاه به
قصد او با قشوني مركب از هشتصد هزار نفر بيرون رفت و
در جنگ شكست خورد. توضيح آنكه پنجاه هزار نفر كشته

ها براند. پسرا پارسي مزبور از ولايت كادوسي شد و مابقي
د و او همواره به ممالك مادها او را شاه كردناز آن كادوسي

. از اين راهتجاوز كرده به تاخت و تاز و غارت مي پرداخت
او يك شخص نامي گرديد و در آخر عمر جانشين خود را

د كند كه همواره آتش كينةمجبور كرد سوگند يا
ها مشتعل خواهد داشت وها را نسبت به ماديكادوسي
ايي كه از در صلحهنژادان خود و كادوسيرد به هملعنت ك
گاه مطيع ها هيچها درآيند. بدين سبب كادوسيبا مادي

اوامر شاهان نگشته در اين حال تا زمان كوروش، كه دولت
32»ماد را منقرض كرد، باقي ماندند.

گروهي از محققان در صحت مطالب نقل شده از
را مطابق با واقع هاآنياس ترديد كرده و بعضي از زقول كت
، از جمله آماري كه از تعداد جنگجويان طرفيندانندنمي
ها داده است. بايداصمه در نبرد بين مادها و كادوسيمخ

كريم كشاورز، انتشارات پيام، ةتاريخ ماد، ا.م.دياكونوف، ترجم .31
 (حواشي) 608، چاپ دوم، صفحه 1357تهران 

نياي كتاب، تهران(مشيرالدوله)، د ايران باستان، حسن پيرنيا .32
 .213و  212، صفحه 1362

ياس پزشك دربار هخامنشي بوده و مدتزدانست كه كت
روزگار گذرانده است. او باهفده سال در دربار هخامنشي 

به رشتة ييهاكتاب مطالعة مدارك دولتي و دفاتر شاهي،
هايقسمتمفقود شد و فقط  هاآنه بيشتر نگارش كشيد ك

، كه در آثار ساير نويسندگان و مورخان نقلهاآنكمي از 
به تمام تواننميبه دست ما رسيده است. گرچه شده 

از او اعتماد كرد ولي از آنجا كه وي شخصاً شدهمطالب نقل
شاهد وقايع تاريخي در دربار ايران بوده يا دوران زندگي او

ترمهمقوع حوادث فاصله زيادي نداشته و از همه با زمان و
پادشاهان روزگاربسياري از مطالب او مأخوذ از دفاتر آن كه 

او هاينوشتههخامنشي است لذا تا حدودي بايد براي 
ارزش و اهميت قائل شد. مشيرالدوله پيرنيا با اشاره به

ماد ي راجع بههم چيزهاي كتزياس: «نويسدميهمين نكته 
ه، لازم است مضامين آن را نيز ذكر كنيم زيرا اگر همنوشت

توانوافق حقيقت نباشد از كليات آن ميدر بعضي موارد م
ن با آشور و سايرها، دولت ماد و مناسبات آراجع به مادي
33»ي كرد....هايملل استنباط

هازياس از سپاهيان ماد و كادوسيآماري كه كت
اما در اختلاف اين دو درسمي نظر بهآميز اغراق دهدمي
، چنان كه خواهد آمد، ترديديهاآنقوع جنگ بين و

و ديودور نيز داشت. ساير مورخان از جمله گزنفون تواننمي
كه در اوايل قرن هفتم و اوايل قرن ششم اندكردهتأييد 

ك ماد از مصب رود امردوس ياسرحد خا ،قبل از ميلاد
ساكنان گيلان و دوسيان يعنياما كا گذشتميرود سفيد
خزر سر به اطاعت ماد نگذاشته هايكنارهي از هايقسمت
بودند.

از آنچه دياكونوف مورخ معاصر شوروي در كتاب
كه كادوسيان در دوران آيدميچنين بر  ،ماد نوشته است

؛ يا اگر استقلالكردندميماد و پس از آن با استقلال زندگي 
يا كشور كاملاًطنشان يك سرزمين وكامل نداشته و م

امور مربوط به ، حداقل در ادارةمستقل شناخته نشده بود
كامل برخوردار بودند. وي دربارة خويش از آزادي و استقلال

مطيع ساختن پادشاهي ماد از عهدة: «نويسدميكادوسيان 
سر به اطاعت كورش نهادند ،ايشان برنيامد و نخستين بار

–آستياگ–ايشتوويگو (شايد در زماني كه وي هنوز سردار

دوت ذكري ازوهاي هرنشيندر فهرست ساتراپ 34بود)

 .208همان كتاب، صفحه  33
ياكونوف است.دداخل پرانتز مربوط به خود  ةجمل 34
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نشين يازدهمولي ظاهراً جزو ساتراپ شودنميايشان ديده 
رسمي پادشاهان پارس هايكتيبهيك از  هيچ. اندبوده

(ايران) سرزمين كادوسيان و كاسپيان را جزو اراضي تابع
يل مزبور، در آغازكه قبا رسدمي. به نظر شماردنميايشان 

امر از قلمرو شاهنشاهي پارس جدا شدند.
در دربار پارس اقامتياس زدر روزگاري كه كت

اردشير دوم عليه كادوسيان لشكر كشيد ولي است، داشته
،چندان موفقيتي كسب نكرد؛ ... به روايت تروگو پومپه

عليه كادوسيان لشكر كشيد و كودوماناردشير سوم مجدداً 
ا به نام داريوش سوم به سلطنت رسيد، در نبرد تنكه بعده

هذالوان كادوسي هنرنمايي كرد، ولي معبه تن عليه په
كشي هم كاملاً مطيع امپراتوريكادوسيان بعد از آن لشكر

- و آتروپات هاماديپارس (ايران) نبوده و فقط متح 

.... داريوش سوم پس از آن كههستند  -ساتراپ ايشان

آخرين ،ش معدوم گشته يا وي را ترك گفتندتمام لشكريان
اميد خويش را به كادوسيان بسته بود. گرچه كادوسيان از

باز هخامنشيان سر ياري با دستگاه استبدادي فروريختة
داشت كمك از كادوسيان و اين كه، ولي همين چشمزدند

خود ،ايشان را لشكريان نيرومند و قابل اعتماد شمرده بود
35.» ... جالب توجه بود

:نويسدميابتداي كار كورش دياكونوف دربارة 

، كورش در زماني كه از طرفياسزكت بنا به گفتة«
به سفارت نزد پيشواي كادوسيان رفتهوويگو (آستياگ) ايشت
مهتر، كه پيش از آن بردة مردي مادي بود، 36با ايبار ،بود
سخت ،يه خاطر خطايخورد كرد. صاحب ايبار وي را ببر

اي بچيند و، كورش را برانگيخت كه توطئهود و ايبارزده ب
ها بيرون آورد و به پارسيانقدرت را از دست مادي

37»بسپارد.

همين مطلب را ،ميراث باستاني ايراننويسندة  ريچارد فراي
: «...نويسدمي ،ياس در قالب ديگري نقل كردهزاز قول كت

آنجا كارش و ازجويد به دربار ماد راه ميكورش به خدمتي 
د خواهدگيرد. وي خوابي ديده است كه پايگاه او بلنبالا مي

شد و هنگامي كه آستياك را به سفارت نزد كادوسيان

كريم كشاورز، انتشارات پيام، ةتاريخ ماد، ا.م.دياكونوف، ترجم 35
 .412و  411، چاپ دوم، صفحه 1357تهران 

 وزن مردار ايبار به ضم الف بر 36
كريم كشاورز، انتشارات پيام، ةاكونوف، ترجمتاريخ ماد، ا.م.دي 37

 387، چاپ دوم، صفحه 1357تهران 

كند وبرخورد مي 38با مردي ايراني به نام ابارس ،فرستدمي
39...» ستياك را مي افكندبا او طرح شورش بر آ

ي ميراث باستانخود،  در اثر ارزندةريچارد فراي 
باستاني اشاره هايدوره، به استقلال ساكنان گيلان در ايران

كرده است. در فصل سوم كتاب ضمن بحث از ايران و
:نويسدميمغرب آن  هايسرزمين

و كادوسيان ها، كاسپيدر شمال ارس كه مرز ماد بود«
40»زيستند كه گويا جزو قلمرو ماد نبودند.مي

كه در دهدميتحقيقات ريچارد فراي نشان 
هايقسمتبعد از ماد نيز سرزمين گيلان و  هايدوره

.اندبودهدرياي خزر داراي استقلال  هايكنارهوسيعي از 

تحقيقات تئودور نولدكه نيز صحت اين نظريه را تأييد
 در زمان ساسانيان هاعربتاريخ ايرانيان و . وي كه كندمي

،هدر همين اثر ارزند ،نگارش كشيده است را به رشتة
ضع ديلميان در دوران پادشاهان هخامنشياي به واشاره

:نويسدميدارد و 

هايم ديلم، كه در قسمت غربي كوهستانساكنان ناآرا«
كردند، به همان اندازه ازجنوبي بحر خزر زندگي مي

كردند كه كادوسيان ساكن آن ناحيهن سرپيچي ميساسانيا
ني داشتند. اماان از اين خاندان نافرمايدر زمان هخامنش

برعكس به هنگام جنگ داوطلبانه به سپاه ايران مي
چهار هزار ،خسرو دوم ،بلادزي ... به گفتة پيوستند

يلمان، كه سپاه مزدورمستحفظ ديلمي داشت. رؤساي اين د
ها، كه... حتي گيل ها خود امرا و پادشاه شدندبودند، بعد

ده است و دربه نام ايشان ناميده شسرزمين امروزي گيلان 
... بر شاپور دوم پادشاه مقتدر سواحل دريا زندگي مي كردند

41»ساساني پيروز شدند.

برخي مورخان عهد ،همان طور كه گفته شد
هسرزمين كادوسيان را جزء اراضي تابع ايران ب ،باستان
نامي ،هاي آناننشينو در فهرست ساتراپ آوردندنميشمار 

، ايناما تعدادي از مورخان ،شودنمياز كادوسيان ديده 
هاي پادشاهان باستاني معرفينشينخطه را يكي از ساتراپ

38. Oibaras-Eubares.همان ايبار است ،
نيا، بنگاهمسعود رجب ةميراث باستاني ايران، ريچارد فراي، ترجم .39

 .130، صفحه 1344ترجمه و نشر كتاب، تهران 
 120همان كتاب، صفحه  .40
ةها در زمان ساسانيان، تئودور نولدكه، ترجمتاريخ ايران و عرب .41
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. موضوع قابل توجه آن است كه اين مورخان نيزاندكرده
براي سرزمين كادوسيان يا گيلان ارزش و اهميت خاصي

.اندكردهو به امتيازات و استقلال آن اشاره  اندشدهقائل 

كورش فرزند كه نويسدميگزنفون مورخ يوناني 
خود برديا يا تانائوكسار را به ساتراپي ارمنستان و سرزمين
كادوسيان منصوب كرد اما كادوسيان باج و خراج كمي

و نفوذ ساتراپ مزبور در سرزمين ايشان پرداختندمي
ظاهري بوده است.

كريم كشاورز مؤلف كتاب گيلان به نقل از
نام كادوسيان: «نويسدميكرستوماني مؤلف متون باستاني 

امردان در فهرست قبايلي كه به داريوش اول يايا گلان 
نيامده است و فقط از كاسپيان ،انددادهماليات و يا خراج مي

داريوش اول در نقش مردم قفقاز ياد شده است. در كتيبةو 
هاي تابعترين فهرست اسامي سرزمينرستم هم، كه كامل

از ميلاد است نامي از كادوسيان داريوش در قرن پنجم قبل
42»و گلان يا امردان يا ساكنان شمال كوه البرز وجود ندارد.

:نويسدمي ايران در عهد باستانمؤلف كتاب 

كردند و ازمرزبانان اداره ميقبل از انوشيروان ايران را «
. ارمنستان1هار مرزبان خيلي اهميت داشتند: ميان ايشان چ

هاها. به مرزبان. خزرها و آراني4وم . حدود ر3. خوارزم 2
دادند به استثناي مرزبان حدود خزر كه تختيتخت نقره مي
پاذگيايران داراي چهار  ،... در زمان انوشيروان از زر داشت

ها را به جهات چهارگانه آورده بودند.(قسمت) بود كه آن
قسمت اول مغرب ايران (خوروان). قسمت دوم نيمروز يا

نوبي. قسمت سوم باختر يا شمال. قسمت چهارمولايات ج
43»خراسان يا ولايات شرقي. گيلان جزو قسمت سوم بود.

معاصر نيز نوشته قِمحقّ  ،از آنچه دكتر گيرشمن
رد كه سرزمين كادوسيان ازاستنباط ك توانمي

اردشير با ثباتِ : «نويسدميولي  ،ها بوده استنشينساتراپ
عصيان شهربانان را سركوب اغتشاش كادوسيان و ،بسيار
كه آيدميوي در جاي ديگر چنين بر  از نوشة44»كرد.

:كردندميپادشاهي مقابله  هايقدرتكادوسيان غالباً با 

هاي جيبي،گيلان، كريم كشاورز، انتشارات شركت سهامي كتاب .42
 .17، صفحه 1356چاپ دوم، تهران 

ايران در عهد باستان، دكتر محمد جواد مشكور، انتشارات اشرفي، .43
 .17، صفحه 1363ارم، تهران چاپ چه

دكتر محمد معين، بنگاه ةايران از آغاز تا اسلام، ر.گيرشمن، ترجم .44
 .227، صفحه 1353ترجمه و نشر كتاب، چاپ چهارم، 

اي فرماندهيهاي خود را برايتختداريوش دوم هرگز پ«
ها ترك نگفت و فقط نزديك آخرسپاهيان خويش در جنگ

كرد و اندكي بعد عمر سفر جنگي ضد كادوسيان را رهبري
45»در گذشت.

اردشير با«كه  بارهدكتر گيرشمن در اين  نوشتة
كاملاً با» اغتشاش كادوسيان را سركوب كرد. ،بسيار ثباتِ

اول به ، زيرا اردشير دوم در مرحلةكندنميواقعيت تطبيق 
علت بهقهر بر كادوسيان دست يافت ولي ارتش عظيم او 

قبيل عدم دسترسي به آذوقه برخورد با مشكلات فراواني از
از هم پاشيد و او ناچار تن به صلح داد كه در صفحات بعد

از آن گفتگو خواهيم كرد.
كو محقق دانشمند كه در تحقيقاتالكساندر خودز

مطالعه ، تمام منابع و مĤخذ معتبر راگيلان دربارةعميق خود 
ضمن بحث از استقلال گيلان به همين مطلب كرده است،

:نويسدميكرده  اشاره

خود ها در سرزمينآغاز سدة ششم قبل از ميلاد، گلدر «
از اطاعتكنند و چون همچنان با استقلال زندگي مي

كورش اتحاد با آنان را طلب زنندپادشاهان ماد سر باز مي
ه وها لشكري متشكل از بيست هزار مرد پيادكند و گلمي

ا به هنگامفرستند تچهار هزار سوار به كمك او مي
در جلب اتحاد محاصرة بابل وي را ياري كنند، خشايارشا

ها به هنگامروست. گلهآنان با توفيق كمتري روب
ه يونان از مساعدت به اوفرجام اين پادشاه بلشكركشي بد

موسوم به يكي از جانشينان خشايارشا ورزند.دريغ مي
تشود به قهر بر اين قوم دساردشير سرانجام موفق مي

يابد. او به كمك ارتشي مركب از سيصد هزار مرد جنگي و
... اين كندده هزار سوار، گيلان را مسخر مي قريب به

سپاه...  افتده احتضار ميپاشد و بارتش به زودي از هم مي
محلال كامل بوده است كه يكي ازاردشير دستخوش اض

شود بر يكي از دوموفق مي افسران وي موسوم به تيرباز
امير كادوسيان دست يابد و صلح را ميسر كند. گيلان در
اين هنگام داراي دو پادشاه بوده است كه در دو اردوگاه

هاي كادوسي حتي تا زماناند. گلبردهبه سر ميجداگانه 
اند.ز از استقلال كامل برخوردار بودهسلطنت شاهپور اول ني

از در صلح و اين پادشاه با امير كادوسيان بالروس يا بلنوس

.222همان كتاب، صفحه  .45
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،آيد و پس از دستگير ساختن امپراطور والريناتحاد درمي
46»پذيرد.از كادوسيان را در سپاه خويش مي گروهي

كمك كادوسيان به كورش در نبرد بادربارة 
لازم به يادآوري است كه طبق برخي از مداركِ هابابلي

ليس پادشاه ماد وآرته ها پس از غلبه بر، كادوسيتاريخي
ال كامل، از مرزهاي خويش خارج شده متوجهكسب استقل

كه در طوري بهور رسيدند؛ شدند و به مرزهاي آشغرب 
قبل از ميلاد در 550يعني  بزرگزمان ظهور كورش 

كه كورش نويسدميبودند. گزنفون  هابابليهمسايگي 
شورت كرد و پرسيدانيان مرييس هيرك با گئوبرياس بزرگ

سود شودميها از ياري چه كساني يدر نبرد عليه آشور
و سكاها كه مورد ظلم هاجست؟ وي جواب داد از كادوسي

. گزنفون سپس به مجمعياندگرفتهها قرار و ستم آشوري
ها از رؤسايكه براي مقابله با آشوري كندمياشاره 
شكيل شده بود. در آنت هاباختريها، سكاها و كادوسي

ر پياده و چهارند بيست هزاها متعهد شدمجمع كادوسي
جنگ اعزام دارند در صورتي كه سكاها هزار سوار به جبهة

بسيج تعداد كمتري را تعهد كردند و اين خود هاباختريو 
.دهدميقدرت و توانايي كادوسيان را در آن عهد نشان 

، ساكنان گيلان وبرخي از مدارك تاريخي
ن هخامنشياناز سواحل درياي خزر را در زما هاييقسمت

ديگرو برخي  دانندميبعد داراي استقلال كامل  هايدورهو 
.آورندميشمار ه مستقل برا نيمه هاآن ،از جمله تاريخ ماد

: در جنگي كه روز اولنويسدميدياكونوف مؤلف تاريخ ماد 
قبل از ميلاد در مشرق دجله نزديك شهر 331اكتبر سال 

دوني و داريوش سوم درپيشين آشوري آربل بين اسكندر مق
بود و كادوسيان، آلبانيان و هامادي ، آتروپات فرماندةگرفت
جنگ هاماديمستقل بودند به اتفاق يان كه نيمهسنسك
كندميدياكونوف ضمن حواشي كتاب تأكيد  47.كردندمي

اهنشاهي پارسبودند نه ش هاماديكه كادوسيان همدست 
در جنگ مزبور كه كندميآوري و در همين قسمت ياد

جناح راست را اشغال كرده هاماديچپ و كادوسيان جناح 
48بودند.

دكتر سيروس تهامي، ةسرزمين گيلان، الكساندر خودزكو، ترجم .46
 .19و  18حه ، صف1354انتشارات پيام، چاپ اول، تهران 

كريم كشاورز، انتشارات پيام، چاپ ةتاريخ ماد، دياكونوف، ترجم .47
 .408و  407، صفحه 1357دوم، تهران، 

 (حواشي) 621 ةهمان كتاب، صفح .48

ابراهيم فخرايي نيز كه تحقيقات وسيعي دربارة
آثار متعددي در اين زمينه بهتاريخ گيلان انجام داده و 

:نويسدمينگارش كشيده است  رشتة

منة قديم كادوزي ناميدهدر ازها و اماردها كه گيل«
ها پيش از ميلاد مسيح استقلال داشته و، قرنشدندمي
همچنان ،پذيرفتندسلط سلاطين همجوار را به خود نميت

كورش كبير را غارت كردند. مديكه با مادها جنگيده و 
ها كمك خواست و اينان به روايتبراي فتح بابل از گيل

ض نمودندرا منقرمدي ته سلطنت ون به ياريش شتافگزفن
ها نه تنها در عهد هخامنشي بلكهكادوزي ... خودمختاري

در زمان ساسانيان نيز ادامه داشت. در عهد شاپور اول،
ها دعوت شدند كه در معيت پادشاه ساساني دركادوسي

ها دعوتشرين امپراطور روم شركت كنند. گيلجنگ با وال
اين همكاري غلبه بر امپراطور روم و را پذيرفتند و نتيجة

49»دستگيري والرين شد.

استقلال و آزادي گيلان را برخي از مورخان و
محققان مربوط به وضع طبيعي و آب و هواي منطقه

چنان كه الكساندر خودزكو در تاريخ گيلان دانندمي
:نويسدمي

كه به سلسله جبال البرزي هواي ناسالم يعني فضاي«
و نه فرسنگ، اي به طول صدشود و محوطهمحدود مي

گيرد همچون يكلان و مازندران و استرآباد را دربرميگي
كه وقتي به اين هوا، وضع سخت كوه وگرمخانه است 

باها را ، هفت ماه دوام دارد و زمينباران را، كه در هر سال
شودضافه كنيم آن وقت به خوبي درك ميسازد، اتلاقي مي

ذكور در اثر موقعيت محلينواحي م كنانكه چگونه سا
اند استقلال خويش را در مدت چند قرن حفظتوانسته

50»كنند.

شكي نيست كه موقعيت خاص گيلان و قرار
البرز و درياي خزر و هايكوهگرفتن آن در ميان سلسله 

آب و هواي آن، مردم اين خطه را در حفظ استقلال و آزادي
ي وولي موقعيت جغرافياي، سرزمين خود كمك كرده بود

طبيعي گيلان را نبايد تنها عامل بقاي استقلال اين سرزمين
دانست.

ي، انتشارات جاويدان، تهران،يگيلان در گذر زمان، ابراهيم فخرا .49
 .212و  211، صفحه 1354مهرماه 

 ودزكو.تاريخ گيلان، الكساندرخ .50
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گيلان سرزمين شجاعان
قبل تا حدود زيادي هايدورهاستقلال و آزادي گيلان در 

مرهون شجاعت و دلاوري مردان جسور آن است. گيلان
طول تاريخ،ايران در  هاياستان ترينشادابسرسبزترين و 

تا هايكوهمردان بوده است. در دامنه سرزمين دليران و آزاد
،آن قله پوشيده از درختان و رودهاي پر آب و خروشانِ

كه در فن رزم كردندميمردمي شجاع و جسور زندگي 
و هاجنگلدر پناه  هاآنانگيز داشتند. مهارتي شگفت

.كردندميآزاد و مستقل زندگي  ،خود هايكوهستان

ميان آربل: در جنگ نويسدميمؤلف تاريخ ماد  دياكونوف
، كادوسيان، كهلشكريان ايران و اسكندر مقدوني

بودند، به داريوش سوم ياري هاماديمستقل و متحد نيمه
به مساعدت نرساندند؛ در حالي كه اميد داريوش سوم
.رفتندميشمار ه ايشان بود، زيرا ايشان جنگيان نيرومندي ب

متكي بود و كادوسيان بعدها هاآنماد نيز به آتروپات سردار 
ياري هامقدونيوي را در كسب استقلال و مقابله با نفوذ 

كردند.
گيلان به تحقيق تمام كساني كه دربارة

اعم از مورخان و محققان عهد باستان، صدر ،اندپرداخته
تا امروز تأييد ،مختلف بعد از اسلام هايدورهاسلام و 

گلان يعني ديلميان و گيلانيان دوسيان وكه كا اندكرده
كه هرگز در اندبودهمي جسور و دلير و آزاده و مستقل مرد

برابر بيگانگان سر خم نكردند.
در همين زمينه تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقهدر 

كوهستاني شمال ناحيةديلميان كه موطنشان «آمده است: 
امي داشتند كه بهكارآيي نظ سنتي ديرينه در ،قزوين بوده

گردد و از حملةميلاد مسيح برمييش از هاي پدوره
، متحد آنها بودند.هاي ساسانيان به گرجستانلشكركشي
ن به عنوان سربازان مزدور در دورةها مانند تركاهمچنين آن

ايفا كرده بودند و درپيش از ظهور آل بويه نقش مهمي 
... ر فعاليت داشتندتالنهرين و حتي نواحي غربيايران، بين

نظامي ي، راهبرد سپاه و تجهيزات و البسةهاي جنگشيوه
بودند ديلميان همواره يكسان بود. چون قومي كشتكار

داشتند اما اسب پرورشچارپايان اهلي نيز نگه مي
كردند. هر نفرن رو در جنگ پياده نبرد ميدادند، از اينمي
داشت و چنان كهجنگ سپر و شمشير و سه نيزه برميدر 

، تنگ هم پيشرويهاگويند، چون آنمنابع اسلامي مي
توانستند با سپرهاي بلند خود ديواري، ميكردندمي

برابر دشمن تشكيل دهند. مهارت آنها درنفوذناپذير در 
كه بر آن جامة ژندة آغشته به نفتهاي مشتعل پرتاب نيزه

ديلماني زبانزد بود. منابع اسلامي در سرسخت ،زدندمي
رها پيش. باالمثل بودورزند و دليري آنها ضربتأكيد مي

ها از تعداد نيروي دشمن به مراتبآمد كه با آن كه شمار آن
كمتر بود، با اين همه توانستند پيروزي را از آن خود

51»كنند.

متن فارسي كتاب جغرافيايي پارسي ترينقديمي
372سال ه در ك دود العالم من المشرق الي المغربحيعني 

آن تا امروز ناشناس مانده در قمري تأليف شده و نويسندة
:نويسدميمعرفي مردم گيلان و ديلمان 

گيلان ناحيتي آبادان و با نعمت و توانگر است و كار كشت«
و برز همه زنانشان كنند و مردان را هيچ كار نيست مگر كه

مردمان با خواسته و... ديلمان ناحيتي است آبادان و  حرب
اند يا برزگر و زنانشان نيز برزيگري كنندوي همه لشكري

... .«52  

در متون تاريخ ادب پارسي از شهامت و
سلحشوري و شجاعت و دلاوري ديلميان و گيلانيان

يافت. شاعران و نويسندگان حتي توانميسيار  هاينشانه
با تمجيد و تحسين يادو ابزار جنگي ديلميان نيز  هاسلاحاز 

. فخرالدين اسعد گرگاني دراندپرداخته هاآنكرده به توصيف 
، هنگامي كه داستان فرار اينويس و رامينمثنوي معروف 
شجاعت و ،كندميديلم نقل  هايكوهستاندو دلداده را به 

: هيچگويدمي كرده ودلاوري مردم آن سامان را ستايش 
راموشگاه پادشاهي بر سرزمين ديلم دست نيافت. نبايد ف

كرد كه اصل داستان به زبان پهلوي بوده و وقايع آن
مربوط به قبل از اسلام است. فخرالدين اسعد گرگاني اين
مثنوي را از اصل پهلوي به نظم بر گردانده است؛ وي

:گويدمي

زمين ديلمان جايي است محكم
بدو از لشكري از گيل و ديلم

اندازاوكبه تاري شب اسان ن
آواز زنند از دور مردم  را به

تاريخ ايران از اسلام تا سلاجقه، گردآورنده ر.ن.فراي، انتشارات .51
 .218، صفحه 1363امير كبير، 

-148، صفحه 1362...، انتشارات طهوري، تهران  حدود العالم .52

149.
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گروهي ناوك و زوبين سپارند
به زخمش جوشن و خفتان گذارند

را گه تاببياندازند زوبين  
چو اندازد كمانور تير پرتاب

جنگدارند پهناور گه  سپر
چو ديواري نگاريده به صد رنگ

ز بهر آن كه مرد نام و ننگ
ز مردي سال و مه با هم بجنگند

از آدم تا كنون شاه هان بي مر
كجا بودند شاهان هفت كشور

نه آن كشور به پيروزي گشادند
كشور نهادندنه باج خود بدان 

هنوز آن مرز دوشيزه بماندست
53بر او يك شاه كام دل نرانده است

در شاهنامه فردوسي نيز به شجاعت و دلاوري
، گيل وسراي نامي ايرانمردم گيلان اشاره شده و سخن

مردان را در دليري و جنگاوري به شير يله تشبيه كردهگيل
منوچهر با سلم و تور وقتي جنگ بااست. در داستان جنگ 

خود اينيو او به نزد  رسدميپيروزي منوچهر به پايان 
:گويدميفردوسي چنين  گرددميفريدون باز

چو آمد به نزد تميشه باز
نيارا به ديدار او بد نياز

بر آمد ز در ناله كر ناي
ر بجنبيد لشكر ز جايسراس

همه پشت پيلان به پيروزه تخت
بياراست سالار بيدار بخت

همه مهد زرين به ديباي چين
به گوهر بياراسته همچنين

ز هر گونه گونه درخشان درفش
د و بنفشجهاني شده سرخ و زر

ز درياي گيلان چو ابر سياه
دم به ساري رسيد آن سپاهدما

به زرين ستام و به زرين كمر
به سيمين ركاب و به زرين سپر

ابا گنج و پيلان و با خواسته
بياراسته پذيره   شدن   را  

ويس و رامين، فخرالدين اسعد گرگاني، نشر انديشه، تهران .53
.370و  369 ة، صفح1337

چو آمد به نزديك شاه و سپاه
فريدون پياده بيامد به راه

همه گيل مردان چو شير يله
54ابا طوق زرين و مشكين كله

:گويدمياسدي طوسي در گرشاسبنامه 

به بالا ز صدرش فزون هر درخت
به مه بر سر و بيخ بر سنگ سخت

همه برگشان پهن وز نگارگون
زگيلي سپرها به پهنا قرون

:گويدميخاقاني شرواني 

است نسرينزوبينت ز نرگس سپر از 
پيرايه ديلم سپر و زوبين است

ي در احسنطرسوسي در داراب نامه از سپر گيلي و مقدس
.كنندميالتقاسيم از زوبين ديلمي ياد 

جنگاوري و سلحشوري چنان با زندگي گيلانيان
در مراسم سوگواري نيزآميخته بود كه حتي 

. مقدسيكردندنميحرب را فراموش  آلاتديدگان مصيبت
سرايان زن در: در مراسم سوگواري ديلمي، نوحهنويسدمي

به هاآنو يكي از  زنندميوسط حياط به دور مرده حلقه 
(اگر مرده زن طلبدميشمشير تكيه داده برده را به جنگ 

.)شودميباشد به جاي شمشير از چوب استفاده 

مورخين بزرگ اسلامي نظير احمد بن محمد بن
ه، مسعوديابن حوقل، ابوالفرج اصفهاني، ابن خردادب فقيه،

و ديگران به دفعات از شجاعت و دلاوري ديلميان و
 البلدان . ابن فقيه در كتاب ترجمةاندگفتهگيلانيان سخن 

از شهر شالوس تا شهر نوبنيادي كه در ديلم: «نويسدمي
... آن واقع است و مسجد و منبر دارد چهار فرسنگ است

اند كه هرگز سر به فرمانياينان مردمي از ديلمسوي 
55»اند.نداده

دوزي در فتوح البلدانااحمد بن يحيي بل
جاوين و ديلم كوهي واقع است. در آنميان قز: «نويسديم

گماشتند كهجنگجو از اسواران ميپارسيان پيوسته گروهي 
كردند و اگر ميان ايشان و اهلاز شهر خويش دفاع مي

اسم فردوسي، انتشارات اميركبير، چاپ پنجم،شاهنامه، ابوالق .54
 .47، صفحه 1357تهران 

ترجمه البلدان، احمد بن محمد بن فقيه، بنياد فرهنگ ايران، .55
 .150، صفحه 1349تهران 
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پرداختند و چون صلحگ بود، به راندن ايشان ميديلم جن
فاع كشور خويش از دزدان مشغولكردند به دمي
پس از: «... نويسدميبلادوزي در جاي ديگر 56»گشتند.مي

امارات كوفه يافت و باز به ،او سعيد بن العاصي بن امير
جنگ ديلميان آمد. وي قزوين را شهري استوار و آبادان
گردانيد. قزوين آخرين حدي بود كه سپاهيان كوفه در

57»اختيار داشتند و ايشان بناهاي خويش در آن ساختند.

ديلميان از ،خان اسلاميطبق روايت مور
دشمنان عرب بودند و دليري و ترينسهمناكو  ترينبزرگ

بين اعراب ضرب شجاعت و بي باكي آنان در صدر اسلام
كربلا و شهادت بود. محمد بن جرير طبري در واقعة المثل

61روز نهم ماه محرم سال : «نويسدميامام حسين (ع) 

به عمر بن سعد هجري امام توسط برادرش عباس بن علي
آن شب را مهلت خواست كه در مورد ،پيام فرستاده

پيشنهاد ابن سعد تصميم بگيرد. او قصد داشت با كسانش
وصيت كند و دستور خويش بگويد. عمر بن سعد از شمر
پرسيد: رأي تو چيست؟ شمر جواب داد سالار سپاه تو

گاه روي به كسان هستي و رأي رأي توست. ابن سعد آن
؟ عمرو بن حجاج زبيديو گفت رأي شما چيستكرد 

ديلمان بودند و اين را از تو الله به خدا اگر ازگفت: سبحان
58»ايد بپذيري.بخواستند ميمي

نويسدميمؤلف تاريخ طبري در جاي ديگر 
يكي از بزرگان كوفه به نام الله زياد تصميم گرفتعبيد
رفت وه بيرون الله بن الحر را توقيف نمايد. او از كوفعبيد

اي در تهديد ابن زياد سرود كه يكي از ابيات آنقصيده
چنين است:

فكفو اوالاذ دتك في كتائب
اشر عليكم من زحوف الديالهه
معني شعر چنين است: دست برداريد وگرنه به دفع شما

كه در حمله و هجوم از ديالمه هاييدستهبرخيزم با 
ترند.سخت

مورخان معاصري هم كه بر منابع و مĤخذ معتبر
به آثار و تحقيقاتشان هاآناحاطه داشته و اطلاعات عميق 

دكتر آذرتاش ةن، احمد بن يحيي البلادوزي، ترجمفتوح البلدا .56
 .155، صفحه 1346آذرنوش، بنياد فرهنگ ايران، 

 .156و  155ب، صفحه همان كتا .57
ابوالقاسم پاينده، بنياد ةخ طبري، محمد بن جرير طبري، ترجمتاري .58

 .3013، جلد هفتم، صفحه 1352فرهنگ ايران، تهران، 

بر دلاوري و ،اهميت و ارزش خاصي بخشيده است
مردانگي و فداكاري و جانبازي مردم گيلان و ديلمان تأكيد

:نويسدمي. احمد كسروي در كتاب شهرياران گمنام اندكرده

59هاشگفت است كه شكوه و توانايي اسلام در اين زمان«

نه در اروپا تاپيريهاي به آخرين درجه رسيده و از كوه
آسيا فرو گرفته بود و مسلمانان، چين در ميانةتركستان 

كوه هاي پيرينه را در نورديده تا كنار رود لوار در خاك
ز سهمتاسر اروپا ابه تاخت و تاز مي پرداختند و سر فرانسه

با اين حال چگونه بود كه درلرزيد. و رعب ايشان مي
وهستاني را زبون و راماي از ايران يك مشت مردم كگوشه

توانستند؟! نتوان گفت كه تنها سختيساختن نمي
ه مسلمانان را عاجز وها بود كديلم و انبوه جنگلكوهستان 
وها چه تازيان در همه جا از اين كوه ساختدرمانده مي

ديده بودند. بايد گفت علتها بسيار ديده و درنورجنگ
ها ودانگي و دلاوري ديلمان و قهرمانيهمانا مر ،عمده

ها بود كه آن مردم در راه ناهداري مرز و بوم خودجانبازي
ساختند. در حقيقت زندگيميو دفع دشمنان بيگانه آشكار 

و درري سراسر قهرماني و بهاد ،ديلمان در اين يك دوره
گاشته شودهاي ايران به تفصيل نخور آن بوده كه در تاريخ

ي ايران هرگز يادي از اينهاولي افسوس كه در تاريخ
،اند و شايد اگر بويه هيان و زياريان نبودندها نكردهداستان
شد. در تاريخ هايهاي ما نامي از ديلم برده نميدر تاريخ

نام ديلمها آن زماننيز اگر چه در ضمن حوادث صدر اسلام 
،اندشود و پيداست كه چه اهميتي داشتهفراوان برده مي

نويسند و دربارةولي از احوال اين طايفه چيزي نمي
داد،ي ميو مسلمانان رو هايي كه پياپي ميان ايشانجنگ
60»مل و كوتاه در اينجا و آنجا نتوان يافت.جهاي مخبر

گيلان در دوره هخامنشيان
بودند و وي را در بزرگها متحد كورش كادوسيگفتيم كه 
با استفاده ايران باستانياري كردند. مؤلف  هابابليجنگ با 

دوت يكي ازوثار مورخان يوناني نظير گزنفون و هراز آ
شرح »خبط كادوسيان«وقايع اين جنگ را تحت عنوان 

منظور قرون اوليه هجري است كه اعراب بر نقاط مختلف ايران .59
براي تسخير گيلان به نتيجه نرسيد. انآنيافته بودند ولي تلاش تسلط 
 ز اين وقايع در صفحات بعد به تفصيل سخن خواهيم گفت.ما ا
شهرياران گمنام، احمد كسروي، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، .60

 .23و 22، صفحه 1355تهران 
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اول قشونپس قريس كادوسيان كه در ري: «نويسدميداده 
ود مورد تعقيب واقع نشده بود، خواست كاريكورش بود، چ

كند كه باعث خوشنودي كورش گردد و بي اين كه از او
سپاه خود را برداشته به طرف بابل رفت. ،اجازه گرفته باشد

شت، پناهنده بود،پادشاه بابل، كه در شهري، چنان كه گذ
كمي از دشمن در حوالي شهر پراكنده همين كه ديد عدة

د و به جنگ شروع كرد. درخود بيرون آماست با سپاه 
يس كادوسيان كشته شد؛ بعضي دستگير يا نابودنتيجه ري

شدند و جمعي فرار كردند. چون اين خبر به كورش رسيد
ها را به اردوود به استقبال فراريان شتافت. آنبا سپاه خ

ها بپردازند و خود نيز تمام، امر كرد به معالجة زخميآورده
يادت و پرستاري مجروحين مشغول شد. بعدشب را به ع

ها گفت :سيان را خواسته به آنسران متحدين خود و كادو
اين قضيه نبايد موجب حيرت باشد زيرا انسان خاطي است

هيچنبايد ولي ما بايد درس عبرت از اين واقعه بياموزيم و 
هاي ديگرتا كاملاً ارتباط خود را با دستهقليل،  گاه يك عدة

برد. گاهي لازم مي مرتب و محكم نكرده، حملهقشون 
ه كند ولي بايد اين حمله جزوحملكم  شود كه يك عدة

ي كه مقتضي است درهاينقشة تمام قشون باشد و كمك
موقع خود به آن عده بشود. بعد كورش گفت: حالا برويد

منديبهرشام صرف كنيد، فردا بايد تلافي اين عدم 
زود كورش به محلي كه كادوسيان را بكنيم و صبح
ند رفته كشتگان را دفن كردكادوسيان شكست خورده بود

61»م زياد برگرفته برگشت.و غناي

ي كه در آثار مورخان يونانيهايبه علت تناقض
استقلال به اطلاعات صحيحي دربارة تواننمي ،وجود دارد

كادوسيان هنگام سلطنت كورش دست پيدا كرد. زيرا در
تحت تسلطنام كادوسيان جزو ايالات  هاگزارشبرخي از 

كورش پس از ،گزنفون كورش نيست. بر طبق نوشتة
يهايپارس براي هر يك از ولايات والي بازگشت از بابل به

منتخب، هايواليانتخاب كرد. در اين گزارش، بين اسامي 
. در ميان ايالاتشودنمينامي از كادوسيان ديده 

رأساً به عهده داشتند امور خود را مستقلي هم كه ادارةنيمه
برده نشده است گزار بودند اسمي از كادوسيانو فقط باج

كه وي كمبوجيه فرزند ارشد بينيممي اما در وصيت كورش

ايران باستان، حسن پيرنيا (مشيرالدوله)، انتشارات دنياي كتاب، .61
 .336و  335، جلد اول، صفحه 1362چاپ دوم، 

و ممالك ماد، ارمنستان كندميخود، را به پادشاهي انتخاب 
.بخشدميو كادوسيان را به تانااوكسار (برديا) 

كتاب هشتم خود گزنفون در فصل هفتم از
وقتي كورش احساس كرد كه زمان مرگش فرا نويسدمي

پارس را ان و دوستان خود و كارگزاران عمدةرسيده فرزند
آخر زندگاني من فرا«... گفت:  هاآناحضار كرد و خطاب به 

... كنمه خوبي درك ميحال را از علاماتي برسيده، من اين 

اندازه دوست دارم؛ اي فرزندان، من هر دوي شما را به يك
اداره كردن امور و حكومت را به كسي ،با وجود اين

تر است داراي تجارب بيشتريگذارم كه چون بزرگوامي
لطنت باش؛... بنابراين تو اي كمبوجيه داراي س است

من هم به ،دهند و پس از آنانخدايان آن را به تو مي
نااوكسار، مني من است. به تو اي تاتواناي حيزّقدري كه در 

دهم، با اين عطايا،ماد، ارمنستان و كادوسيان را ميممالك 
غلتدار از آن برادرت است، سعادت بيبا اين كه شاهي و اق

كنم كه تو ازكنم و تصور نميوغشي براي تو تأمين مي
سعادت بشري چيزي كم داشته باشي زيرا آنچه كه براي

62.» ... خواهي بودخوشبختي بشر لازم است تو آن را دارا 

چون چگونگي مرگ كورش به طور دقيق معلوم
صحت انتساب اين وصيت نيز به او مورد ترديد ،نيست

، ژوستين و بروز63دوتواست. برخي از مورخان نظير هر
وي در ميدان نبرد كشته شد و برخي ديگر از ،اندنوشته

كه او پس از بازگشت به اندكردهجمله گزنفون اظهار نظر 
ارس و ابتلا به بيماري، چشم از جهان فرو بست. روايتپ
كورش نويسدميياس با هر دو گروه تفاوت دارد. وي زكت

در ميدان نبرد مجروح شد ولي كشته نشد. او پس از
شدن وصيت كرد و به موجب اين وصيت سلطنتمجروح

به تانااوكسار كرمانبه كمبوجيه و حكومت بلخ و خوارزم و 
سپرده شد.
نسبت به تواننميتوجه به اختلاف روايات  با

ده ودرستي مطالبي كه به عنوان وصيت كورش نقل ش
اعتماد شدهمستقل قلمداد طي آن سرزمين كادوسيان نيمه

معلوم ،داشت؛ اما اگر بر فرض، اين وصيت درست باشد
كه ولايت كادوسيان در آن عصر داراي ارزش و شودمي

(مشيرالدوله)، انتشارات دنياي كتاب، حسن پيرنياايران باستان،  .62
 .465، جلد اول، صفحه 1362چاپ دوم، 

دوت يوناني، ترجمه وحيد مازندراني، انتشاراتوتواريخ، هر .63
 .103فرهنگستان ادب و هنر ايران، صفحه 
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اير ولايات بوده و در رديفاهميتي به مراتب بيش از س
ممالك ماد و ارمنستان قرار داشته است.

دشاهي كمبوجيه، داريوش،پا هايدورهدر 
دوم و اردشير خشايارشا، داريوش دوم، اردشير، خشايارشا

دوم از چگونگي وضع گيلان، همچون گذشته اطلاعات
دقيقي در دست نيست. مؤلف ايران باستان در صورت

ه هنگام سلطنت داريوش اول جزء يا تابعاسامي ممالكي ك
64.بردمياز ولايت كادوسيان يا گيلان نام  اندبودهايران 

ابتدا كادوسيان ،در زمان پادشاهي اردشير دوم
متحد وي بودند و در جنگ بين او و برادرش كه كورش نام

عليه برادرش رش فرزند خشايارشا،داشت شركت كردند. كو
و با قواي خود، كه بيشتر اهل يونان واردشير دوم قيام كرد 

مستملكات غربي بودند به سوي پايتخت روان شد. هنگامي
اردشير دوم با ،كه قواي كورش به پايتخت نزديك شد

سپاهي گران به استقبال وي شتافت. از آنجا كه غالب
ياس، پلوتارك وزمورخان عهد باستان از جمله گزنفون، كت

يع اين جنگ اتفاق نظر دارند ودينون در نقل چگونگي وقا
ياس در جنگ مزبورزحتي گفته شده است كه گزنفون و كت

ترديد تواننمينسبت به واقعيت نقل شده  65حضور داشتند
كرد.

كادوسيان در اردوي اردشير دوم بودند. مؤلف
ايران باستان برخورد فرمانده قواي كادوسي را با كورش از

:كندمي ياس و دينون چنين نقلزقول كت

رئيس گرسي كه دو سپاه به هم افتادند ارتهوقت«
پلوتارك به او چنينها به كورش برخورد و به قول كادوسي

بهترين–ترين مرد كه نام كورش تر و ديوانهگفت: اي ظالم
اين اي، براي چه سفر شومدار كردهرا لكه –نام پارسي

اي ايناي؟ برهاي پست را به خدمت خود درآوردهيوناني
ها را غارت كنند و كسي را كه آقا و برادركه ثروت پارسي

رد، كه ازتوست بكشي و حال آن كه او به يك ميليون م
دهد. در حال به تو اين نكته مسلمتو رشيدترند، فرمان مي

سرت به باد ،خواهد شد، چه قبل از اينكه روي شاه را ببيني
رش پرتاببه طرف كوخواهد رفت. اين بگفت و زوبين 

خوبي جوشن كورش كرد كه به سينة او آمد؛ ولي به واسطة
چونگرس ط او را تكان داد. پس از آن ارتهاثر نكرد و فق

اسب خود را برگردانيد، كورش پيكاني به طرف او انداخت

 .691همان كتاب، صفحه  .64
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هكه به گردن او آمد. بيشتر مورخين عقيده دارند كه او ب
66»دست كورش كشته شد.

شته و اردشير دوم پيروزدر اين جنگ داريوش ك
ها، كه متحد اردشير بودند، مدتي بعد بر اوشد، اما كادوسي

شوريدند و چنان كه قبلاً اشاره شد اردشير با لشكري عظيم
به سرزمين كادوسيان حمله كرد. مشيرالدوله پيرنيا در اين

:نويسدميزمينه 

اين مردم (كادوسيان) در زمان اردشير مانند بسياري از«
يالات ديگر ايران شوريدند و شاه، چنان كه پلوتارك گويدا

در رأس قشوني، كه مركب از سيصد هزار پياده و ده هزار
م)ق 384سوار بود براي فرونشاندن شورش حركت كرد (

مورخ مذكور (يعني پلوتارك) ولايت كادوسيان را چنين
بور والع: اين مملكتي است كوهستاني و صعبتوصيف كرده

ه ابر آسمان آن را فروگرفته. اين سرزمين نه غلههميش
جنگي آن غالباً گلابي روياند نه درخت ميوه. قوت سكنةمي

و سيب جنگلي (وحشي) است. بنابراين وقتي كه اردشير
دچار قحطي و مخاطرات شديد ،وارد اين مملكت شد

مد و آذوقه را از جاهايآاينجا به دست مي گرديد. قوتي در
هاي بندحصيل كرد. قشون شاه در ابتدا مالشد تديگر نمي

خورد ولي اين حيوانات هم به قدري كمياب شدند كهرا مي
... حتي ميز شاه 67قيمت يك الاغ به شصت درهم رسيد

ها نيز خيلي كم شد زيراو عدة اسب هم دچار مضيقه گرديد
ها به مصرف قوت سپاهيان رسيده بود. در اينساير اسب

شاه و قشون او را نجات داد. ... تيريباذاحوال سخت 
از همديگر اردو كه جدا داشتند 68كادوسيان دو پادشاه

اي پيش خود كشيد و، پس از آن كه،نقشه زدند. تيريباذمي
دو ر عرضه داشت، خودش مخفيانه نزديكآن را به اردشي

پادشاه مزبور رفت و پسرش را نزد ديگري فرستاد. هركدام
گفتند پادشاه ديگر ،نزد او رفته بودند به پادشاهي كه

شده و اگراكره كساني نزد شاه فرستاده و داخل مذ
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276مبلغ  1311مؤلف شصت درهم را در سال تأليف كتاب يعني  .67

 ريال تخمين زده است.
به دو بخش شرقي و غربي تقسيم هاي مختلفگيلان در دوره .68
د پادشاه و تشكيلاتوشد و هر يك از اين دو بخش براي خمي

هاي پادشاهانها نيز تعداد بخشاند. در برخي از دورهمستقلي داشته
 شد.خيلي بيشتر مي



23  گيلان رودبار شناسيباستانهاي كاوش

دستي كنيد كه قبل از ديگريخواهيد فريب نخوريد پيشمي
من هم با تمام قوا به 69با شاه داخل مذاكره شده باشيد.

و پسر شما كمك خواهم كرد. پادشاهان مزبور حرف تيريباذ
يباذ و ديگري با پسر او، كهو يكي با تيراو را باور كردند 

منصب بود، رسولي نزد اردشير روانه داشتند ...صاحب
پادشاهان كادوسي آمدند بالاخره تيريباذ و پسرش با رسولان

70»منعقد شد. ، صلحطيو به شراي

لازم به تذكر است كه ادعاي پلوتارك كه
... نه غله كادوس مملكتي است كوهستاني: «گويدمي

جنگلي آن غالباً گلابي و سيب رويد نه ميوه، قوت سكنةمي
. بدون شك مورخنيستمقرون به حقيقت » لي استجنگ

كرده و اين سخن را از قولبه سرزمين كادوس سفر ن
ناكامي نوشته كه براي شكست خود متوسل به مهاجمان

كه لشكر رودمي. احتمال زياد شدندميچنين معاذير كذب 
روهدوم در خاك دشمن با كمبود آذوقه روب انبوه اردشير

ها با كار زراعتشده باشد اما علت آن عدم آشنايي كادوسي
پيش از تشكيل هاقرن ،و كشاورزي نيست. ساكنان گيلان

دولت هخامنشي داراي تمدني درخشان بوده و با اصول
. چون در ايناندداشتهي عميق شاورزي آشنايصنعت و ك

داريخود هاآنشده است از تكرار  زمينه مفصلاً بحث
.كنيممي

توانستهخامنشي كه  يكي از پادشاهان سلسلة
آورد اردشير سوم بود. در آثارگيلان را تحت تسلط خود در

ر، مسعودي،يثان قرون اسلامي نظير طبري، ابن انويسندگ
حمزه اصفهاني و ابوالفرج اصفهاني نامي از اردشير ،ثعالبي

از آثار الباقيهتنها ابوريحان بيروني در  71.شودنميسوم ديده 

پلوتارك اشتباهي رخ ةسمت از نوشتقاين  ةرود در ترجمتصور مي .69
يا در اصل مورخ يوناني مطلب را به صورتي نارسا بيان كرده داده

گفتنددام به يكي از پادشاه ميسرش هر كاست؛ زيرا اگر تيريباذ و پ
تاده و داخل مذاكره شدهكه پادشاه ديگر كساني نزد اردشير فرس

خواهيد گولبه دنبال اين سخن بگويند اگر مي توانستندچگونه مي
هدستي كنيد كه قبل از ديگري با شاه وارد مذاكره شدنخوريد پيش

ردبا شاه واديگري  ةكنند فرستادباشيد؟! چه وقتي خود اعتراف مي
 دستي كند؟!تواند پيشمذاكره شده چگونه آن ديگري مي
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نام«نامه دكتر معين نيز ذيل نام اردشير نوشته شده است: در لغت .71
هخامنشي ةي كه در سلسلدر صورت». ن هخامنشيدو تن از شاهنشاها

 سه تن به نام اردشير سلطنت كردند.

. مورخان يوناني نيز شرح زندگاني و وقايعكندمياو ياد 

. وي كه دراندكردهدوران پادشاهي او را به تفصيل ذكر 
،قبل از ميلاد مسيح بر تخت سلطنت نشست 358سال 

مردي ستمكار و خونريز بود. اين پادشاه در دوران سلطنت
و ممالك بسيار از جمله فينقيه، هارزمينسخود توانست 

ان يا گيلان را بهآسياي صغير، مصر و سرزمين كادوسي
آورد.تسخير خويش در

نخستين گام اردشير سوم در راه فرونشاندن
مختلف به سوي گيلان هايسرزمينو تسلط بر  هاشورش

بود. او تصميم داشت ناكامي پدر خود اردشير دوم را در نبر
. بدين جهت با سپاهي عظيم وكندسيان جبران با كادو

تجهيزاتي كامل متوجه آنان شد. مورخان يوناني نظير
كورث و آريان در آثار خود چگونگيين، كنتديودور، ژوست

جنگ بين سپاه اردشير سوم و جنگجويان كادوسي را شرح
كه داريوش (كدمان)، يكي از اندكردهداده خاطرنشان 

م، در اين جنگ شجاعت و دلاورينوادگان داريوش دو
بسيار از خود نشان داد و بر يكي از جنگجويان كادوسي
كه، كسي را ياراي مقابله با او نبود غلبه يافت. ديودور مورخ

ها،كادوسيشخصي از : «نويسدمياين حادثه دربارة يوناني 
كه از حيث زورمندي و دلاوري معروف بود، مبارز طلبيد و

يران جرئت نكرد به جنگ او رود. در اينكسي از سپاه ا
اسب خود را تاخت و با او مبارزه كرده وي را ،موقع داريوش

كشت. اردشير را اين كار او چندان خوش آمد كه هداياي
ژوستن 72»بزرگ به وي داد و او را دليرترين پارسي خواند.

مان را باديگر يوناني نيز برخورد داريوش كدمورخ 
نويسدميبه همين ترتيب نقل كرده جنگجوي كادوسي 

اردشير سوم داريوش را در ازاي اين خدمت به ولايت هر دو
ارمنستان منصوب كرد.

اردشير سوم را بر برخي مورخان پيروزي
. مؤلفانددانستهاين شاهزاده  هايدلاوري كادوسيان نتيجة

و هاسرزمينتسلط اين پادشاه بر دربارة  ايران باستانكتاب 
:نويسدميك مختلف ممال

هاي فنيقيه و آسياي صغير وبر اثر فرونشاندن شورش«
تسخير مصر، پادشاهان دست نشانده و شاهزادگان به جاي
خود نشستند و ايالات شمالي و شرقي ايران مانند ايالات

سلطنت طولاني اردشير دوم ةدرياي خزر و هند، كه در نتيج
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د، حالا به واسطةو مستقل شده بودنقيدي ابه واسطة بي
كرد و با بودنهايي كه ميفتوحات اردشير و سختي

دستشخصي مانند باگواس خواجه، كه زمام امور را به 
رفتز را حس كردند و كارهاي ايران ميداشت، قوت مرك

اردشير سوم و كفايت و راه شود. ... قوت ارادةهكه روب
تابعه آرامشي به ممالك كارداني باگواس خواجه و منتور

73»داد.ايران مي

زهري كه باگواس خواجه به اواردشير سوم بر اثر 
تتبعات لدكه محقق معروف در كتاب خورانيد كشته شد. نُ

و كردهاردشير سوم را ستايش  هايپيروزي، تاريخي
،او از دودمان هخامنشي ،: بعد از داريوش اولنويسدمي

پيروزيبزرگ با  هايلشكركشييگانه شاهي بود كه از 
بيرون آمد. به نظر ما فوت او در اين موقع حساس براي

.آيدميشمار ه پارس فقداني بزرگ ب

به پادشاهيفرزندش آرسس  ،بعد از اردشير سوم
رسيد ولي سلطنتش بيش از سه سال دوام نيافت و او نيز
مانند پدرش با زهر باگواس خواجه كشته شد. پس از وي

دگان داريوش دوم بر تختداريوش سوم (كدمان) از نوا
پادشاهي نشست. در دوران سلطنت او اسكندر مقدوني به

ايران حمله كرد.
كادوسيان با آن كه در نبرد با اردشير سوم

استقلال كامل خود را از دست ندادند. بعد ،شكست خوردند
از نبرد با اردشير سوم اطلاع دقيقي از وضع آنان در دست

،آيدمينوشتة مورخان يونان بر ، اما به طوري كه ازنيست
دربار پارس شده و هنگام سلطنت كادوسيان متحد يا مطيعِ

داريوش سوم در جنگ با اسكندر شركت مؤثر داشتند. يكي
اسكندر با ايران نبرد اربيل يا هايجنگ ترينمعروفاز 

ساز بود. در اين نبردپيكاري سرنوشتگوگمل است كه 
ي گيلان، مازندران و گرگان جزوخزر يعن هايكنارهساكنان 
از قول آريان ايران باستانجنگجو بودند. مؤلف  هايگروه

سوارهاي پارتي، گرگاني و تپوري نويسدميمورخ يوناني 
، كادوسيان و ساكههاماديو  »فراتافرن«تحت فرماندهي 

سينيان (سكاهاي حدود چين) زير فرمان آثروپات
گر يوناني نيز نوشته است. كنت كورث مورخ ديجنگيدندمي

كادوسيان به همراهي جنگجويان ارمنستان، كاپادوكيان،
جنگ ايران را تشكيل جناح راست جبهة هاماديسوريه و 
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. بر طبق آماري كه بعضي مورخان يوناني ماننددادندمي

تعداد سپاهيان ايران به ،انددادهپلوتارك، آريان و ديودور 
رسيدهميرصد هزار نفر اچه يك ميليون تا يك ميليون و
. شايدرسدميآميز به نظر است. اما چنين ارقامي اغراق

از همهآمار مربوط به كنت كورث باشد كه  ترينصحيح
ظام ايران را دويست هزار ونكمتر است. او تعداد پياده

.كندمينظام را چهل و پنج هزار نفر ذكر سواره

قشها در جنگ اربيل يا گوگمل نكادوسي
حساسي را ايفا كردند. هنگامي كه جنگ به مراحل حساس

مازه يكي از سرداران سپاه ايران گروهي از ،خود رسيده بود
ركب از دوهزار كادوسي و هزارسواره نظام تماز را، كه م

فرمان داد جناح چپ دشمن را هاآني بود برگزيد و به سكاي
وبنه آنان راحمله برند و بار هامقدونيدور زده به اردوگاه 

بنهاو بلافاصله اجرا شد. سكاها بارو. فرمان تصرف كند
لال درترا غارت كردند. اين حادثه باعث اخ هامقدوني

كه در آنجا بودند به كمك و اسيراني شداردوي مقدونيه 
ند. بر اثر حوادثي چند، كه شرح آن در اينآمد مهاجمان
ل شكست، سپاه داريوش در نبرد اربيگنجدنميمختصر 

يافت و اسكندر به پيروزي رسيد.
متواري شد و به داريوش سوم از پايتخت خود

پراكنده پرداخت. هايجنگياري گروهي از سپاهيان به 
تعقيب داريوش به همدان رسيد به هنگامي كه اسكندر در

بهترين سردار خود، فرمان داد از طريق ولايت پارمنيون
برود و خود نيز در تعقيبكادوسيان يعني گيلان به گرگان 

داريوش به سوي گرگان و خراسان پيش رفت. در همين
هنگام بود كه داريوش سوم به دست دو تن از سرداران

او برخي .خيانت كار خود كشته شد و جنگ به پايان رسيد
از ممالك و ولايات كه مطيع يا متحد آخرين پادشاه

ي گيلان ونظير كادوس و تپورستان يعن ،هخامنشي بودند
تحت اشغال آماردها (مردها) در هايسرزمينمازندران و 

خزر همچنان داعيه استقلال داشتند و تن به هايكناره
.دادندنميقبول اسكندر 

گيلان در دوران اشكانيان و ساسانيان
جانشينان اسكندر و نيز دوران از اوضاع گيلان هنگام تسلط

ت. در آثار مورخاناشكانيان اطلاع چنداني در دست نيس
روشن هادورها در اين عهد باستان مطلبي كه وضع گيلان ر

فقط در يكي دو مورد اشارات شودنميملاحظه  ،سازد
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دلالت بر استقلال گيلان يا مختصري وجود دارد كه
مستقل بودن اين سرزمين دارد.نيمه

هايسرزمينمؤلف ميراث باستاني ايران ضمن بحث از 
:نويسدمياي ايران پيرامون مرزه

هاي كنار درياي خزرتوانيم گمان بريم كه سرزمينمي«
اند.نبوده 74يعني گيلان و مازندران زير فرمان سلوكيان

ارمنستان كه در مغرب آذربايجان و به مرز سلوكيان
هاي بالاتقلال داشت بيشتر از استاننزديكتر بود با آن كه اس
ان بود. گرگان در جنوبگزار سلوكيزير نفوذ و گاهي خراج

75»شرقي درياي خزر فرمانبردار سلوكوس اول بود.

نامة تنسر نيز اشارة مختصري به وضع ديباچة
در دوران تسلط سلوكيانيعني گيلان  »برشوارگر«سرزمين 
گشنسباجداد  مقفع در اين ديباچه نوشته است:دارد. ابن
لبه از) زمين برشوارگر يعني گيلان را به قهر و غ(جشنسف

جانشينان اسكندر بازستده بودند.
بوطيكي از مĤخذ معتبر مر گشنسبتنسر به  نامة

يان است كه توسطساسان به ايران قبل از اسلام و دورة
. مردم گيلان و طبرستاناندبودهستقلال سلوكيان داراي ا

پس از درگذشت اسكندر سر به شورش برداشته جانشينان
.انددهراناو را از سرزمين خويش 

ريچاردنيز بسيار مبهم است. دوره اشكانيان 
كه به ميراث باستاني ايرانفراي در فصل چهارم كتاب 

بررسي وضع ايران در زمان اشكانيان اختصاص دارد
:نويسدمي

روشن نيست چه در شمال ايران، در گيلان و مازندران«
توانهاي بعد ميشته است اما از روي قياس با زمانگذمي
هايتر از كوههاي شماليه شاهاني پارتي در بخشفت كگ

گونه قدرتي نداشتند يا نفوذ ايشان بسيار اندك البرز يا هيچ
پارتيان در مشرق درياي خزر، گرگان همساية بوده است.

76»بود كه به دست پارتيان افتاد.

منقرض اشكانيان به دست اردشير بابكان لسلةس
. اردشيرشدساساني منتقل  شد و سلطنت ايران به سلسلة

بابكان پس از تسخير فارس و كرمان و جزاير خليج فارس
بر اردوان پنجم آخرين پادشاه اشكاني در دشت هرمزگان

 در مقدوني.جانشينان اسكن .74
نيا،مسعود رجب ةتاني ايران، ريچارد.ن.فراي، ترجمميراث باس .75

 .235، صفحه 1344بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران 
 .305همان كتاب، صفحه  .76

ميلادي دوران پادشاهي را آغاز 224پيروز شد و در سال 
كرد.

هنگامي كه اردشير بابكان به تخت سلطنت
اران ايرانياتحاد و همبستگي اقوام و شهري براي ،نشست

هيربد ،در نقاط مختلف اقدامات مهمي را آغاز كرد و تنسر
هيربدان يعني پيشواي عالي روحاني كه از حاميان اردشير

،ي به تمام نقاط ايرانهايو پيام هانامهبود با ارسال 
يا حشنف شهريار گشنسبشهرياران و فرمانروايان از جمله 

و احياي عظمتدشير گيلان و طبرستان را به همراهي با ار
اي كه بر ترجمةمقفع در ديباچهكشور دعوت كرد. ابن

از اردوان در آن: «گويدميتنسر نوشته چنين  عربي نامة
شاه برشوارگر و ،قدرتر و با مرتبه، جشنف ،عهد عظيم

طبرستان بود و به حكم آن كه اجداد جشنف از نايبان
ستده بودند و برباز  رزمين برشوارگ ،اسكندر به قهر و غلبه

سنت ملوك پارس تولي كرده اردشير (سرسلسله ساسانيان)
به ولايت او نفرستاد و دركرد و لشكر با او مدارا مي

ها هله و مجامله نمود تا به مقاتله و مناضلهمعالجه
77»نرسد.

ر يا گيلان به نامة تنسرشاه برشوارگ ،گشنسب
را قبول كرد.، دعوت خود دان پاسخ مثبت دادههيربد هيرب

ارزش و ،مجددي كه تنسر به گشنسب نوشت از نامة
،تاهميتي را كه وي براي شهريار گيلان قائل بوده اس

از جثنف شاه و شاهزاده طبرستان و«استنباط كرد:  توانمي
باوند (دماوند) نامهگر جيلان و ديلمان و رويان و دنبرشواز
فرستد ويربد هربده رسيد، خواند و سلام مسر هنتپيش 

78»كند.سجود مي

در دوران سلطنت شاپور اول نيز كادوسيان همراه
امپراطور روم رفتند. بدون شك رشادت ،او به جنگ والرين

ن و شكست امپراطوري رومآنان در كسب پيروزي ايرا
ي داشته است. والرين در اين جنگ شكستسزايسهم به

نگامخورد و توسط لشكريان ايران اسير گرديد. وي ه
.ميلادي) 260اسارت چشم از جهان پوشيد (سال 

روابط دربار ،پادشاهي ساسانيان در طول دورة
ساساني با امرا و فرمانروايان گيلان همواره بر مبناي

به هاآنصميميت و دوستي استوار نبوده بلكه گاه اختلاف 

نامه تنسر، به تصحيح مجتبي مينوي، انتشارات خوارزمي، چاپ .77
 .49و 48، صفحه 1354دوم، تهران 

 .49همان كتاب، صفحه  .78
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چنان كه درنيز كشيده شده است، لشكركشي و جنگ 
ي بين سلاطين ساساني و ديلميانيبرخي مدارك به نبردها

اشاره شده است.
طنت بهرام گور، ازر در وقايع دوران سليثابن ا
ساساني، به جنگ او با ديلميان اشاره پادشاهان سلسلة

: پس از آن كه بهرام گور بر خاقان پادشاهنويسدميكرده 
تركان پيروز شد به او خبر رسيد كه يكي از سران ديلم با

وابسته به آن تاخته و هايسرزمينه به ري و لشكري انبو
جمعي را اسير كرده است. وي همچنين به غارت و
ويرانگري پرداخته و نگهبانان مرزي آن حدود را مجبور به
پرداخت خراج كرده است. بهرام گور، مرزبان را با لشكري
عظيم به ري فرستاد؛ سپس خود نيز با تعداد كمي از ياران

ن سوي رهسپار شده به لشكر خويشنزديك خود بدا
پيوست. سردار ديلمي از ورود بهرام گور آگاهي نداشت و

روزي درخشاني نائل شود.اميدوار بود كه در غياب وي به پي
درنگ لشكر خود را بسيج كرده به سوي ديلمبهرام بي

روان شد. دو سپاه در ميان راه به يكديگر رسيدند. بهرام كه
موفق شد سردار ديلمي ،ر عهده داشتفرماندهي جنگ را ب

،را گرفتار سازد. ديلمان كه فرمانده خود را گرفتار ديدند
هراسان ميدان نبرد را خالي كردند. بهرام فرمان داد تا ميان
آنان جار بزنند كه هر كس بازگردد جانش در امان خواهد
بود. ديلمان برگشتند و بهرام ايشان را امان داد و از آنان

كس را نكشت و همه را مورد نوازش قرار داد. از اينهيچ 
سپاه ديلمي رو همه صميمانه فرمانبردار او شدند. فرمانده

نيز بخشوده شد و در شمار ياران نزديك بهرام قرار گرفت.
بهرام پس از پيروزي فرمان داد كه شهري به ياد اين
وزپيروزي بنا كنند. اين شهر كه بناي آن به اتمام رسيد فير

79بهرام ناميده شد.

انوشيروان بر تخت سلطنت، خسروقبل از جلوس 
مردم گيلان از اطاعت پادشاهان ساساني سرباز زده بودند
زيرا مورخان يوناني و نيز برخي از مورخان عرب به جنگ

كه اندشدهبين انوشيروان و گيلانيان اشاره كرده و متذكر 
ستاد و به قتلپادشاه ساساني سپاهي عظيم به گيلان فر

عام اهالي اين سرزمين پرداخت.

ابوالقاسم حالت، ةر، ترجميثالابن  مل، غرالدين عليريخ الكاتا 79
و 284 چهارم (وقايع قبل از اسلام)، صمؤسس مطبوعاتي علمي، جلد 

285.

وقايعي نيز كه در زمان انوشيروان اتفاق افتاده بر
دلالت دارد. مسعودي در مروج هاگيلانيدلاوري و جنگاوري 

يزن قول داده: انوشيروان به سيف بن ذينويسدميالذهب 
بود كه وي را در جنگ با رقيبش مسروق بن ارهه پادشاه

ديگرروم و اقوام  هايجنگاما اشتغال در نمايد يمن ياري 
يزنخود بازداشت تا آن كه سيف بن ذي او را از انجام تعهد

چشم از جهان پوشيد. فرزندش معديكرب بن سيف به دربار
انوشيروان آمده گفت: من فرزند آن پيرمردم كه شاه وعده

اكنون اين وعده از طريق ارثكرده بود وي را ياري نمايد. 
به من رسيده است و از پادشاه تقاضاي كمك دارم. اين بار
انوشيروان خواهش وي را اجابت كرد و اسپهبد ديلم را كه
وهرز ديلمي نام داشت همراه گروهي از زندانيان با

وسيله كشتي بر دجله رفتنده ب هاآنمعريكرب روانه ساخت. 
ه ايلهو اسب و لوازم و غلامان خود را نيز همراه داشتند تا ب

از آن جا به دريا سوار شدند و در ساحل حضررسيدند.  بصره
موسي به محلي رسيدند كه مثوب نام داشت. وهرز فرمان

نشينيرا بسوزانند كه راه بازگشت و عقب هاكشتيداد 
روهوجود نداشته باشد و افرادش بدانند كه با مرگ روب

دشاه يمنمسروق بن ابرهه پا هستند و بايد مردانه بجنگند.
به مقابله برخاست و با لشكر صدهزار نفري خود به جنگ

رز ديلمي رفت. در حين جنگ وهرز تيري به سويوه
مسروق انداخت كه وي را از پاي در آورد و سپاهش را

بدين ترتيب معديكرب بر تخت سلطنت 80متلاشي ساخت.
نيانجاميد طول بهيمن نشست. اما دوران سلطنتش چندان 

نيزه داران حبشي كشته شد. وقتي وهرز خبرو به دست 
حادثه را دريافت كرد با كسب اجازه از انوشيروان همراه
چهارهزار سوار به سوي يمن روان شد و آن جا را تصرف
كرده بر تخت پادشاهي نشست. پس از او چند نسل از

81فرزندانش بر يمن سلطنت كردند.

خودمحمد بن جرير طبري اين واقعه را در تاريخ 
گويدمي. منبع اول كندميبه دو صورت، از دو منبع نقل 

وهرز جزو زندانيان بود و چون در ميان هشتصد زنداني به

مؤلف التنبيه و الاشراف به اين واقعه اشاره كرده است: التنبيه و 80
ابوالقاسم ةوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمالاشراف، تأليف اب

238 ، ص1349جمه و نشر كتاب، تهران انتشارات بنگاه تر پاينده، از

 .239و 
مروج الذهب، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمه 81

 .443 ، ص، جلد اول1360ترجمه و نشر كتاب، ابوالقاسم پاينده، بنگاه 
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نسب و خاندان بر همه برتري داشت به سالاري انتخاب
يزن رامنبع انوشيروان تقاضاي سيف بن ذيشد. در اين 

اجابت كرده سپاهي مركب از هشتصد زنداني در اختيار او
و از مرگ سيف و تقاضاي فرزندش معديكرب از گذاردمي

اما در منبع 82پادشاه ساساني سخني به ميان نيامده است.
دوم واقعه با آنچه در مروج الذهب نقل شده تفاوت زيادي

وهرز نويسدميندارد. بر طبق آنچه طبري از قول منبع دوم 
ابكچ تريننخبهديلمي در شمار زندانيان نبوده بلكه از 

كه شاه او را با هزار سوار برابر آمدهميشمار هسواراني ب
83است. دانستهمي

خواننده را به تعجب و ،آنچه در برخي مĤخذ
نبرد هشتصد زنداني با يك صد هزار سازدميشگفتي دچار 

مرد جنگي و پيروزي آن گروه قليل است، اما طبري
وسيف در يمن هر چه توانست از قوم خويش  گويدمي

وهرز قرارمردان عربي و اسبان عربي فراهم كرده در اختيار 
وزيداد. وي همچنين آورده است كه وهرز پس از پير

شهر رسيد پرچمدار آهنگ صيف كرد و چون به دروازة
نتوانست پرچم افراشته را از دروازه عبور دهد. وهرز گفت
!هرگز پرچم من افتاده به درون نشود، دروازه را ويران كنيد

نامه به مأموريت وهرز ديلمي دردهخدا در لغت
وهرز... سردار« :كندمييمن اشاره كرده او را چنين معرفي 
نام پيري دلير است عدنانوشيروان در جنگ با حبشيان در 

از شاهزادگان ايران كه در خدمت انوشيروان مستحق زندان
يزن عرب از ظلم مسروق به نزدد و چون سيف ذيبو

ان به داوري و دادخواهي آمد انوشيروان او را كهانوشيرو
پيري هشتاد ساله بود با هشتصد مرد مأمور كرد كه با سيف

... وهرز و همراهان او در در يمن استقلال دهد برود و او را
نظير بودند. مسروق ده هزاررزمجويي خاصه تيراندازي، بي

دو كس به جنگ او فرستاد اما پسر مسروق و پسر وهرز هر
مقتول شدند. سپس خود مسروق با صدهزار حبشي به

انوشيروان سپاه ديلم را«نويسد: ابن خلدون نيز در تاريخ خود مي .82
ة؛ تاريخ ابن خلدون، ترجم»ه داشت.يمن روانبا سيف بن ذب بزن به 
، جلد1363گي، چاپ اول، مطالعات فرهن ةعبدالمحمد آيتي، مؤسس

 .256 اول، ص
ابوالقاسم پاينده، بنياد ةخ طبري، محمد بن جرير طبري، ترجمتاري .83

 .700تا  688، جلد دوم، صفحه 1352فرهنگ ايران، تهران 

مقابله آمد؛ وهرز تيري بر پيشاني او زد كه از پاي در آمد و
84»جان داد.

در زمان  هاعربتاريخ ايرانيان و از مندرجات 
در دوران آيدميتأليف تئودور نولدكه چنين بر  ساسانيان

قتدارپرويز نيز گيلان در قلمرو سلطه و اسلطنت خسرو 
بهرام چوبينه دانيمميپادشاه ساساني نبوده است. چنان كه 

سردار ايراني در زمان سلطنت هرمز چهارم با تركان جنگيد
گذار ايران شدند. سپسو آنان را شكست داد و تركان باج

ميلادي) 590بهرام عاصي شد و تاج و تخت را غصب كرد (
صيان راو هنگامي كه خسرو پرويز به سلطنت رسيد وي ع

ادامه داد؛ خسرو به ياري روميان بر او غلبه كرد. بهرام به
ماهرانه فرستادة هايتوطئهخاقان ترك پناه برد اما بر اثر 

، برادرخسرو از نزد خاقان ترك، كشته شد و در حال مرگ
را به جانشيني خويش برگزيد. نولدكه »مردان سينه«خود 

اهيان بهرام باسپ: «نويسدمينقل اين داستان  پس از
ايشان راخواهر او گرديه رهسپار ديلم شدند زيرا ديلميان 

نولدكه سپس85»نياز پذيرفتند.مانند ساكنان آرام و بي
بستام نيز كه از مخالفان و طاغيان بود به كندمياضافه 

يه خواهر بهرامدياران بهرام چوبينه در ديلم پيوست و با گر
آورد به جنگ پادشاه ازدواج كرد؛ آنگاه لشكري گرد

، خسرو پرويز كه ازساساني شتافت. پس از چند نبرد
پيروزي مأيوس شده بود از راه خدعه وارد شد و گرديه را با

گرديه شبي بستام را مست كرد و او را«خود موافق ساخت. 
بكشت. پس از آن گرديه به سوي خسرو تاخت و خسرو او

يلم گريختند و از آنرا به زني برگزيد. ياران بستام به د
هنگام قزوين به صورت دژي استوار در برابر ديلميان در

86»آمد.

 تاريخ طبرستان و رويان و مازندراندر كتاب 

الدين مرعشي فصلي در ذكر اولاد جاماسبتأليف سيد ظهير
و تسلط جيل بن جيلان شاه در ممالك طبرستان و گيلان و

سلطنت هايالسرويان وجود دارد كه مربوط به آخرين 
هايقسمتساسانيان است و چگونگي وضع گيلان و 

نامه،دا، از انتشارات سازمان لغتر دهخه دهخدا، علي اكبمنالغت .84
 .267حرف و، صفحه 

ها در زمان ساسانيان، تئودور نولدكه، ترجمهتاريخ ايرانيان و عرب .85
 .722، صفحه 1358عباس زرياب، انتشارات انجمن آثار ملي، 

 .725همين كتاب، صفحه  .86
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.سازدميخزر را در اين زمان روشن  هايكنارهوسيعي از 

:نويسدميمرعشي در اين اثر 

جاماسب را دو پسر بود يكي را نام نرسي و ديگري را«
بهواط. چون پدر درگذشت نرسي به جاي پدر بنشست و در

اد و بسيار از ممالك آنصولت بر خلق بگش سياست و
زود و صاحبحدود، آنچه در تصرف پدر بود بر آن بياف

گويند و در عهد شاه انوشيروان برايحروب در بند او را مي
... و نرسي را فيروزنام پسري آمد به شاه حربها كردي

ت و به مردي با رستم زالخوبي از يوسف مصري در گذش
منقضي گشت فيروزكرد. چون ايام حيات نرسي دعوي مي

به جاي پدر بنشست و در همه املاك روس و خزر و سقلاب
سروري نماند كه حلقه مطلوعت و فرمانبرداري او در گوش
نكردند و نسبت جد و پدر خود دست از قبضه شمشير خود

گيلان مستولي شد و باز نگرفت و به قهر و غلبه تا به حد
الامر مردمتنمود. عاقبها در آن بلد و كوشش ميسال

گيلان طوعاً و كرهاً به متابعت او گردن نهاند. از شاهزادگان
پسري آمد؛ جيلاناز اين عورت او را  گيلان زني بخواست.

.. چون نوبت تاجداري به جيلان شاه رسيدشاه نام نهادند .

او را نيز اسباب جمعيت به حاصل آمد، زمان مساعدت نمود
ا پسري آمد خجسته طلعت، ماهو روزگار موافقت كرد تا او ر

پيكر؛ او را جيل بن جيلان شاه نام كردند. بعد از پدر چون
نوبت تاجداري و شهنشاهي بدو رسيد تمامي مملكت پدر
به تخصيص جيل و ديلم مسخر فرمان او شدند. منجمان و
فيلسوفان اتفاق كردند كه ملك طبرستان نيز از آن او

خواست كه ،اغ او قرار گرفتخواهد بود. تا اين دعوي به دم
در طبرستان وقوفي حاصل كند. بعد از تفكر بسيار رايش
بدان قرار گرفت كه اسباب ترتيب ممالك مضبوط گردانيده
نايب كافي را، كه محل اعتماد بود، به گيلان نصب فرمايد

و خود متوجه طبرستان و امور مملكت را بدو تفويض نمايد
ن چنداير آن وقوف نباشد. بنابرگردد و چنان كه غيري را ب

سر گاوان گيلي را بار كرده در پيش انداخت و مانند كسي
ي وطن كرده باشدجلاكه از سبب وقايع و ظلم و تعدي 

پياده متوجه طبرستان گشت و پيوسته با مردم طبرستان
صحبت ها داشتي و با ملوك و حكام اختلاط نمودي. چون

كردند همهت مشاهده مياز او بزرگي و ملوهم خاص و عام
با او بنياد موافقت نمودند و او را گاوباره لقب نهادند و از

ي دانش در وقايع و حروب كه حاكم ولايت را بابسيار
تدبيرهاي با صواب كردي وافتاد گاوباره خصمان اتفاق مي

هامقام قتال و جدال شجاعت هاي نيك زدي و درراي
زرگان مشاراليه و معتمدبنمودي، تا در طبرستان نزد مي

87». ...عليه گشت 

بر طبق آن چه ظهيرالدين مرعشي و ابن
نويسند گيل گيلانمي 89و اولياء الله آملي 88اسفنديار كاتب

شاه معتمد و مشاور آذر ولاش فرمانرواي طبرستان شد. در
اين زمان اعراب حمله و هجوم به ممالك همجوار را آغاز

استفاده از اين فرصت دست به حملهكرده بودند و تركان با 
زده از خراسان به طبرستان تاختند. آذرولاش به قصد مقابله
با تركان لشكر آراست. جيل بن جيلان شاه در سپاه

هاي فراوان نمود و خود راها و دلاوريطبرستان، فداكاري
به لشكر ترك زده ايشان را منهدم ساخت. آوازة شجاعت او

از جمله طبرستان پيچيد و قدر و مرتبةدر اطراف و اكناف 
او بيشتر شد تا روزي نزد آذرولاش رفت و اجازه گرفت به

هاي خردسالش راگيلان عزيمت كرده اسباب و اثاثيه و بچه
بياورد. به محض رسيدن به گيلان لشكري خواهم ساخت و
سپس روي به طبرستان نهاد. آذروارش از اين جريان اطلاع

مداين نزد يزدگرد آخرين پادشاه ساساني يافت و پيكي به
فرستاد و او را آگاه گردانيد. يزدگرد جواب داد كه اين
شخص كيست و منظورش چيست؟ آذرولاش، او را مردي

نام و نشان معرفي كرد اما يزدگرد اين حرف را نپذيرفتبي
و موبدان را احضار كرده از آنان استفسار نمود. افرادي كه

ه آگاهي داشتند گفتند كه او از نوادگانبر حال گاوبار
جاماسب و از عموزادگان پادشاه ايران است. يزدگرد به
آذروارش نوشت كه اين مرد از عموزادگان است. در چنين

كند رنجانيدن او بهوقتي كه خطر اعراب ما را تهديد مي
صلاح نيست. حكومت طبرستان را به او بسپار و تسليم

رش به فرمان عمل كرد و طبرستان بهفرمان وي شو. آذروا
تصرف جيلان بن جيلان شاه معروف به گاوباره در آمد.
گاوباره هدايايي به دربار يزدگرد فرستاد و يزدگرد متقابلاً او

لقب 90را خلعت ارزاني فرموده به لقب فرشوادگر شاه

تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، سيد ظهيرالدين مرعشي، نشر 87
 .40تا  37، صفحه 1363تره، تهران گس
تاريخ طبرستان، ابن اسفنديار، به يقلم عباس اقبال، انتشارات 88

 .154و  153خاور، صفحه 
تاريخ رويان، مولانا اولياء الله آملي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 89

 .34تا  23، از صفحه 1348
 به معني پادشاه كوه و دشت و هامون. .90
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ميلادي) 681ساخت. وي تا سال شصت و دو هجري (
شت در منتهاي قدرت به ناحيةيعني تا زماني كه حيات دا

كرد.وسيعي از گيلان تا گرگان فرمانروايي مي
: يكي دابويهداشتگيل بن گيلان شاه دو فرزند 

هاي دابويي كه پس ازگاوباره فرزند ارشد و سر سلسلة
مرگ پدر سي سال فرمانروايي كرد و ديگر پادوسپان پسر

ن دركوچك و سرسلسلة گاوبارگان پادوسپاني، پادوسپا
زمان حيات پدر مأمور ادارة امور رويان شد. هر يك از اين

هاي كنارة خزرهاي متمادي بر سرزميندو سلسله، قرن
مخصوصاً گيلان، ديلمستان، طبرستان و رويان فرمانروايي

كردند.





فصل دوم
هاي كلورزكاوش



پيشگفتار
مي رودبار گيلان مطالبيعل هايكاوشقبل از اينكه دربارة 

شويق وزارت فرهنگ واز كمك و ت داندميلازم  گفته شود،
1343اسي كه از سال شناداره كل باستان هنر و مسئولان

علمي هايهيئتمجدد  هايفعاليت به بعد دربارة
،انددادهشناسي در نقاط مختلف كشور انجام استانب

هايفعاليت ، مقدمةچه اين كار كنمصميمانه تشكر 
گيرآتي چشم هايسالآن در  كه ثمرة است تريبزرگ

خواهد بود.
ي زير نظر اينجانب درهيئت 1343از ابتداي سال 

كاوش و بررسي اشتغال داشت. در اين مدت گيلان به كار
از لحاظ كيفيت و كميت نصيب هيئت مذبور نتايج مفيدي

اي در اثر كارهاي مداوم چند سالهشد و اشياء و آثار ارزنده
تاريكي از تاريخ كهن عزيز ما را كه گوشة ه دست آمدب

.سازدميروشن 

ناگزير است از آقايانمطالب فوق  در دنبالة
كه سعيد گنجوي و محمود كردواني عبدالحسن شهيدزاده،

علمي گيلان و ساير نقاط كشور هايكاوشدر  چند فصل
مندي وافر در پيشرفت كار با اينجانب همكاريهبا علاق
مندي وافر در پيشرفت كار هيئت مزبورهبا علاق و داشتند

از داندميچنين لازم كنم و هماري سپاسگز كردندمجاهدت 
رضا معصومي و يحيي كوثري كه از اعضايآقايان غلام

بودند و با علاقه در سال جارييلان در هيئت حفاري گ
يز پشتكاربه نيكي نام برد و ن كردندعمليات حفاري فعاليت 

شناسيبرداري اداره كل باستانآقاي ملك عراقي در عكس

مورد احتياج هيئت نامبرده را هايعكسوافر  اقةكه با عل
موجب اميدواري و خرسندي فراوان كردندتهيه و آماده 

است.
مطالبي كه در گزارش مقدماتي هيئت ،مهدر خات

مندانهاجمال از نظر علاق طور بهعلمي گيلان  هايكاوش
:پردازيممي هاآن شرح بهزير  ترتيب بهعزيز خواهد گذشت 

گيلان از نظر جغرافيايي و تاريخي؛موقعيت  .1
موقعيت جغرافيايي منطقة كلورز واقع در رودبار .2

گيلان؛
منطقهدر  1346ل سا هايكاوشنتايجي كه از  .3

دست آمده است.ه فوق ب
علمي گيلان مشغول تدوين كتاب هايكاوشچون هيئت 
تا 1343اخير (از سال  چند سالة هايحفاريجامعي از 

لذا گزارش مقدماتي تلف گيلان است؛) در مناطق مخ1346
ايناست. بنابرمزبور فقط مربوط به كاوش يك فصل 

هي در آن مشاهده فرمودند بمندان عزيز ايرادهچنانچه علاق
فرمايند. مشخصو اينجانب  اغماض نگريسته ديدة

شناسي در رودبار گيلانهاي باستانكاوش
شناسي رودبار گيلان به مدت چندين سال درگروه باستان

نقاط مختلف درة سپيدرود و در ناحية امارلو از توابع رودبار
داري در اينگيلان به كار كاوش اشتغال داشت. عمل خاكبر

سال ادامه يافت. 5شمسي به مدت  1343منطقه از سال 
هايي كه در آنها عمل بررسي و كاوش انجام گرفتمحل
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اند از قرية نسفي واقع در سمت شرقي درة سپيدرودعبارت
هاي درةو قرية جوبن و كلورز كه در سمت غرب دامنه

اولرة هايي از هزامزبور قرار دارند. در نقاط مزبور تمدن
قبل از ميلاد كشف شد. به علاوه در منطقة امارلو كاوش و

دره وجان، سياههايي به نام ناوه، ليليهايي در محلبررسي
ي متعلقانجام گرفت كه اشياي 1345در سال  بندشتسياه

به اواخر دورة ساساني كشف شد.
هاي فوق عمل بررسي و كاوشهايي كه در محلسال

رتيب زير است:صورت گرفت به ت
19تا  1343در منطقة نسفي از اول اسفند ماه   .1

؛شمسي 1344ارديبهشت ماه 
تا 1344ارديبهشت ماه  20در منطقة جوبن در   .2

شمسي؛ 1344آخر مرداد ماه 
تا آخر 1344در منطقة كلورز از اول شهريور ماه  .3

؛شمسي (فصل اول) 1344مهر ماه 
هايي بهمحل در منطقة امارلو از توابع رودبار در .4

دشت بن درجان، سياهدره، ليليناوه، سياه نام
اقدام به بررسي و كاوش 1345تابستان سال 

شد.
شمسي 1346در منطقة كلورز تابستان سال   .5

؛(فصل دوم حفاري)
شمسي 1347در منطقة كلورز تابستان سال   .6

.(فصل سوم حفاري)

تمدن و فرهنگ اقوام مختلف و رشد و تكامل جوامع
كوچك و بزرگ بشري در مرحلة نخست زاييدة محيط

هاي طبيعي توأمزيست مساعد بوده است؛ در نتيجه پديده
بخشبا موقعيت جغرافيايي هر محل سرچشمة خلاق و الهام

روند. از اين رهگذر همةهاي گوناگون به شمار ميتمدن
عوامل بالا با ذوق هنرمندان هر محل نقش بزرگي در

اي مختلف به عهده داشتند.هپرورش تمدن
هاي گذشتة سرزمين گيلان هم بدانتمدن

ترتيب با موقعيت جغرافيايي ممتازش پيوندي استوار و

ها ود. از چند هزار سال پيش در دامنهناگسستني دار
هاي سبز و خرم شمالي كوهستان البرز كه بهدره

هايهاي جنوبي درياي خزر تسلط دارد، تمدندشت
با شرايط طبيعي مناسب پرورش يافتند كه ازارزشمندي 

هنر والايي برخوردار بودند. خوشبختانه مراكز بيشتر
هاي انبوه ازهاي گذشتة گيلان در زير درختان جنگلتمدن

وجوگران و كاوشگران غير مجاز و از دستبرد آنانديد جست
به دور مانده است.

درة سپيدرود از گذشتة بسيار دور زادگاه
هايي با هنر و فرهنگ پيشرفته بود. نشيب و فراز وتمدن
هاي سبز و خرم اين سرزمين كوهستاني را انبوهدامنه

پوشانيده است. اين پوشش گياهي طيدرختان جنگلي مي
لاي اينهايي را كه در لابهساليان دراز باقيماندة آثار تمدن

كرده بودند در زير خاك از نشو و نمادرختان سرسبز 
د مردم سودجو دور نگاه داشت.دستبر

خوشبختانه اين آثار كه به مدت چندين سده در
هاي تاريك واند براي شناخت تمدندل خاك باقي مانده

ناآشناي گذشتة گيلان بسيار سودمند بوده و يگانه راه
دستيابي به تمدن مردمي است كه زماني دور در دامنة

اي باارزندهزيستند و آثار هاي سبز و خرم آن ميدره
هاي هنري گوناگون توأم با فرهنگ خاص محلي ازمايه

اند.خود به يادگار گذاشته
هاي شكوفا كه در محيطوجود اين همه تمدن

زيست خاصي پرورش يافته بود از چند دهه قبل نظر
شناسان را به سوي خود جلب كرد. در نتيجه برايباستان

1343زمين در سال هاي ناشناختة اين سرآشنايي به تمدن

شناسي چند) ادارة كل باستان1965شمسي (مطابق فوريه 
شناسان ايراني را زير نظر نگارنده بدان منطقهنفر از باستان

شناسي رودبار گيلان درگسيل داشت كه با نام گروه باستان
هايي دست زد ودو سوي درة سپيدرود به كاوش و بررسي

هاي پيشين اينمان سدههايي از مردموفق به كشف تمدن
سرزمين شد كه به هزاره اول قبل از ميلاد تا قرن پنجم بعد

از ميلاد يعني اواخر دوران ساساني تعلق داشت.



گيلانرودبار شناسي باستانهاي كاوش  34

گيلان از نظر تاريخي و باستاني
در گذشته كلية اطلاعات ما دربارة دوران قبل از اسلام ناحية

نمورخا هاينوشتهگيلان و سواحل درياي خزر منحصر به 
دانشمندان و .رومي و ارمني بوده است قديم يونان،

ر، مطالبجز مدارك مزبوخاورشناسان از تاريخ اين ناحيه 
؛ فقط در اوايل قرن بيستماي نتوانستند عرضه كنندتازه

الش و مازندران انجامژاك دمُرگان حفاري مختصري در ت
آن شناسان افتاد. ازبه دست خاور اطلاعاتيداد و از اين راه 

و مطالعات در خصوص اقوام ومدتي طولاني بررسي  ،به بعد
تنها افراد .باستاني سواحل درياي خزر متوقف ماند ساكنان

گرگان تپةدر سياهمعدودي از قبيل پروفسور وارن سوئدي 
تپةپنسيلوانيا در تورنگو آقاي ويلسون از طرف دانشگاه 

راكار آنان  كردند و دنبالةگرگان اقدام به حفاري علمي 
اخير ادامه هايسالآقاي ژان دهه استاد دانشگاه ليون در 

وآنشمال خراسان و با تمدن هم به علت ارتباط  كه آن داد
مناطق ساحلي هايتمدنبه روشن شدن ساير  توانستنمي

دو هيئت از طرف دانشگاه . ضمناًكنددرياي خزر كمك 
كارلتنآقايان  ستبه ريامريكا و دانشگاه لندن ا يپنسيلوانيا

به دوران پالئوليتيك ون و چارلز برني مطالعاتي مربوطكو
آوردند و موفق عمل به ياي خزر(حجر قديم) در سواحل در

.شدندبه كشف آثاري از اين دوره 

دانشمندان و اتفاق بهاصولاً اكثريت 
عمل بهعلمي  هايكاوششناساني كه در ايران باستان

نجد هايتمدنكشف  روفصرا م خود آوردند بيشتر همِّ 
به تواننميحاظ . البته از اين لاندكردهايران 
مندان به تمدن كهنسال ايرانهكنندگان و علاقكاوش

ميان اياز اين طريق رابطه خواستندميايرادي گرفت زيرا 
ن پيدا كنند.النهريتمدن نجد ايران و تمدن جلگة بين

مان بسيار دور توسطن از زالنهريخصوصاً كه جلگة بين
شناسان ملل مختلف مورد بررسي و آزمايش قرارباستان

،دست آمده بوده گرفت و آثار و مداركي از اين راه ب
يد مدارك مكشوفه ناچار شدندجهت اثبات و تائبنابراين 

لمي خود را در مناطق مجاور وفعاليت ع دامنة
هند.سترش د، گتري كه همانا نجد ايران استالوصولسهل

كه قبلاً ذكر شد طوري و همانفوق  علل به
آشنايي خاورشناسان نسبت به نواحي غربي درياي خزر فقط
متكي به گفته و نظرات دمرگان بوده است و از آن پس

بهجنوب غربي  اي در اين گوشةگونه كاوش و مطالعه هيچ
دار بهعلمي دامنه هايكاوشكه  نيامد. از زماني عمل

شناسي در اين قسمت از ايرانكل باستانوسيلة ادارة 
تاريخي اين شد، پردة ابهامي كه بر روي گذشتةشروع 

يك سو رفت و معلوم شد كه دره ناحيه كشيده شده بود ب
نجا پرورش يافته ودرخشاني در آ هايتمدنادوار كهن چه 
اي در دل خاك اين سرزمين باستاني نهفتههنرهاي ارزنده

است.
ساكنان باستاني منطقة گيلان اگرجهت شناسايي 

مسلماً بهرة چندانينويسان قديم متكي باشيم به گفتة تاريخ
اجمال مطالبي بهطورچه آنان گاهي  عايد نخواهد شد،

ي و اقوام ساكن اين ناحيهدربارة اوضاع تاريخي و جغرافياي
اي از اينمطالب قابل اعتماد و ارزنده تواننميكه  اندنوشته
مطالب نويسندگاني نظير مثلاً .دست آورده ب هاگفته

راجع به اين ناحيه به تحقيق نقل قولي پلوتاركاسترابون و 
از ديگران است و از نظر اصالت گفتار در خور تعمق و

. چون پلوتارك كه در قرن دوم ميلادياستبررسي 

در گيلان« گويدمياست در كتاب خود چنين  زيستهمي
هايكردند كه خوراك آنان فقط از ميوهاقوامي زندگاني مي
كه نتايج كشفياتصورتيدر» شودجنگلي تأمين مي

از كند.ميرا ثابت  اخير خلاف گفته مورخ مزبور هايسال
ههرودوت اقوام ساكن گيلان كه ب هاينوشتهطرفي طبق 

هفتم قبل ازو ماردها معروف بودند از قرن  هايسكادونام 
ماد و هخامنشي داشتند و هايدولتبا به بعد روابطي  ميلاد

.كردندميياري  با اقوام خارجي هايجنگآنان را در 

است كه ها دليل آنييگوبنابراين اين مغايرت و تناقض
يوناني و رومي در خصوص مناطق ساحلي درياي مورخان

.اندبودهاطلاع متكي گفتار شفاهي افراد بيخزر فقط به 
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ايران. 1نقشة 

قدر خور تعم ياسكتزهرودت و  يهانوشتهگرچه بعضي از 
زبور اشياءاخير از نواحي م چند سالة هايكاوشولي با  است

اول هزاره اول قبل از ميلاد كشف و آثاري مربوط به نيمة
مربوط تواندنميست كه ا ايشد كه داراي چنان هنر ارزنده

. فقطاندكردهميجنگلي ارتزاق  به قومي باشد كه از ميوة
اقتباس از يكديگر آنان كه غالباً جنبة هاينوشتهاز  توانمي

خي براي زمانيدست آورد. چون تاره را دارد اين نتيجه را ب
هاگفتهسكونت اقوام اين ناحيه ذكر نشده است شايد اين 

اقوام مزبور اسلافمربوط به دوران بسيار دوري باشد كه 
بودند. كردهتازه به سواحل درياي خزر مهاجرت 

وهستاني گيلان در مراحل اوليةطق كمنا
مداوم اقوام مختلف به اين سرزمين نظر آنان هايمهاجرت

ساحلي در آن هايدشت كرد چهسوي خود جلب ه را ب
و هاباتلاقاز  مستورامروزي وجود نداشت و  صورت بهزمان 

بوده و از لحاظ آب و هوا براي شماريبي هايگوراب
شدنميمحسوب  سكونت اقوام مهاجر جاي مناسبي

جلگه ترجيح دادند و دركوهستان را به  بنابراين دامنة
ها كه تاها و رودكدر كنار رودآب هادامنهاين  حاشية

مازندران و گرگان امتداد دارد مسكن گزيدند.
گرچه در گيلان آثاري از دوران حجر قديم و

هايكوهستان ر جديد كشف نشده است ولي در دامنةحج
نامه كلا دو غار بندران نزديك بهشهر و رستمحلي مازسا

اولية هايانسانهوتو و كمربند پيدا شد كه از مساكن 
. از داخل اين غارهاشوندميسواحل درياي خزر محسوب 

پانزده هزار سال هايانسانو آثاري مربوط به  هااستخوان
درشناسان باستانو نيز  ه دست آمدب پالئوليتيك يعني پيش

هزاره دوم قبل از ميلاد هايتمدنآثاري مربوط به گرگان 
از دل خاك بيرون آوردند. با اين اكتشافات معلومرا 
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بسيار دور هايزمانجنوبي درياي خزر از  هايكرانهشودمي
نشينيتماعاتي از دوران غارنشيني تا دهشاهد اسكان اج

مداومي در هايكاوشبوده است. با اين قرائن چنانچه 
مختلف گيلان انجام گيرد بايد اميدوار بود كه روزينواحي 
پر آب يا درةكوهستاني آن كه مشرف به رودخانه  در دامنة

.شوداست نظير اين آثار كشف 

نژادي اقوامي باستاني در خصوص نام و ريشة
ايريوناني و رومي و س جز به گفتة مورخانِ عجالتاً ،گيلان

ي اين سرزمينقديم ملل كه مطالبي راجع به ساكنان
اوستا كرد و نوشتةتري ذكر مطالبي تازه تواننمي اندنوشته

ر كنار نزدهابهام را ب هنوز اين پردة هاو يشت هاگاتو 
بايد با نتايج هاگفتهشناسي اين است و در علم باستان

هاقياستطبيق كند تا بتوانيم نكات روشني از اين  هاكاوش
دست آوريم.ه ب

اقوام مورخان قديم كه دربارة يهانوشتهاز 
از هايينامه جا مانده به ب غربي درياي خزر بساكن جنو

ولي كنيمميديلم برخورد  يل وگ، ماردها ،هاقبيل كادوسي
چشمه پي هم باسم كاس هانامبعضي اوقات مترادف با اين 

اقوامي كه در مناطق غربي يعنيسي كه با نام كاس خوردمي
وجه تشابهي دارد. اندزيستهميزاگرس  هايكوهايران و 

دو قوماي بين رابطه توانمياز لحاظ هنري نيز 
اشياء مكشوفه در نقاط مختلف اخير پيدا كرد و با مقايسة

شودكه ذوق هنريميگيلان و لرستان و كردستان معلوم 
و مزبور از يك سرچشمه سيراب شده است دو تيرة

خوردميچشم ه ناحيه ب هماهنگي زيادي بين آثار اين دو
سرسبز و هايدرهكاري در كه هنر فلز زيرا همان زماني

ياي خزرده بود در سواحل دريخرم زاگرس به اوج ترقي رس
و همين نكته ممكن است دپيموهم اين هنر راه تعالي مي

وجه سازد كه نظرات بعضي ازرا به اين امر مت فكر محققان
اقوام گويندمير دهند كه قرا تأييدقديم را مورد  مورخان

خود در يك زمان از مراكز اولية هاپيسي با كاسكاس
جويواز آنان در جست ايسپس دسته و مهاجرت كرده

از معابر صعب كوهستاني البرز خود را به ديگر هايچراگاه

دظر روزي مور. اگر اين ناندرسانيدهمناطق غربي ايران 
را هاسيي كه كاساقبول قرار گيرد تنها معبر عمده

هدايت كند همان معبر طرف غرب ايرانه ب توانستمي
اوزن است كه بايد يگانه راه مهاجرتطول سفيدرود و قزل

ثانويه بوده باشد. مساكناين قوم 
ه اسم درياي كاسپين يادرياي خزر كه در قديم ب

پياز نام اقوام كاس مأخوذپي معروف بوده و درياي كاس
اعم اين نام به كلية ساكنان طور هبممكن است  است

شد. كلمة كاس درمينواحي جنوبي درياي خزر اطلاق 
مختلفي به كار رفته است و از طرفي هايمحلگذاري نام

در زبان گيلكي به افرادي كه داراي چشمان آبي يا سبز
مورخان هاينوشتهو طبق  شودميرنگ باشند كاس گفته 

هفت كتاب  ي نويسندةازاسلامي از قبيل امين احمد ر
گفتندردم ديار گيلان رود آب را بيه ميم« گويدميكه اقليم

ف ران ولايت جاريست يك طرچون سفيدرود از ميان اي
وجه تشابهي» گفتندپس ميو طرف ديگر را بيه پيشبيه

پي بهبين دو كلمة پي و بيه وجود دارد شايد كلمة كاس
طور بهآب يا دريا و  كه در كنار رود شدمياقوامي گفته 

.اعم در كنار آب سكونت داشتند

ودوت و سايرهر دربارة اقوام مارد اگر به گفتة
هاآنساكن مبدانيم  ماردآرود همان رود مورخان يوناني سپيد

آباد و امارلورحمت هايبخشرود و را در اطراف درة سپيد
ومانند امارلو  هاييمحلي. اكنون كردجو ورودبار بايد جست

امارجوكو در اين ناحيه وجود دارد كه ممكن است از نام
شده باشد. مأخوذ امارد

هاينوشتهدوزي طبق ا كَكادوسي ي اقوام
وحي گيلان غربي سكونت داشتند قديم كه در نوا مورخان
آذربايجان شرقي منتهي هايكوهالراس تا خط آنان مساكن

منشيبودند كه در زمان هخا از اقوام معروفي شدمي
كه در جوار ماردها برندمينام  آنانيوناني از  مورخان

كوروش بزرگ شركت داشتند و هايجنگو در  زيستندمي
تقلسكه م با وجودي ياسكتزت و وهرود ةنيز طبق گفت

ماد و هخامنشي روابطي وجود هايدولتبا  آنانبودند بين 
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بين اين قوم هاييجنگهخامنشي  ط دورةداشت و در اواس
.نشداي عايد هخامنشي به وقوع پيوست كه نتيجه دولت و

ارتباط نزديك اسمي از اقوام ساحلي درياي ،با وجود اين
.شودنميهخامنشي ديده  هايكتيبهدر ها جز هيركانيخزر 

هاهيركانيمعلوم نيست كه اقوام ساحلي درياي خزر تابع 
؟كردندميزندگاني  مستقل طور بهيا اينكه  اندبوده
ها پاسخ خواهدمداوم به اين سوال هايكاوشرفته همروي
داد.

كدوس و هايي كه با كلمةامروزه در گيلان محل
است و ممكن است كه از نام فراوان شودميكدو شروع 

ها گرفته شده باشد.كدوسي
اقوام كاسپي و كاسسي

آشنا، نام قومي از قبيلبا توجه به اين گذشتة تاريك و نا
شودهاي مورخان قديم ديده ميكاسسي در نوشته كاسپي و

دوت نام درياي خزر را به نام قوم كاسپي وخصوصاً هرو
،13و فصل  9برد. استرابون در كتاب كاسپين نام مي

جايگاه اصلي قوم مزبور را در قفقاز و حاشية غربي درياي
كند و محل زيست آنان را تاكاسپين (خزر) معرفي مي

نويسد.و قسمت غربي قفقاز مي 1ياي خزرناحية شرقي در
مهاجراني 2هاگويد كه كاسسيهمچنين در كتاب مي

هايهستند كه از غرب درياي خزر به لرستان و غرب كوه
زاگرس رفتند. چنانچه اين نوشته مورد قبول قرار گيرد

ها دو شاخه از يكها و كاسسيتوان گفت كه كاسپيمي
د و به دو منطقة دور و نزديكقوم قديمي به نام كاس بودن

13فصل  9فلات ايران مهاجرت كردند. استرابن در كتاب 

ها را به طرف زاگرس چنين توصيفراه حركت كاسسي
ماروي و اوكي گذشته تا-هاي كوسيكند. آنان از كوهمي

به لرستان غرب كوه زاگرس رسيدند.
كنداي كه از اين قوم ياد ميترين نوشتهقديمي

اي است كه از پوزور اينشوشيناك پادشاه اوانكتيبه
2350باقيمانده و مربوط به اواخر هزاره سوم قبل از ميلاد (

نبشتهدر آن سنگ ).48 ص است (گريشمنقبل از ميلاد) 
كه نزد ايلاميان به كند،نام كاسسي را كاسسي ذكر مي

شوهمين نام مشهور بوده است، آشوريان اين قوم را كيش
ب سوم خود آنان رااز كتا 91دند. هرودوت در بند ناميمي

1 .Caspienne Poite 
2 .Cassite 

، استان گيلان. ايران2نقشة 
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كند، يونانيان اين قوم را كوسايي وسي ذكر ميكيس
گويند.ها كاسيت مياروپايي

طبق نظرية هرتسفلد، اقوام ايلامي، لولوبي، گوتي
و اورارتو كه به ترتيب از جنوب به شمال در همسايگي هم

سي يانام كاس زيستند از يك گروه نژادي و زباني بهمي
ها را از خويشاوندانپي هستند. دولاپرت، كاسكاس
گويد مردم كاس در حواليكند و ميها معرفي ميميتاني

پاراخواتر كه با كوهستان جنوبي درياي كاسپين تطبيق
كند سكونت داشتند.مي

شناسي خود در صفحةهنري فيلد در كتاب مردم
تأليف ارنست يرانبررسي صنايع ابه نقل از كتاب  189

هاي پنجمها را در هزارههرتسفلد و سر آرتور كيت، كاسپين
كند كهو چهارم قبل از ميلاد، كشاورزان اصلي معرفي مي

علم كشاورزي را به سواحل درياي خزر و اطراف سيحون و
النهرين منتشر كردند و دياكونفجيحون تا سند و بين

داند.از ميلاد ميظهور اين قوم را در قرن هجدهم قبل 
كند ودر اين زمينه گيرشمن اظهار نظر مي

در هر حال ممكن است كه اصطلاح كاسسي يا«گويد مي
تري از تسمية قوم واحد در ميانكاسپي مفهوم نژادي وسيع

اقوام زاگرس داشته باشد. بلكه شامل همة اقوام آسيايي
ا اشغاليعني اقوام غير هندواروپايي و غير سامي كه ايران ر

كه استرابون يادچنانها شده است. نام كاسمي» كردند
به منزلة ميراثي است از سكنة بسيار قديم. كرده

مطالعاتي كه دربارة نام دو قوم كاسپي و كاسسي
ست آمد كه در دو نامانجام گرفته است اين نتيجه به د

»پي«در پيشوند آنها يكي است و كلمة  مزبور كلمة كاس

ه صورت پسوند به آنها افزوده شده است.ب» سي«و 
به عمل آمد چنين نتيجه» پي«اي كه دربارة كلمة مطالعه

دهد. درگرفته شد كه اين كلمه معني آب يا رود آب مي
و» بيه پيش«تاريخ آل كيا تأليف ظهيرالدين مرعشي كلمة 

زياد تكرار شده است كه به معني اين سوي و» بيه پس«
ست كه گيلان را به دو قسمت شرقي وآن سوي سفيدرود ا
كردند؛ بنابراين فاصلة شرقي در قديم يعنيغربي تقسيم مي

و فاصلة غربي گيلان را» 3بيه پيش«تا اواخر دوران صفوي 
گفتند. طبق نوشتة امين احمد رازي درمي» 4بيه پس«

كتاب هفت اقليم بيه به معني رود آب است چنانچه كلمة
ها بهقيماندة كلمة پي بدانيم نام كاسپيرا مأخوذ يا با بيه

هاي كنار آب است. بنابراين به طور اعممفهوم كاس
توان از پسوند مزبور كلمة آبي يا دريايي را نتيجه گرفت.مي

بايست در غربروي اين اصل محل سكونت قوم مزبور مي
و جنوب درياي خزر يا درياي كاسپين دانست كه در شرق

طرف پايين تا قسمتي از جنوب درياي هاي قفقاز بهكوه
شد.خزر را شامل مي

شودنام قوم كاسسي كه به پسوند سي ختم مي
به معني كوه است. گرچه از اين كلمه مدارك كتبي به

توان از اعلام جغرافيايي ايران نامدست نيامده است ولي مي
در 5بنُشوند ماند سيهايي كه با كلمة سي شروع ميمحل
در فومن غرب گيلان، سياهكل 6يامزكيرودبار، سي امارلو

سيمره در، در شرق لرستان 7بكسي در جنوب لاهيجان،
جنوب سيكان در ايلام پشت كوه، سيوند يا سيبند در

سيبا در پشت كوه، در غرب آشتيان،8، سيرانيلرستان
جنوب لرستان،در  در شمال لرستان، سيرمآسپا سي
هايي كه بابه طور كلي محل .ماني در شمال لرستانسي

شوند در مناطق غربي و شمالي و جنوبياسم سي شروع مي
هايي كه در طول مساكن لرايران زياد است، خصوصاً نام

بزرگ و كوچك در لرستان تا فارس وجود دارد كلمة سي
شود به طور مثال در ياسوج بهبيشتر در آنها ديده مي

كه محققاً به معني كوهخوريم سخت برميكوهي به نام سي
»سخت«و » سي«سخت است. شايد همين دو كلمة 

مشكل را حل كند. ولي براي روشن شدن مطالب فوق لازم

3 .Beya‐ Pish 
4 .Beya‐ Pass 
5 .Sibon 
6 .Siamezgy 
7 .Sibak 
8 .Sirani 
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شودشروع مي» سي«دانيم كه بيشتر نقاطي كه با كلمة مي
در دنبال هم ذكر شود تا بدين وسيله بتوان در اثبات نام

د روزيمزبور به منظور ما كمك كند. در هر حال شاي
تري به دست آيد تا در شناخت دو تيرة نامبردهمدارك تازه

گشا باشد.راه
نكتة جالب ديگر نام سيمرغ است كه نام اين

اي از دو كلمة سي و مرغ تركيب يافته كهپرندة افسانه
دهد. در نوشتة حماسي ومعني كوه مرغ يا مرغ كوه را مي

رغ را در كوه قافها، مسكن و آشيانة اين مادبي در افسانه
كه نام كوه است مورد» سي«دانستند. حال اگر كلمة مي

قبول قرار گيرد در معني و نام اين مرغ سخني به گزاف
ايم.نگفته

بجنوردتان     غرب كاس .1
كاسيان       خرم آباد لرستان .2
غرب اهر آذربايجانكاسين        .3

ها      گيلانكاس .4
كاس اوج     غرب اردستان .5
يان       لرستانكاس .6

منطقه ايلام جنوب ايلامسي آب     -سياب  .1
كاشانسي الك     -سيلك  .2
آباد غربجنوب شهر شاهسي آسپا         .3
سي آناب       شمال شرقي پل ذهاب منطقه .4

جوانرود
سي آناو       جنوب غربي مريوان .5
سي آدرز       جنوب شرقي تنكابن .6
سي اوشان      جنوب آشتيان .9

ك         جنوب غربي فريدنسي ب .10
سي جوال      جنوب شرقي بندرشاه .11
سي دال      جنوب بيرجند .12

هاي درياي كاسپي ساكن بودند.ازميلاد در كرانه. اقوامي كه در هزارة اول پيش3نقشة 
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سي وحال     غرب بيرجند .13
سي خوران    جنوب غربي ..... .14
سركانيسي ران        شرق تو .15
سي ودان     طارم فعلي جنوب غربي .16
سي يا شي رگان    جنوب اسفراين .17
سي رك       جنوب خرم آباد .18
جنوب قم        سي رو   .19
بين راه بافق زرند    سي زير      .20
شرق ايذه         زبنسي  .21
آباد راه تهران قزوينسي سان        غرب بستان .22
شمال ياسوج      سي سخت .23
شرق نوشهر مازندرانسي سنگان      .24
سي كال      غرب در شهر ايلام .25
سي سيلي     جنوب مسجد سليمان .26
رضائيه سيلوانه         جنوب غربي .27
سيلوه          شمال پيرانشهر .28
آباد غربسي ماني       شمال شاه .29
فارس غربسي سكان      .30
جنوب شرقي ساوهسي مك        .31
سي وج          شمال غربي بانه .32
جنوب تربت حيدريهسي وكي         .33
سي ور          شمال ياسوج جنوب سميرم .34
اد وآببين سعادت سي وند يا سي بند           .35

جمشيدتخت
سي من         شرق رودبار گيلان در انارلو .36
سي آخولك      جنوب لاهيجان در امام .37
غرب سميرمسيله سي له       .38
سي لاب        غرب درياچه رضائيه و جنوب .39

غربي لردگان
سيمره .40

با توجه به مطالب بالا قرابت دوم قوم كاسسي و كاسپي از
شود؛يعني در اصل دوشخص ميلحاظ نژادي و مسكن م

تيره از يك قوم بودند سپس از هم جدا شدند. شايد
ها هنگام نقل مكان به جنوب و غرب درياي خزركاسپي
اند در نتيجهها را به داخل فلات و به غرب راندهكاسسي

اين مردم براي هميشه در لرستان و شمال خوزستان ساكن
يلاد تا تا آخر اين هزارهشدند. در اواسط هزارة دوم قبل از م

در 9هادر بابل سلطنت كردند؛يعني در همان زمان كه هاتي
ها در مناطق جنوبي آذربايجان ويآسياي صغير و لولوب

ها بهها هم در همان سدهكردستان مستقر شدند. كاسسي
ها هم در جنوب و غرب درياي خزر رحللرستان و كاسپي

ها قبل ازجرت كاساقامت افكندند. بدين ترتيب مها
هايها و مردها در سرزمينها و گيلسكونت كادوسي

گيلان و لرستان اتفاق افتاد و مهاجرت آنان در اوايل هزاره
مهاجرت دياكونوف انجام گرفت. به عقيدهازميلاد قبلدوم 
قبل يعني ازميلادقبل دوم هزاره اول نيمه در كاسي تيرة دو
گرفته است. انجام ايران به هاآريايي ورود و مهاجرت از

تر از اوايل هزاره اولهنوز آثاري قديمي
ميلاد به دست نيامده است. از اين كتاب عجالتاً بهازقبل

دانان قديم بسندههاي مورخان و جغرافيگفته و نوشته
هاي آنان چنين استنباطكنيم. به طور كلي از نوشتهمي
ايران در شمال ايران وها به شود كه قبل از ورود آرياييمي
»درياي كسپين«هاي جنوبي و غربي درياي خزر كناره

قومي به نام كاس سكونت داشت كه به دو شاخه تقسيم
شدند.مي

لازم به يادآوري است كه در غرب و جنوب
هايي وجود دارنددرياي خزر و همچنين در لرستان محل

لشود مثشروع مي» كاس«كه ابتداي نامشان با كلمة 
و» كاسما«يا » كسما«آباد و در شمال خرم» كاسيان«
همه نام كاس را تداعي» ارمندانكاس«و » كاسان«
كند. از طرفي كلمة كاس امروزه در گيلان رواج دارد ومي

شود. شايد قوم كاس چشمانبه مردم كبود چشم اطلاق مي
آبي داشتندكه اين از آن به بعد در گيلان رايج شده و نام

شود.دي هم با كلمة كاس شروع ميافرا

9 .Hittite 
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هاگيل
قوم ديگري كه بعدها در اين سرزمين معروف شد مردم

يوناني و گِل پهلوي از 10اند. نام قوم گيل يا گِلگيل بوده
زمان اشكاني در كتاب مورخان يوناني و رومي نقل شده
است. چون در اين زمان فقط از قوم كادوس، كدوزي نامي

اي ازرود كه اين قوم بايد تيرهمان ميشود، گبرده نمي
اند. از اوايل ميلادي نام گيل با نامگروه مردم كادوسي بوده

همراه است و تا آخر دوران ساساني معروفيت 11مارد يا مرد
ماندداشته است ولي نام گيل در دوران اسلامي محفوظ مي

شود كه بهولي نام قوم ديلم جايگزين نام مارد يا مرَد مي
شوند.نام گيل و ديلم مشهور مي

هاهمان طوري كه قبلاً اشاره شد در زمان مادي
شويم ولي از قومها به نام مارد و كادوس آشنا ميو پارس

رسد كه مورخاننظر مي شود. بهگيل هنوز نامي برده نمي
يونانيِ همزمان هخامنشي و سلوكي مانند هرودوت،

به نام گيل اطلاعيتوسيديد، كتزياس و غيره از قومي 
هاي مورخانهاي اوايل ميلادي در نوشتهاند. در سدهنداشته

نام 12يوناني و رومي از قبيل استرابن و پلين به صورت گلِِ
برده شده و محل سكونت آنان را در نواحي كوهستاني

بنابراين بايد قبول كرد كه كنند؛جنوب درياي خزر ذكر مي
بعد شهرت يافت. در متوننام گيل از زمان اشكاني به 

فارسي براي اولين بار در شاهنامه به نام دو قوم گيل و مرد
اشاره شده است.

رسيم كهبا توجه به مطالب بالا به اين نتيجه مي
ها بيشتر به نام ماد و كادوسيها و پارسدر زمان مادي

هاكنيم كه در دوران حكومت مادها و هخامنشيبرخورد مي

10 .Galaee 
امروزه در گيلان به نام گيل مرد در گفتار مردم اين سرزمين. 11

باقيمانده است كه آن را به مفهوم مرد گيلي يا مرد گيل مي دانند ولي
گيل امِرد در اصل همان گيل و مَرد زمان ساسانيبنظر مي رسد كلمه 

بوده كه نزد مردم بدين صورت رايج و مشهور گرديده كه ريشه
قديمي تري از زمان ساساني دارد.

12 .Galaee 

شتافتند و نسبت به ساير اقوامكمك آنان مي ها بهدر جنگ
روابط دوستي و همجواري بيشتري بين آنان برقرار بود. از
طرفي چون اين دو قوم در قسمت شمالي ماد يعني در

زيستند از ابتدايگيلان و قسمت غربي مازندران امروزي مي
حكومت در اين منطقه روابط سياسي و بازرگاني بين آنان و

ها با دولتهايي كه ماديقرار شد و شايد در جنگمادها بر
خواستند چون مردم مادآشور داشتند از اين دو قوم مدد مي

و كادوسي مرداني سلحشور و جنگجو بوده و از سلاح جنگي
اندازيكردند مثلاً در زوبينمحلي خود بهخوبي استفاده مي

مهارت داشتند و غالباً چند زوبين در يك دست حمل
ردند.كمي

علت استفاده از اين نيزة كوتاه به سبب وجود
جنگل و بيشة انبوه و فراواني بود كه مناطق كوهستاني
شمال البرز را پوشانيده بود و هنگام شكار و ستيز زوبين

توانستند از آن استفادهبهترين سلاحي بود كه به آساني مي
هاي بلند در داخل شاخ و برگكنند چون كاربرد نيزه

كرد.ختان جنگلي مشكل ميدر
به علاوه لباس مردم اين نواحي در آن زمان مانند

تنة كوتاه چسبيده و شلوارمردم كوهستاني كنوني از نيم
شد. تا هنگام حركت در داخلتنگ و كلاه تشكيل مي

هاي انبوه موانعي در راهها، شاخة درختان و بيشهجنگل
ك بهترين نمونة اينرفتن آنان ايجاد نكند. جام نقرة مارلي

لباس را نشان مي دهد.
بنا به نوشتة هرودوت سپيدرود در قديم به رود
اَمارد موسوم بوده است با استناد به نوشته اين مورخ نام رود
مزبور بهطور يقين از نام قوم مارد اخذ شده بود. كلمة آمارد
در اصل بايد از تركيب دو كلمه ااَُ يعني آب و نام قوم مارد

شكيل شده باشد. امروز هم در غالب نقاط ايرانت
خصوص در نواحي كوهستاني گيلان اسم آب را بهبه

كنند كه مانند كلمة آب كه در زبانتلفظ مي 13صورت اَاُ 
را» آمارد«بنابراين هرودوت كلمة  است؛» Eau«فرانسه 

به كار برد چون در الفباي يوناني حرفي» ااَُمارد«به جاي 

13 .Ao 
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داشته باشد وجود نداشت. نويسندة فوق» Ao«كه صداي 
ا اينصورت آمارد ذكر كند. ب مجبور بود نام رود مزبور را به
هاي دريا، سپيدرود وميلاد دامنهازتوصيف در هزاره اول قبل

هاي مجاور آن محل سكونت قوم مارد بوده است كهرودك
در اواخر هزاره دوم يا اينكه اوايل هزاره اول به اين

ن مهاجرت كردند و تمدني با هنرهاي ارزنده از خودسرزمي
به يادگار گذاشتند.

دربارة ريشة نژادي اقوام مارد و كادوس با
طور مجاز يا هايي كه در گيلان شرقي و غربي بهكاوش

غير مجاز انجام گرفت. اين نتيجه به دست آمد كه بين
هاي مختلف سكايياقوام جنوب درياي خزر و مردمان تيره

طراف درياي نامبرده روابط هنري و داد و ستد بازرگانيا
زيرا نخست اشياء فلزي اي و نژادي وجود داشت؛گسترده

هاي مختلفمختلفي كه شامل ظروف، لوازم تزئيني، سلاح
ابزار از جنس زرين، سيمين و مفرغ در مناطق مختلفو زين

گيلان به دست آمد مانندشان در سرزمين سكاها هم كشف
واقع در 14كه مساكنشان سرزمين وسيعي در آلتاييشد 

هاي سيحون و جيحون تا اروپايجنوب سيبري و كناره
هاي كلورز و جوبنگرفت. دوم، در كاوششرقي را در بر مي

واقع در رودبار گيلان و حتي در حسنلو جنوب غربي درياچه
گورهاي اسب پيدا شد كه در جوار» اروميه«رضاييه 

شان دفن شده بودند. از طرفي هرودوت درقبرهاي صاحبان
از جمله آداب: «كتاب چهارم خود دربارة سكاها گفته است

216و  215در كتاب اول بند » سكاييان دفن اسبان است

غذاي آنها از«هايي از سكاهاي ساحلي گفته دربارة تيره
گوشت حشم و ماهي است، مشروب آنها شير است. از

پرستند بدان سبب معتقدند كه درخداها فقط آفتاب را مي
ترين حيوانات قربانيترين خدايان بايد سريعراهِ سريع

سوم، عادات و رسومي كه در نزد سكاها مرسوم بوده» شود.
ها وجود داشت و همين امر يكي ازنزد ماردها و كادوسي

شان است.دلايل نزديكي اين دو قوم با مردم سرزمين اصلي
اي كه در ساخت اشياء طلا و نقره وچهارم، هنر گسترده

14. Altat (Grono)

مفرغ به كار رفته باز هم علاوه بر تأثير و تقليد هنر غرب
ايران خصوصاً اقوام ساكن آذربايجان و اطراف درياچة

اي از هنرهاي فلزي را در جنوب درياي خزررضاييه نمونه
و در همين حال دهد كه كاملاً رنگ محلي دارند؛نشان مي

شود.سكايي در آنها مشاهده مي هايي از هنرطرح
با توجه به نكات فوق و همچنين اشيايي كه در

هاي اخير بهتمدن اقوام ساكن جنوب درياي در كاوش
دارد كه اقوامدست آمده است اين نكته را مسلم مي

ها و مادها به سرزمينزمان با پارتكادوسي و ماردي هم
علت آنان بهايران مهاجرت كردند ولي مسيرهاي مهاجرت 

عدم برخورد با يكديگر متفاوت بوده است. قسمتي به نام
ماد و پارس در مركز ايران سكونت اختيار كردند ولي
ماردها و كادوسيان در جنوب درياي خزر استقرار يافتند و

ها رابطة نزديك داشتند. البته پسها با مادها و پارسيسال
لورز كه همههاي مناطق نسفي، جوبن و كاز شرح كاوش

توان اظهاراتهاي درة سپيدرود قرار دارند بهتر ميدر دامنه
فوق را تاييد يا تكذيب كرد. در هر حال چون آثار باقيمانده
از اين دو قوم غالباً مربوط به هزاره اول قبل از ميلاد است

اي از مهاجرين هزاره اول قبل ازبنابراين آنان را بايد شعبه
اند. از طرفيز نژاد آريايي يا سكايي بودهميلاد دانست كه ا

دانند. اگر اين فرضيهطور اعم از نژاد آريايي مي سكاها را به
ها دو تيره از نژاد سكاييرا قبول كنيم ماردها و كادوسي

ها به اينبودند كه همراه يا كمي بعد از مادها و پارس
سرزمين آمدند. چون قبل از اسكان اين دو قوم، سرزمين

ها قرابتها بوده است كه با كاسيگيلان جايگاه قوم كاسپي
در غير از دو فرضية فوق، اقوام مارد و 15.نژادي داشتند

كادوس را بايد از چه نژادي بدانيم كه در اين سرزمين به
آداب و هنر سكايي آشنايي داشتند. البته بين اشياء طلا و

زيادهاي مفرغي مكشوفه هنرهاي بومي نقره و مجسمه
شود خصوصاً بين اشياء مفرغي مكشوفه درمشاهده مي

گانة نژادهرودوت مورخ يوناني قوم مارد را يكي از شعبات ده .15
د و نيز سفيدرود را هم به نام ايندانآريايي وابسته به قوم پارس مي

قوم آمارد معرفي كرده است. ممكن است پشتيباني دو قوم كادوسي و
گيرد.ها (هخامنشي) از قرابت سرچشمه ميمارد از مادها و پارس



43 شناسي رودبار گيلانباستانهاي كاوش

گيلان و آذربايجان و غرب ايران حتي سرزمين اورارتو وجه
تشابهي وجود دارد كه تأثير و روابط هنري بين اقوام نواحي
فوق و مردم ساكن جنوب درياي خزر را به خوبي روشن

طوري كه هزاره اول قبل از ميلاد دوران كند. بهمي
كوفايي و پيشرفت هنر فلزكاري و همزمان آغاز دورانش

شود.تاريخي مملكت ما محسوب مي
با اين وصف بايد قبول كرد كه دو قوم مارد و

طور اعم كادوس بهطور اخص و اقوام جنوب درياي خزر به
در هزاره اول قبل از ميلاد و در مرحلة آغاز تاريخ از مردم

بايد از مهاجران هزاره دوم بومي ايران نبودند بلكه آنان را
قبل از ميلاد بدانيم كه در ايجاد تمدني بارور و پيشرفته با
ساير مردم مناطق همجوار سهيم بوده و حاصل آن را بايد

هايهاي سالاي و گوناگوني كه در كاوشدر اشياء ارزنده
اخير در نقاط مختلف درة سپيدرود و نواحي مختلف گيلان

دند مورد بررسي قرار داد.شرقي و غربي كشف ش
از زيستندميگيلان  اقوام گيل كه در جلگةنام 

استنباط كه طوري بهزبان ساساني به ما رسيده است 
علت بهاني ساس اشكاني و دورة اين قوم از اواخر شودمي
نام گيل وجه ط سياسي يا اقتصادي معروف شده باشند.رواب

لي امروزي كلمةكي دارد به زبان محمشتركي در زبان گيل
يو به اصطلاح عاميانه به جاي شودميگيل به گلِ اطلاق 
تلاقي داشته باشد بنابراين شايد اين كلمهگويند كه حالت با

همين منظور در قديم براي نام قومي انتخاب شد كه دره ب
سكونت داشتند و نيز هامرداباطراف مناطق باتلاقي و 

مركب به افرادي طور هبگيل و مرد يا گيلِ مرد هم  كلمة
اعم طور بهكه در شهر سكونت نداشته باشند و  گويندمي

استعمالشناسايي مردان دهاتي و غير شهري به منظور 
.شودمي

نظر تواننمينژاد اقوام ساكن گيلان  دربارة
و هاپيقطعي ابراز داشت چه از لحاظ نژادشناسي كاس

شوندميوب اوليه ايران محس هر دو مهاجران هاسيكاس
گفت كه تواننمييقين  بهطورو  اندمعروف 16كه به آسياني

16 .Asianique 

مردمان قديمي ساكن اين ناحيه از نژاد آريايي هستند يا
نژادي ان اقوام ساكن آن بتوانيم به ريشةخير ولي اگر از زب

ايم وكردهتري انتخاب آنان دسترسي پيدا كنيم راه آسان
.ندرساميرا زودتر به مقصود  محققان

هايكرانهامروزي  كناناكنون در بين ساهم
الشي و گيلكي ودرياي خزر لهجه مختلفي ار قبيل ت

شناساني و تاتي متداول است كه زبانگاشمازندراني و 
مادي يافت لغات زبانبقاياي  هازبانمعتقدند در اين 

. در ضمن عقيده دارند تنها محلي كه از اين نظرشودمي
در آنكه  استمناطق مختلف گيلان  شود مطالعه تواندمي

اشي و تاتي و گيلكياشي و تمختلف گ هايزبانو  هالهجه
كردهمرسوم بوده و هنوز اصالت خود را تا حد زيادي حفظ 

درياي خزر با زبان اهالي ساكنان هايزباناز طرفي  است.
لرستان و كردستان وجه تشابهي دارد شايد اين اقوام در

هم بهخود در ايران زبان مشترك يا نزديك ل سكونت ياوا
ي از يكديگر و بعد مسافتجداي علت بهولي بعداً  اندداشته
بومي و اصلي آنان تحت تأثير زبان و لهجه هايزبان

اي دريير لهجه داده و لغات تازهتغ آنانهمسايگان جديد 
گرفته است كه امروزه براي به عاريت جوارزبان ملل هم

تفكيك و تشخيصبه  اللغهفقه هايعلمو  شناسانزبان
پذير نيست.ه سهولت انجاماز يكديگر ب آنان

ساساني نام گيل و ديلم مجموعاً بر از اواخر دورة
كه تا زمان اشكاني هايكادوسافتاد و نام  هازبانسر 

اقواممعروف بود از بين رفت و اين دو قوم جايگزين 
به ايران مردمان ديلم اعراب قديمي شدند و در زمان حملة

از خود شدندميكه افرادي جنگجو و سلحشور محسوب 
كه تا قرن سوم طوريه درخشاني نشان دادند بمقاومت 

گيلان از نفوذ اعراب مصون ماند و خاندان هجري منطقة
هايكوهستانكه شهرياران ديلم بودند در  جستانيان

ند و مركزشاهرود و سپيدرود امارت داشت هايدرهمشرف به 
ايشان در رودبار الموت بوده است.

گيلان ساكنان جلگة ها، گيلهاديلمبر عكس 
گرچه طبق شدندميجو محسوب افرادي كشاورز و صلح
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ولي به اندازة كردندميشركت  هاجنگگفتار شاهنامه در 
موفق شدند كهزماني كه سلاجقه  معروف نشدند. هاديلمي

مت بياورند طبرستان ديلم باتمام ايران را تحت يك حكو
بهسلطنتي قديم خود دست نكشيدند  هايخانداناينكه از 

آمدكان سلجوقي شدند. بر اثر اين پيشتر گذارخراج ناچار
ين ايران قديم دريكم آن علائمي كه از لحاظ ادب و آكم

جا مانده بود از ميان رفت. طبرستانه ب هاسرزميناين 
اسلامي ايران در جامعة هايتقسموگيلان مانند ساير 

هاجلگهو قدرت از مناطق كوهستاني به  شدحيل تسم
منتقل شد.

آيين اقوام ساكن گيلان
شناسي در اين منطقه مراحلعلمي باستان هايكاوشچون 
از روي تواننميبنابراين هنوز  كندميي خود را طي ابتداي

رزمين نظراين سباستاني  ه دربارة آيين ساكنانفآثار مكشو
چند هايحفاريفقط آثاري كه از  صريحي ابراز داشت،
توانميهدست آمده شناسي گيلان بساله هيئت باستان

آنان ين ملل همجوارِاخذ و با مقايسة آي هاآن ازمطالبي 
دست آورد.ه نتايج مطلوب را ب

اهي كه ممكن استيگانه ر عجالتاًكلي  طور به
اكن اين نواحي را روشنين مردمان ستا حدي رسوم و آي

كه در كنار استاشياييسازد طرز تدفين و شكل مقابر و 
مراتب فوق اين نتيجه عايد . با توجه بهگذاشتندميمردگان 

ارواح يكي از عقايد اصلي محسوب برگشتاولاً  شودمي
ضمناً. آفتاب يكي از مظاهر قابل احترام آنان بود. شدمي

زء معتقدات اقوام قديميمظاهر و عوامل ديگر طبيعت ج
.شدمياين منطقه محسوب 

ينه به عقايد فوق، تشابهي از لحاظ آيبا توج
مردمان اين سرزمين با عقايد اوليه اقوام آرياني مشاهده

. و نيز با رسوم اقوام قبل از تاريخ نجد ايران همشودمي
در نجد ايران از هزارهكه  طوريه . چه باستقابل قياس 

نيمه اول هزاره اول قبل از ميلاد احترام به آفتاب وچهارم تا 
اقوام باستاني برگشت ارواح يكي از اركان اصلي مذهب

در خصوصبهساحلي درياي خزر  بوده است در منطقة
گيلان اين رسم زمان بيشتري دوام داشت و تا قرن سوم
هجري بر اين پايه استوار بوده است و طرز تدفين اموات تا

داشت بنابراين مطالعه در تقريباً به يك نحو ادامهاين زمان 
عقايد قديم اقوام آرياني در مورد پرستش خدايان ين وآي

بيمتعدد ما را به بعضي نكات تاريك و مشابه رسوم مذه
.سازدمياين منطقه آشنا  ساكنان

يان قبل از مهاجرت به سرزمين هند و ايرانآرياي
ينو طبق سنت و آي زيستندميدر مكاني با يكديگر 

ند كه عبارت بود ازي به يك زوج خدا معتقد بوداروپايهندو
قلل جبال، طوفان،«النوع عناصر طبيعي خداي بزرگ رب

النوعو نيز به رب» رعد و برق و عوامل كوچك ديگر ان،بار
بزرگ ديگري اعتقاد داشتند كه زماني آفتاب و گاهي زمين

است. شدهميمحسوب 
ي (مهر)سانسكريت و ميتراي اوستايام ميتراي ن

كه همه خداياني متعلق به آيين نستيهو  ايندرهو 
هم قبل از ميلاد در نزدي هستند در قرن چهاردهندواروپاي
جوار معمول بوده است.اقوام هم

طبيعي زادگاه خود قواياقوام آرياني تحت تأثير 
اًدائمنشيني كه دهو نيمهزندگاني چادرنشيني  علت بهكه 
قواي طبيعي را عامل اصلي حيات دانسته اندبودهآن  شاهد

. آنان نيرو و تظاهرات سودمند طبيعتكردندميو پرستش 
را به عنوان خدايان مقدس ستايش كرده و عبادت

زمين كه آسمان پاك، نور، آتش، آفتاب، كردند همچونمي
و رعد. هاآب،بادها ،در كلمه مادر مهربان است

بخشنيروهاي سودمند قواي زيان ندر برابر اي
وتاريكي و خشكي  هاآنمظاهر  .كمتر است طبيعت

را در غالب اهريمنان و هاآنيان بعدها است كه آريايبارانيكم
. در مراحل اوليه ازكردندميارواح پليد در نظر خود مجسم 

به نياز و هاآناين قواي اهريمني بيمناك بودند و براي دفع 
يان به ويژه هندي و. زماني كه آريايشدندميقرباني متوسل 

افتي در ايران رواج يشدند و آيين مزداي تقسيمايراني 
قواي اهريمني مورد تنفر آرياييان قرار گرفت ولي متاسفانه
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گير نبود و تا قرن پنجمترويج آيين مزدايي در ايران همه
كه به كردندميقبل از ميلاد هنوز اقوامي در ايران زندگي 

بند بودند.پاي هادئوه) و پرستش پرستي(مهريسم آيين ميتراي
در اين قرن ارائه داد كتيبة توانميبهترين سندي كه 
پادشاه يادينجنگ  ارةباست كه در معروف خشايارشا

جمشيد وتخت هايكاوشكه در  استوهپرستندگان دئ
پاسارگاد كشف شده است.

راي هرچون در بين پرستندگان مهر يا ميترا ب
اي قائل بودندظاهر مختلف طبيعت خدايان جداگانهمازيك 

كه جزو شدميناميده  وهدئ ،مظهر هر يك از آن عوامل
بنابراين عقايد اقوام شدندميخدايان نيك و بد محسوب 

ينپيرو آيمختلف ساكن ايران و ساير مناطق مجاور 
آنسم بود كه ديوها در آن نفوذ داشتند ولي پس از يميتراي

تفكيك قواي شدندي هاي ايران پيرو آيين مزدايكه آرياني
بهنيك و بد طبيعت انجام گرفت و از آن به بعد مظاهر پليد 

با ،قرباني و نيازبا  خصوصبه كردند.اهريمنان جلوه  صورت
به جنگ و ستيز برخاستند از اين به بعد تنفر اقوام هاآن

هاآرياييين به اين قواي طبيعي زيانبخش در آي مزبور
و ديوها مظهر اهريمنان و ارواح پليد شدند شدشروع 

هاآن بر ضد مبارزهكه تا قرن پنجم قبل از ميلاد هم طوريهب
ادامه داشت.

ين اقوام ساكنبا ذكر مطالب فوق تا حدي آي
و سواحل درياي خزردر هزاره اول قبل از ميلاد يشمال

تاريخ اقواماز طرفي در دوران قبل در  شود.ميروشن 
واحدي معتقد نبودندنواحي مختلف ايران در ظاهر به دين 

زيستندميگوشه از اين سرزمين پهناور هر چه هر قومي در 
محليعدم ارتباط معتقدات مذهبي هر دسته رنگ  بهعلتو 

صورت بهبه خود گرفته بود و مظاهر طبيعت در نزد آنان 
و ريشه دينولي چنانچه در اساس  كنديممختلفي جلوه 

بين عقايد آنانو بررسي شود در غالب موارد  غورعقايد 
را تا هزاره سوم و كه زمان آن شودميوجه تشابهي ديده 

.بردميچهارم قبل از ميلاد بالا 

طبق اكتشافات متعددي كه در اين سرزمين
كه هر قدر به زمان شودميانجام گرفته اين نتيجه عايد 

باستاني ايران در ب و رسوم ساكنانري نظر افكنيم آدادورت
و از لحاظ اصولي بهتري الهام گرفته ساده مبدأيك 

تر بوده است و نيز هر چند به دوران تاريخييكديگر نزديك
غيرات اساسي دراختلاف عقايد بيشتر شده و ت رسيممي

كه طوريه ده است. بمين آنان پديد آعادات و رسوم و آي
نگ محيط خود را با آداب و سنناي رهر منطقه و ناحيه

درياي خزر هايكرانهآميخت بدين سبب در خويش
نواحي باستاني گيلان كه يكي از نقاط پر نعمت خصوصبه

نو تظاهر عوامل طبيعي در آ شودميساحلي محسوب 
در نتيجه آيين كندميي مناطق با شدت بيشتري خودنماي

سرزمين ساكناناولية اقوام آريايي يا آيين محلي در نزد 
در چنين هاآنو وجود است مزبور دوام بيشتري داشته 

ايمان به عقايد پايداري آنان را در پرستش و ،شرايطي
چه تظاهر عناصر طبيعي ساختميتر قديمي خويش راسخ

ين و رسوم مزبوركه آي است طوريدر اين ناحيه 
از طرفيتا مدت مديدي در آنجا دوام يابد.  توانستمي
گيلان اين نظر را شناسي منطقةعلمي باستان هايوشكا

وم هجريو طرز تدفين مردگان تا قرن س كندميتأييد 
قرن در 19اين ناحيه مدت  دليل بر آن است كه ساكنان

ر دوران اشكانيباستاني خود كوشا بوده حتي د شعائرحفظ 
ين ديرين خويش دست نكشيدند. گرچهو ساساني هم از آي

يراتي در مراسم و آدابيتغ درازر اين زمان ممكن است د
بهعلتوجود آمده باشد و پرستش عناصر طبيعي ه مذهبي ب

روابط سياسي و اقتصادي با آن شدت اوليه وجود نداشت
شود كه عواملميولي از مقابر مكشوفه اين نتيجه عايد 

پرستي بر كليه عقايد و رسوم آنان غلبهاولية آيين مهر
اخير هايسالو مطالعات  هاكاوشكه  يطوره داشته و ب

كندميد يشناسي رودبار گيلان اين نظر را تأيهيئت باستان
تا مدت نوزده قرن رسم و سنت مزبور در آن ناحيه محفوظ

مانده بود.
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كه در علم وجه به نكات فوق و نظر محققانيبا ت
از زمان گويندمياديان و مذاهب مطالعاتي كرده چنين 

نيان به عرصة تاريخ به دو شكل مختلف از آيينايراورود 
اميتر. يك دسته به ستايش كنيمميآنان برخورد  اولية

وها مظاهر عواملاوستايي) اشتغال داشتند كه دَئميثر (
ديگر كه خداي بزرگ ند. دستةشدميطبيعي آن محسوب 

مزدا بوده است. هاآن
بهصورتشايد پرستش مهر بعدها با تغيراتي 

نفوذش شد كه دامنةظاهر  مهرپرستي (ميتراييسم)مذهب 
تا دوران مسيحيت به غرب اروپا كشيده شد.

مختلف انسان و حيوان در هايمجسمهگذاردن 
كنار مردگان هر يك مظهر يكي از عوامل طبيعي بوده و به

مثلاً دادندميمنظوري هنگام تدفين در پهلوي آنان قرار 
نر و اسب وزن يا گاو  سفالين شبيه هايبت هايمجسمه

مختلف و هايخوراكيگوزن و ظروف متنوع محتوي 
كه شدميديگر هر يك به علتي گذاشته  چيزهايبسياري 

البته تحقيق و .بود هاآنجوي معلول وبايست در جست
هايكاوشبررسي در اين كار زمان زيادي لازم دارد كه با 

يشه و پايةكه ر معتقداتآهنگ باشد. چه همين مداوم هم
بل از آنان بهها و قبايلي كه قيقديمي دارد در آيين آرياي

ابتدايي خود وجود صورتِ بهبودند  ايران مهاجرت كرده
هايمجسمهسبك تدفين و كشف  داشت. ضمناً ادامة

هكاوشگر بذهن در گيلان اين تداعي را در مختلف و متنوع 
د ساكنان. آيا در هزاره اول قبل از ميلاآوردميوجود 

ر باقي مانده بودندميثبه همان پرستش مزبور  باستاني ناحية
يا خير؟

دست آمده بر مكشوفه بمقاعلائم و آثاري كه از 
كه پرستش ابتدايي ميتره كندميتا حدي اين نظر را تأييد 

قرار داشت در مناطق ساحلي درياي 17وهاكه در رأس دَئ
خزر رايج بوده است.
از مقابر مختلف نقاطمكشوفه  هايمجسمه

كه از لحاظ هنري هيچگونه رنگ خارجيرا باستاني گيلان 

17 .daiva 

موردرا تنها هاآنهنري  نگرفته است نبايد جنبةبه خود 
به آيين توانميي اين آثار بلكه در راه شناساي دادوجه قرار ت

وجود آورده تا حده ي را بو رسوم قومي كه اين هنرنماي
ن متمادي مذاهب مختلف درچه در قروزيادي پي برد. 

بهايجاد مكاتيب هنري سهم بزرگي داشتند كه هر يك 
ييا عامل مبدأبه يك  هاآنخود معرف عقايد و ايمان  نوبة

ين اقوام ساكنبوده است. از اين رو براي آشنايي بيشتر آي
است كهي هايممكن است اين روش يكي از راه گيلان

.رساندميي به هدف نهايما را  زودتر ،مقصودبراي نيل به 

هاين نتيجه را ب توانميبا توجه به مطالب فوق 
موقعيت خاص محلي و علت بهدست آورد كه در گيلان 

هاقرنپرستش عوامل طبيعي  ،مختلف طبيعت هايجلوه
با حيوانات فراوان و هاجنگلدوام داشت. چه وجود 

يهاآبحاصلخيز و وفور  هايزمينمتوالي و  هايباران
اقوام ساكن آنجا را به عقايد اوليه ،بيش از حد عادي

بود. چنانچه تغيرات و تحولاتي كه در كردهخويش پايبند 
شد در منطقةمذاهب اوليه آريايي در ساير نقاط ايران ايجاد 

شت. حتي مذهب زرتشت تا اواخرمزبور تأثير چنداني ندا
كه يطور ساسانيان در اكثر نواحي رواج يافت و آن دورة

در آداب و سنن باستاني مردمان تواندمي ،رفتميانتظار 
ين قديميرخنه كند. همين علاقه به سنن و آياين ناحيه 

باعث شد كه اقوام سواحل درياي خزر تا قرن سوم هجري
دشوار هايراهدر مقابل حمله اعراب پايداري كنند و از 

رچهگ سازند.وارد مي به مهاجمان يهايلطمهكوهستاني 
شناسي براي تكميل اين نظراتهنوز مدارك موجود باستان

علمي و كشف هايكاوش ولي ادامة رسدنمي نظر بهكافي 
را به يك سو خواهد زد. اين پرده ابهام تدريج بهآثار بعدي 

آباد كلورزرستم
آباد كلورز در فاصله سه كيلومتري غرب جاده آسفالتهرستم

بقاً جاده تهران از كنار اين آباديتهران رشت قرار دارد و سا
هايي به نامگذشت. محل نام برده را از دو طرف كوهمي

كند و رودخانة كوهستانيشيمام و كافركش محدود مي
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كند كه بهكوچكي اين منطقه را به دو قسمت تقسيم مي
كلورز معروف است. چون مسير اين رودخانه از مناطق

در نتيجه سرعت آب به گذردكوهستاني با شيب تند مي
تدريج به عمق آن افزوده شده است. خصوصاً در فصل

هاي زياديعلت بارندگي فراوان سيلاب زمستان و پاييز به
از سرچشمة آن به نام دگاميان به طرف دامنه و جلگه

شود. در فصل بهار و تابستان و اوايل پاييز آبجاري مي
يتون و مزارع گندمهاي زاين رودخانه به مصرف آبياري باغ

رسد. فقط در زمستان كه كشاورزان اين ناحيهو جو مي
شوداحتياجي به آبياري ندارند مقدار آب رودخانه زيادتر مي

ريزد.و مستقيماً به سپيدرود مي
در حال حاضر كلورز فاقد جنگل بوده و تمام
مناطق كوهستاني آن به مرور به كشتزارهاي گندم و جو و

تون تبديل شده است. ولي به تحقيق تا اوايلهاي زيباغ
هزاره اول قبل از ميلاد كه محل سكونت اقوام مهاجر شد،

علت اين محل مستور از درختان جنگلي متنوع بود كه به
اسكان اقوام و افراد مختلف به تدريج از ميزان درختان
جنگلي كاسته شد تا اين كه به صورت امروزي در آمده

هايتوان دنباله و بقاياي جنگلنيز مياست. هم اكنون 
هاي مرتفع اين ناحيه راالرأسانبوه گذشته در حاشية خط

مشاهده كرد كه سبب دشواري معابر كوهستاني از دستبرد
افراد مختلف مصون مانده و تا حدي حفظ شده است.

هواي ناحيه كلورز معتدل و مقدار بارندگي
لي درياي خزر كمتراش نسبت به نواحي پشت ساحساليانه

است. به همين علت رطوبت شديد جلگة گيلان در اين
شود زيرا ارتفاع متوسط كلورز از سطحمحل ديده نمي

متر است. 300درياي خزر در حدود 
جاده قديم تهران و رشت كه از كنار اين آبادي

هاي بهاري سپيدرود در ارتفاعگذشت به سبب سيلابمي
كه پس از عبور از كلورز از منطقةبيشتري ساخته شده بود 

1344. كاوش در كلورز در سال 4نقشة 
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كوهستاني جوبن گذشته و دوباره به موازات سپيدرود به
يافت ولي پس از بستن سد سپيدرودطرف رودبار ادامه مي

اوزن و شاهرود، خطرو مهار كردن آب دو رودخانة قزل
سيلاب از بين رفته و اكنون دنبالة راه آسفالتة قزوين و

اده هاشم كنار سپيدرود احداث شدهرشت از منجيل تا امامز
گذرد و نيز از لحاظ مناظركه از منطقة كوهستاني مي

شود.طبيعي يكي از معابر خرم و زيباي كشور محسوب مي
تر شده وآباد وسيعدرة سپيدرود در منطقة رستم
رسد. اين دو قسمتفاصلة دو كرانة آن به چند كيلومتر مي

ه از ادوار كهن نظر اقوامنظير باعث شد كجغرافيايي بي
مهاجر را به سود خود جلب كند. اكنون مناطقي كه در
طرفين اين قسمت از درة سپيدرود قرار دارند در دوران

اند، به همين علتهاي درخشاني بودهباستان داراي تمدن
شناسي گيلان كليةدر چند سال گذشته هيئت علمي باستان
يي نقاط باستاني اينتلاش و كوشش خود را مصروف شناسا

،منطقه كرد. علاوه بر كلورز در مناطق ديگري مانند نسفي
اوسرامرز و كياآباد و تخت به بررسي و جوبن، دگاميان،

هاي علمي پرداخت كه به زودي نتايج اين مطالعاتكاوش
مندان قرار خواهد گرفت.علمي در دسترس علاقه

هاي منطقه كلورزكاوش
مدت سه فصل در رودبار گيلان به شناسيگروه باستان

،68، 66هاي مطابق سال( 1347، 1346، 1344هاي سال
) زير نظر نگارنده در روستاي كلورز به بررسي و كاوش69

اشتغال داشت. در اين مدت در دو محل واقع در شمال و
جنوب روستاي نامبرده گورهاي مختلف جالبي از قبيل

وچك و بزرگ بهگورهاي ساده، سنگپوش، سنگچين ك
رسيد زيرادست آمد. به نسبت وسعت آنها كافي به نظر نمي

اين گورها در همان زمان يعني كمي بعد از تدفين مردگان
گرفت و كليةاي قرار ميهاي حرفهمورد دستبرد گوركن

بردند. گرچه اشياءيغما مي اشياء زرين و سيمين آن را به
ر ارزنده است وليمكشوفه در كلورز از لحاظ هنري بسيا

گرفتچنانچه گورهاي اين محل مورد دستبرد قرار نمي

زيستندبراي شناخت تمدن مردمي كه در اين سرزمين مي
شد.از اهميت بيشتري برخوردار مي

شمسي در دو نقطة 1344هيئت مزبور در سال 
عمل بررسي و ان فقط بهپر و داغ داغافركش و گنجك

هايتوان با شناسايي بيشتر محلزني اكتفا كرد تا بگمانه
مورد نظر را كه واجد اهميت باستاني و تاريخي هستند

هاي آتي مهيا سازد.هاي سالبراي كاوش
گيلان در ناحيةشناسي در اين سال هيئت باستان

ان و كافركش به مقابر و آثاري از هزارهپر و داغ داغگنج
ظ تمدن اقواماول قبل از ميلاد دسترسي پيدا كرد كه از لحا
ترتيبِ محل ساكن اين ناحيه بسيار با اهميت بوده و به

شود.مورد كاوش ذكر مي

شناسي. در اين محل هيئت باستانمنطقة كافركش
گيلان موفق به كشف پنج عدد قبر شد كه طرز تدفين آنها
و نوع مقابر بسيار جالب بوده است. اين مقابر را در دامنة

هاي آهكي بنفش رنگي حفرگكوهستان و در داخل سن
كرده بودند. غالب آنها بيضي شكل و بهترتيب با فواصل
معين در شيب اين دامنة سنگي در جهت شمالي و جنوبي
احداث شده بود. اجساد مردگان را در همان امتداد با دست

گذاردند و صورت را به طرفو پاي جمع شده در قبر مي
ه علاوه بر كافركش دردادند. روي هم رفتآفتاب قرار مي

ساير مقابر مكشوفه منطقة كلورز اين رسم و عادت با اندك
انحرافي رعايت شده است.

هاعلاوه بر كشف مقابر فوق در يكي از ترانشه
80متر و ارتفاع سانتي 90چيني به عرض ديوار سنگ

متر پيدا شد كه در جهت شمال و جنوب امتدادسانتي
5/3سطح زمين زراعي در حدود  داشت. عمق اين ديوار تا

علت ناسالم متر بوده است چون خاكبردار در اين محل به
هاي آتي بررسي وبودن فصل متوقف شد لذا از كاوش

حفاري در اين منطقه ادامه خواهد يافت.
اشيايي كه در حفاري كافركش به دست آمد

بند با آويز طلا به شكل سر بزعبارت از چند عدد گردن
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هاي لاجورد و يك عدد النگو طلاي سادةو مهرهكوهي 
مارپيچ و تعدادي ظروف سفالين و اشياء مفرغي بوده
است.كشف اشياء زرين در منطقة كافركش براي هيئت

داد كه بايد درشناسي گيلان آتية خوبي را نويد ميباستان
اين منطقه و ساير نواحي كلورز نقاط باستاني مهمي وجود

پر اقدامدانمان و گنجابراين در دو منطقة داغداشته باشد. بن
زني كرد.به بررسي و گمانه

هاي فوق، هيئت. در دنبالة كاوشانداغمنطقة داغ
انداغمروزه به نام داغشناسي در دامنة محلي كه اباستان

عمل هايي بهدر فواصل درختان زيتون كاوشاست معروف 
انسان دسترسي آورد در نتيجه به تعدادي مقابر اسب و

يافت. در اين محل سه ترانشه زده شد.
در ترانشة اول تعداد سه قبر انسان به دست آمد

هايكه در كنار آنها تعدادي اشياء سفالين و مفرغي و مهره
عقيق و سنگي كشف شد. جهت تدفين مردگان شمالي و

جنوبي بوده است.

در ترانشة دوم يك مقبرة انسان با دو اسب پيدا
كه باز هم جهت تدفين شمالي جنوبي بوده و جسد دوشد 

اسب در يك امتداد در مقابل آن قرار داشت. از اين مقبره
تعدادي ظروف سفالين قرمز رنگ ظريف و يك عدد دهنة

اسب كشف شد.
در ترانشة سوم فقط سه اسكلت اسب پيدا شد كه در

وبند گيري اشياء مفرغي از قبيل زين و سينهآن تعداد چشم
بند و تزئينات سربند و دهانة اسب كشف شد و ضمناًپيشاني

يك دهنه از جنس نقره و مفرغ و چهار عدد صفحة مدور
طلا كوچك و بزرگ مربوط به تزئينات سر اسب به دست
آمد. كشف اشياء مزبور در اين منطقه وجود آثار و اشياء

كرد ولي در آن ميان به علتتري را حكايت ميمهم
و هواي نامساعد ادامة كار در اين منطقه ميسر بارندگي

هاي آتي موكول شد.نشد و به سال

نوع مقابر مكشوفه
شناسي گيلان بههاي كلورز هيئت باستاندر حين حفاري

چهار نوع قبر دست يافت:

1346داغان در سال هاي كاوش شده در داغ. محل5نقشة 
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 قبور ساده .1
شد وغالباً به شكل بيضي در زمين نسبتاً محكم حفر مي

نهادند.ه در داخل قبر ميمردگان را با دست و پاي جمع شد
جهت تدفين غالباً در مسير جنوبي و شمالي بود، بهطوري

گذاردند. از اين نوع قبور دركه سر را بهطرف جنوب مي
هاي شمالي و جنوبي كلورز تعداد زيادي پيدا شد.دامنه

هايگذاشتند شامل كوزهاشيايي كه در كنار مردگان مي
فرغي از قبيل النگو، كارد وسفالين قرمز و سياه و اشياء م

هاي مختلف سنگي و عقيق و لاجورد بوده است. رويمهره
قبر با چند سنگ و بعضي اوقات بدون سنگ با خاك

شد.پوشيده مي
 چين منظمقبور سنگ .2

هاي آنها با سنگِ رودخانه،شكل اين قبور مربعي و ديواره
هايملات گل و ماسه چيده شده بود. ارتفاع ديواره

متر 30/1كرد و گاهي به چين و وسعت قبر تغيير مينگس
كف قبور بزرگتر را با ملات رُس يا گچ. رسيدمي
غربيپوشانيدند و غالباً جسد مرده را در گوشة جنوبمي
بند و خنجربه ترتيب اشياء مهم از قبيل گردنگذاشتند و مي

و شمشير را در نزديك مرده و اشياء سفالين را در اطراف
گذاشتند و روي قبر را با يك يا چند رديف سنگر ميقب
قبور مزبور از عمق نيم متري تا پوشانيدند. دو نوع ازمي

ها، به سبب از بينچهار متر كشف شد كه عمق بيضي
رفتن تدريجيِ خاك سطح آن بوده است.

 چين نامنظمقبور سنگ .3
ضعِها را به نسبت ومقابر مزبور كاملاً مربع نبوده بلكه سنگ

چين ايندادند. سنگشده در ديواره قبر قرار ميزمينِ كنده
كرد و شكل آنهانوع مقابر غالباً از سه رديف تجاوز نمي

هاي گرد يا بيضي يا دايرهبعضي اوقات چهارگوش با گوشه
و طرز تدفين مردگان مانند قبور قبلي و با شكل بوده است؛

را در طرفگرفت، يعني اجساد نظم بيشتري انجام مي
گذاشتند و گاهي سكوييراست قبر و در نيمة غربي آن مي

شد؛و اختلافجهت قرار دادن آنان در داخل قبر تعبيه مي
آمد. اين نوع مقابر كه تاريخ آن از دووجود مي سطحي به

متر پيدا 2تا  20/1نوع ديگر جديدتر است غالباً در ژرفاي 
تدفين با رديفي شد. روي گورهاي مزبور را پس از مراسم

هايچينكردند كه با سنگهاي رودخانه فرش مياز سنگ
بهاترين اشياء مكشوفه در كلورز ازشد. گرانديواره تراز مي

اين نوع گورها بهدست آمد. وسعت قبور، به نسبت اهميت
،5/4ترين آنها گاه به شخص متوفي مختلف بوده و بزرگ

رسد.متر مي 5

 قبور زاغه .4
قبور از دوران تاريخي يعني قرن ششم قبل از ميلاداين نوع 

در مناطق مختلف گيلان معمول شد. غالباً گورهاي مزبور
در دل كوه در طبقات گچي يا گل رس حفر شده و به

شد. سطحخارج مربوط مي داري بهوسيلة معبر باريك شيب
اي كلورز، مدور يا بيضي شكل بوده وداخلي قبور زاغه
ساختند تا از ريزششكل طاق منحني مي سقف آن را به

خاك جلوگيري كنند. به نسبت وسعت، داخل قبور مزبور را
رسد اين نوع مقابرنظر مي گذاشتند. بهتا چند مرده مي

جمعي كه از نيمة دوم هزاره اول قبل از ميلاد معمولدسته
طوري شد. بهجمعي ساخته ميشد به طور انفرادي يا دسته

اسكلت كشف شد. 12ها تا كه در بعضي
شكل كه براي مردگانجمعي زاغهمقابر دسته

شدبيشتري آماده شده بود، پس از اين كه از اجساد پر مي
انباشتند و در را با يك يا چند سنگداخل را با خاك مي
كردند و نيز راه دخول به مقبره را هم بامسطح، مسدود مي

بماند. ساخت اين نوع خاك پر كرده تا قبر از انظار محفوظ
قبور در مناطق كوهستاني گيلان تا اواخر دوران ساساني

ادامه يافت.
در كنار بعضي از مقابر انسان، قبر حيواناتي از

هاي شكاري پيدا شد و بعضيقبيل اسب و گراز و سگ
هاي قرباني شده به سه رأس هم رسيدهاوقات تعداد اسب

كمي از قبر انسان قرارفاصلة  است. البته قبور اسبان با
كردند.داشت و غالباً آنها را با لوازم و تزيينات دفن مي
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گرفت و بهاسكلت اسبان در جهت مخصوصي قرار نمي
شد.طور دلخواه در قبر گذارده مي

هاي قرباني شده را دردر اين محل جسد اسب
سمت شمال گورهاي سنگچين صاحبان آنها دفن

كه قرباني اسب از آداب و رسوم رسدنظر مي كردند. بهمي
رودسكاها اخذ شده بود. يا اين كه مردم ساكن درة سپيد

اي از قوم سكايي بودند كه در اوايل هزاره اولخود تيره
قبل از ميلاد به جنوب درياي خزر مهاجرت كردند. طبق

سكاها به هنگام دفن سران خود علاوه بر 18نوشتة هرودوت
معمولاً هنگام دفن 19كردندني مياسب، انسان را هم قربا

اشياء و اجساد قرباني شده را در اطراف جسد سرور خود
دادند. سپس روي اجساد را از خاك انباشته و آن راقرار مي

آورند. در گورهاي اسب قرباني شدهاي در ميبه صورت تپه
مكشوف در كلورز به نسبت اهميت فرد متوفي از يك تا

ود. همچنين در دو گور اسكلتسه اسب قرباني شده ب
ها قرار داده بودند.زير پاي اسب انسان هم در

ها پيدا شد به شرح ذيلاشياء جالبي كه در گور اسب
است:

ي مختلف از جنس مفرغ، آهن و نقره؛هادهنه .1
با حجم و اشكال گوناگون و زنگولة مفرغي .2

مشبك؛
هايبندهاي مفرغي به شكل پولك و لولهگردن .3

نها صفحاتطويل كه در وسط آ باريك و
؛آويختندبزرگ مدوري مي

دار كوچك و بزرگصفحات مدور ساده و نقش .4
ي چرميكه جهت تزيين سر اسب روي نوارها

كردند؛نصب مي
هاي برجسته وبند مربعي شكل با حبابسينه  .5

ه بههاي مدور كآويزهاي بيضي شكل را حلقه
شد؛بند آويخته ميچرم سينه

59بند  -4كتاب . 18

589،  588تاريخ ايران باستان، صفحات  1361پيرنيا چاپ جديد . 19

اسب كه به شكل گردن حيوان و شبيهبند گردن .6
بند فوق ازساخته شده است. گردن 20خاموت

سه ميلة مفرغي موازي تشكيل شده كه در
بالاي آن با يك رديف پرنده در حال پرواز
مزين است. روي سه ميلة گلابي شكل آن

دهد. روي ميلهصحنة شكارگاهي را نشان مي
وسطي آهن دو گردونه با شكارچي نصب شده

هايهاي مجزا، مجسمهاست. روي ميله
اه و سگ در حال حركتكوچك گوزن، روب

شود؛ديده مي
شكل ميلة پهن كه در وسط شئ مفرغي به .7

خميدگي قوسي شكل آن به دو دنبالة موازي
شود. اين فلز خميده، اسكلت داخليختم مي

زين بود كه روي آن با وسايلي از قبيل نمد و
ساختند؛ي را ميطبق معمول زين اصلچوب 

چون شرح كامل اشياء مكشوفه در كلورز در اين
گنجد بنابراين در زير به ذكر چند نمونه ازمختصر نمي

شود.اشياء جالب محل نامبرده اكتفا مي
مجسمة سفالي الهة باروري و توليد مثل با .1

ايِصورت مدور و چشمان گرد كه كلاه استوانه
ن بلند الهه درداري بر سر دارد. گيسواكنگره

داخل توري به پشت او آويزان است. شكل چشم
مفاصل او يعني محل اتصال رويآن پنج بار 

بازو به شانه، ساق پا به ران و روي ناف تكرار
ترشده است. قسمت پايين مجسمة اين زن، چاق

از بالاتنة اوست. در لالة گوش او دو حلقة زرين
.آويخته شده است

بندي بود كه از چوب و نمد به اندازة گردن اسباموت گردن. خ20
بستندها را براي حركت به وسائط نقليه ميساختند. وقتي كه اسبمي

خاموت ها را براي كشش بهتر و جلوگيري از آسيب سينه حيوان به
آويختند سپسهاي دليجان يا كالسكه حمل و نقل ميگردن اسب

كردند.هاي دور خاموت ها قلاب ميبندهاي راهنمايي را به حلقه
رسيد.سانتي متر مي 15ضخامت بدنة خاموت ها به 
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ري رنگ كه از هفت كوزةظرف سفالي خاكست  .2
كوچك چسبيده به هم تشكيل شده و با

هاي مزبور ازهم ارتباط دارند. كوزه هايي بهلوله
جلو به دو پايه و از عقب به مجسمة انساني
متكي است. مجسمة مزبور دو دست را از دو

ه داده و آنها را به پيشها تكيطرف به كوزه
راند.مي

مر باريك با نقوشباز و كساغر زرين دهانه  .3
برجستة شير، گوزن، بز كوهي و پرندگاني در
حال پرواز در دو رديف قالبگيري شده است.
مانند اين ساغر در مارليك، در بعضي از مناطق
گيلان شرقي، در پازيريك در دامنة كوهستان

. در رديف بالا نقوش شيرتآلتايي كشف شده اس
يين يكدر حال شكار بز كوهي و پرنده و در پا

رديف تصوير گوزن در حال حركت، تكرار شده
.است

گور اسب كه از دو جسد اسب و يك اسكلت  .4
انسان در شمال يكي از گورهاي سنگچين پيدا

هايشد. جسد انسان را كاملاً در زير پاي اسب
قرباني شده قرار داده بودند. جسد مزبور كه در

ها قرار گرفته صاحب اصلي گورزير پاي اسب
ها به مقبرةتواند باشد زيرا خود گور اسبمين

سنگچيني تعلق دارد. روي اين اصل بايد انسان
ر، به سبك سكايي قرباني شده باشد.مزبو

بند مفرغي كه به اندازة گردن اسب و باگردن  .5
انحناي تخم مرغي شكل كه روي سه ميلة آن
صحنه شكار نشان داده شده و انتهاي آن چند

شكل آويزان است.روطي عدد زنگولة مخ
شي مفرغي شبيه سنج كه در وسط آن برآمدگي  .6

شود. در وسط برآمدگي هر سنجمدوري ديده مي
سوراخي جهت عبور قلاب نخي كه انگشت از آن

گذشت براي نواختن تعبيه شده است. از اينمي
ها از جنس مفرغ و چند مورد از سفالنوع سنج

اي مزبور كههدر گورهاي كلورز پيدا شد. سنج
بايد از شكل پستان الهة باروري و توليد مثل
اقتباس شده بود، بهطور حتم در مراسم مذهبي

نواختند. با بر همبراي يكي از ايزدان مهري مي
خواستند توجه الهة فوق را به سويزدن آنها مي

خود جلب كنند. امروزه هم نواختن اين نوع
است كه اي از هندوها رايجها نزد فرقهسنج
بايست ريشة قديمي داشته باشد. به علاوهمي
هايي كه امروزه به عنوان آلت موسيقي بهسنج

فرغيهاي ميافتة سنجشود تكاملكار گرفته مي
ازميلاد است.هزاره اول قبل

مجسمة مفرغي سواركار كه در وسط زين  .7
نشسته است. مرد، شمشيري در كمر دارد و با دو

ن را گرفته است. جلو ودست قبضه و غلاف آ
عقب زين، قوسي شكل ساخته شده و براي سوار

دهد. به گردن اسب چندحفاظ خوبي تشكيل مي
مان برايبند آويخته شده كه در آن زرشته گردن
ها معمول بود.آرايش اسب

هاي بلندمجسمة مفرغي گاو كوهاندار با شاخ  .8
قوسي شكل و پاهاي كشيده كه روي آنها با

تيز تزيين شدهاي مخروطي شكل نوكهتيغك
است. گاو، كوهاني برآمده و گردني ستبر دارد. دُم

صورت منحني خيز بهگاو را به طور تمام
متناسبي قالب گرفته بودند. حيوان سري كشيده

باز است. برايو صورتي باريك و دهانش نيمه
هاي ديگري با همين سبك واولين بار مجسمه
گوزن، بز كوهي، سگ، گراز وشيوة كار از قبيل 

گرگ در يكي از گورهاي سنگچين بزرگ پيدا
هاي مكشوفه در كلورزشد. برخلاف ساير مجسمه

هاي فوق براي نشان دادندر ساخت مجسمه
قدرت و حركت حيوان دقت و مهارت بيشتري به

ته است.كار رف
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اكه در سه فصل كاوش در كلورز پيدبيشتر اشيايي 
يچين تعلق داشت حال براي آشنايسنگ شد، به گورهاي

ده بايد بر حسب نوعبيشتر با اشياء مكشوفه در محل نامبر
ندي كرد تا بتوان مشخصاتبشكل و جنس، آنها را تقسيم

حو بهتري بررسي كرد.اشياء مزبور را به نهر يك از 
چند فصل كلورز پيداهاي اشياء مختلفي كه در كاوش

از قبيل ظروف سفالي،هاي متنوع شد شامل سفال
هاي قرمز و خاكستري رنگهاي مختلف از سفالمجسمه
ياء مفرغي مانند ظروف فلزياش هاي سفالي،و دوك

، شمشير،قمه ،خنجر هاي جنگي مانند كارد،مختلف، سلاح
هاي،سرنيزه، سنجاق و بعضي از وسائل زندگي، دانهزوبين

ت، گردنبندهاي مختلف، مجسمه فلزي حيواناگردنبند، سنج
هاي متنوعو مجسمهخمير شيشه  از لاجورد، سنگ گچ،

مفرغي از حيوانات مختلف.

توان بهدر كلورز را ميطور كلي نوع اشياء مكشوفه ه ب
ترتيب زير از يكديگر تفكيك كرد.

اشياء سفالي مكشوفه در كلورزالف. 
زهاي قرمء سفالي مكشوفه در كلورز را سفالظروف و اشيا

ه طور كليدهد. برنگ تشكيل ميتري و سياهو خاكس
پخت و محكم ساخته شده وهاي مزبور همه خوشسفال

هافر خود تنوع زيادي در فرم آنسفالگران محلي با ذوق وا
هايي كهه طوري كه اشكال مختلف سفالوجود آوردند. به ب

توجههاي نقاط باستاني دره سپيدررود پيدا شد در كاوش
و ذوق و مهارت كردبه سوي خود جلب  مندان راهعلاق

واداشت. از اين حيث بهسفالگران محلي آنان را به تحسين 
هاي مكشوفه در گيلانبين سفال توان گفتجرأت مي

شته و از ابتكار هنريتعداد زيادي جنبه هنري جالبي دا
ه فردي رامنحصر ب مندند و نيز مجموعةزيادي بهره
دهند.تشكيل مي

ء سنگيب. اشيا
هاي متنوع، ظروفشياء سنگي مكشوفه شامل هاون، كوزها

مرمر، پايه سنگي، آويز گردنبند، سنگ ساب، سردوك،
هااشياء ديگري كه موارد استعمال آنهاي مختلف و همهر

معلوم نشده است.

 اشياء استخواني ج.
شامل سوزن، درفش استخواني، دكمه و شئ استخواني با

زي استخواني.دار و آويبدنه نقش

هاي كلورزسفال
تخم مرغي شكل يا ي با بدنةهايخمره و كوزه .1

مدور قرمز رنگ كه گردن استوانه يا مخروطي
. كوزه مزبور كاملاً محكم وشكل دارند

ها صاف يااست. كف اين نوع كوزهپخت خوش
مدور ساخته شده است.

دار قرمز رنگ با بدنه مدورهاي سفالي دستهكوزه .2
و بزرگ كه روي بدنه بعضي از آنها با ككوچ

تزئينزده به شكل دواير موازي خطوطي قلم
،مايل موازي زدةشده است يا اينكه خطوط قلم
غالباً اين كوزه .اندقسمت بالاي بدنه را زينت داده

ند و دهانه باز دارند. دستةكف صاف و گردن بل
بازي ساخته شده و هاي مزبور با انحنايكوزه
رجستة تزئينيهاي بي دسته آنها غالباً با دكمهبالا

زينت يافته است.
ي سفالي قرمز و خاكستري رنگهاكوزه  .3

دار با بدنه پيازي شكل و دهانه مخروطيدسته
نه به بدنه وصل شدهكوچك از دها كه دو دستة

زنياز آنها را به روش قلمبعضي  است. روي بدنة
بهردن مايل موازي يا ناموازي دور گ خطوط

ارتفاع آن پهناي نسبتاند. بدنه بههوجود آورد
بيشتري دارند.
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هاي سفالي خاكستري و قرمز رنگ با بدنهكوزه  .4
كروي و پيازي شكل كف صاف و گردن

زيادي به تنگمخروطي شكل بلند كه شباهت 
زده و بههاي قلمدارند. روي بدنة آنها را با نقش

عضي از آنها. باندكردهاشكال مختلف تزئين 
بلند يا كوچكي دارند دسته و بيشترشان دستةبي

كند و يك عدد ازرا به بدنه وصل ميكه دهانه 
كه شيك مخروطي شكلي دارد ها پايةاين تنگ

. روي دستةشودداخل چند سنگ مدور ديده مي
زينت يافته و روي هاي برجستهآن با دكمه

ظرف و دور گردن آن تصوير سطح بالاي بدنة
اند و دستة ديگر بعضيكردهخورشيد را نقش 

يا دندانه زينت مهها هم با تصاوير دككوزه
اند.يافته

دار باه سفالي خاكستري و قرمز رنگ دستهكوز  .5
هدار كاي باريك لبهبدنه مدور و گردن استوانه

روي بدنه بعضي از آنها نقوشي قلم زده شده
است.

دار باو دسته دستههاي خاكستري رنگ بيليوان .6
گردن مخروطي شكل باريك كه كف آنها به

دشويا پايه بلند لاله شكل ختم مياي كوتاه پايه
ي قلم زدههايو روي بدنة بعضي از آنها با نقطه

ها در نقاط ديگر ازاز اين نوع ليوانشده است. 
حصار دامغان پيدا قبيل خوروين، تورنگ تپه و

شده است.
دار باه خاكستري رنگ دستهه بلند و كوتاكوز  .7

كف صاف به اندازه و گردني مخروطي شكل
ينها دسته از پاي. در بيشتر اين كوزهمختلف

گردن به بدنه وصل شده است.
كوزه خاكستري رنگ كوچك با بدنه بيضي  .8

طي باز كه بسيارشكل كف صاف و گردن مخرو
ه شده است. دور دهانهپخت و ظريف ساختخوش

.ا با نوار پهني محصور شده استهبعضي از آن

دهانه به بدنه ها معمولاً از لبةهاي اين كوزهدسته
. روي بدنه بعضي از آنها را با دووصل شده است

اند.كردهدار تزئين رديف خط موازي چين
ظرف سفالي خاكستري رنگ شبيه تنگ با بدنه .9

شكل ظريفي گلابي شكل كه گردن مخروطي
دسته اين ظرف .كندآن را به بدنه وصل مي

نسبت به حجم كوزه بسيار كوچك و از وسط
گردن به بدنه متصل است.

هاي سفالي قرمز و سياه رنگ ساده وكوزه .10
كه دار با بدنه پيازي ياتخم مرغي شكلنقش

آن دراي شكل كف صافي دارد و گردن استوانه
شود. روي بدنه بعضيبالا به دهانه بازي ختم مي

دار برجسته تزئينا خطوط موازي چيناز آنها را ب
با نقوش متفاوت روي بدنه آنها رااند يا كرده
ها. روي لبه بعضي از اين كوزهاندزني كردهقلم

خي از آن به سوراخسوراخي وجود دارد كه ن
بستن از اين نخ جهت .گذشتسرپوش كوزه مي

كردند.سرپوش روي كوزه استفاده مي
قرمز رنگ با بدنههاي كوچك سفالي كوزه .11

كروي يا پيازي شكل با دهانه باز كه گردن كوتاه
شود.انحناي تندي به لبه كوزه ختم مي آن با
كه بدنه كروي دارند هابعضي از اين كوزهبالاي 
شود.اي شكل كوتاهي ختم ميتوانهاس نةبه دها

هاي مختلف سفالي خاكستري و قرمزليوان  .12
و استوانهاف رنگ با بدنه مخروطي با كف ص

ها نقوشي كنده شدهكف گرد روي بعضي از آن
است.

اكستري رنگ كفهاي كوچك تزئيني خكوزه .13
ه بهها از دو تا كوزه چسبيدصاف كه بعضي از آن

ذوق و اي ازهم تشكيل شده است  كه نشانه
ابتكار سفالگران محلي است.

ك و بزرگ سفالي قرمز رنگ كهكوزه كوچ .14
هايي با اشكال مختلفلوله ههاي متنوعي كلوله
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شده است. سطح بدنه ها نصبروي بدنه آن
ها را با نقطه و خطوط مختلفبعضي از كوزه

اند.كردهتزئين 
هايهاي سفالي قرمز رنگ شبيه كاسهپياله .15

كه به يك طرف آندهانه تنگ و دهانه باز 
بدنه آن نصب شده آبريزي بلند و كوتاهي به

است.
ي كروي شكل كف صاف واي سفالهپياله  .16

هدار كه لوله آبريز بلندي در زير دهانه آن بپايه
شكل زيبايي نصب شده است.

كوزه ظريف خاكستري رنگ كف صاف با پياله، .17
بدنه پيازي و دوكي شكل با بدنه متناسب و آبريز

ه شده كه مجموعاً شكل پرندهبلند ساخت
.كندرا القاء ميخواري ماهي

هرنگ تخم مرغي شكل كه بكوزه سفالي قرمز  .18
ه جايطور معكوس ساخته شده و دهانه آن ب

گرفت. دنباله آويز آنپايه مورد استفاده قرار مي
به كف ظرف وصل شده است. اين ظرف مانند

ذوق سفالگران دهندةير ظروف ابداعي نشانسا
.محلي است

ظروف مختلف سفالي خاكستري رنگ كه جنبه .19
سفالگر بنا به ذوق خود تزئيني دارند. يا اين كه

هايي به آن افزوده است هر يك از ظرفچيز
ه شده كهي به طور خاصي ساختمزبور به تنهاي

دارد.انسان را به تحسين وامي

اشياء فلزي مكشوفه در كلورز
هاي كلورز مانند سفال ازاشياء فلزي مكشوفه در كاوش

س آهن،ر است اشياء مزبور كه از جنتنوع بسياري برخوردا
نقره و طلا ساخته شده است بيشتر جنبه محلي دارند مفرغ،

ر از محيطكامندان فلزها غالباً هنره طوري كه در ساخت آنب
وجوده در نتيجه اشياء جالبي ب .انداطراف خود الهام گرفته

پردازيم:ه شرح آنها ميب ه تفكيكآوردند كه در زير ب

،قمه ،كارد ،سرنيزه، پيكانجنگ ابزار شامل  .1
؛تبر و گرزشمشير، 

سنجاق و سوزن از مفرغ و آهن؛ .2
درفش، موچين، شانه، تيغ، قاشقك وسمه و .3

؛سنجاق مو
شامل اسكنه، زنجير، تزئيناشياء مختلف فلزي  .4

فلزي روي جلد شمشير، دوشاخه، مغُار، چنگك،
دارملاقه، ميله بلند، دكمه، صفحات مدور دندانه

؛منقوش و اشياء مختلف ديگر
؛داررهاي متنوع فلزي پايهمه .5
دار؛بند ساده و نقشكمربندها و پيشاني .6
هايهاي مختلف مفرغي با اندازهسنجاق .7

متفاوت؛
هاي منقوش؛هاي مدور با دستهآينه .8
هاي متنوع مفرغي ساده و منقوش؛گوالن .9

؛هاي سادهانگشتر .10
وي لباس و صفحات مدور از جنستزئينات ر .11

منقوش؛ آويزطلا؛ صفحه بزرگ مستطيلي شكل 
هاي مختلف گردنبند طلا، گوشواره،و مهره

؛بندهاي مارپيچ از طلازنجير، مو
؛بشقاب مفرغي با نقوش گود و برجسته .12
ظروف مفرغي متنوع. .13

ابزارل مختلف اسب و زينوساي
هاي كلورز علاوه بر گور انسان تعدادي گور اسبدر كاوش

خاك هچين با شد كه در قسمت شمالي مقابر سنگپيد
نسبت كشته شده به يهاتعداد اسبسپرده بودند كه 

. از اين گورها علاوه بر دهنهاهميت صاحب گور متفاوت بود
هاي گوناگون تعدادي تزئينات جالب مربوط به سرولهو زنگ

اسب در جدار دست آمد. كشف اسكلته و سينه اسب ب
اي از آداب و رسوم مردمي بود كهگورهاي انسان نشانه

.كردندا براي مردگان خود اسب قرباني ميند سكاهمان

از جنسبردند كار ميه ها بتزئيناتي كه براي آرايش اسب
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طلا و نقره و مفرغ و آهن بوده است كه گاهي هم از صدف
شد. اشياءبراي تزئين سينه اسب استفاده مي فريتو 

نسبت تعداده دست آمد بهمتنوعي كه از گورهاي اسب ب
حدود واجد اهميت بسيار است. همچنين هنري مگورها

دهد.ه خوبي نشان ميكار محلي را بماهرانة هنرمندان فلز
هاهر يك از اشياء فوق لازم است آن براي شرح مشخصات

بندي كرد:به ترتيب منظمي به طور جداگانه ردهرا 
هاي متنوع مفرغي؛زنگوله  .1
اشياء مختلفي مربوط به تزئين اسب؛ .2
ناگون مفرغي و نقره؛هاي گودهنه .3
اسكلت دهنه نقره،تزئينات كامل اسب شامل  .4

، صفحات مدور منقوش از طلا،زين برگ از آهن
صفحات مدور مفرغي منقوش، تزئينات سر اسب،

هايند مفرغي با آويز بزرگ مدور، آويزبگردن
؛كوچك با صفحه مدور مفرغي

اسكلت زين برگ ازتزئينات كامل اسب شامل  .5
ي با لوك آهني،لوله مفرغ زين، مفرغ، قرپوس

فحه مدور مفرغي تزئين پيشاني اسب، دهنه،ص
هاي مدور مربوط به تزئين سر اسب؛پولك

بندينات و زين ابزار اسب شامل پيشانيتزئ .6
منقوش مفرغي، سه عدد حلقه مدور مفرغي،

هاي مفرغي جهت تزئين سر اسب، دهنهپولك
شصفحه مربع با نقو مفرغي، قرپوس زين،

ضي شكل با حلقه و پايهآويز بي ل،حبابي شك
باريك؛

بند مفرغيتزئينات كامل اسب شامل پيشاني .7
دار، قرپوس زين، دو عدد صفحه مفرغينقش

هاي كوچك مفرغي جهت تزئين سرمدور، پولك
هاياسب، دهنه مفرغي، گردن مفرغي با مهره

بند مربعي شكل بااي و مدور، صفحه سينهلوله

هاي كاوش شده در رودبار. محل6نقشة 
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دور، سه عدد آويز زير سينه،سته منقوش برج
ندسرب ،هاي مفرغي منقوش كوچك و بزرگلوله

ميخ مفرغي طناب يا چرم جهت بستن زين برگ،
سركوب مدور و پايه مفرغي نوك تيز؛با 

صفحه مدوراسب،  سهتزئينات قسمت مختلف  .8
هبا نقوش برجسته كه براي تزئين پيشاني اسب ب

ي سه سوراخي،زودهنه اسب با بارفت. كار مي

صفحات هاي مدور جهت تزئين سر اسب،پولك
بند اسب؛اي شكل جهت گردنقرقره كوچك

هاي مختلف گردنبند از جنس عقيق،مهره .9
هايهاي لعابدار، مهرهلاجورد، خمير شيشه، مهره

گچي، حديد، شيشه، مفرغ، نقره، استخواني،
.سنگ شبه
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پيكرهظرف .88تصوير 

پيكرهظرف .89تصوير 

پيكرهظرف. 91و  90تصوير 
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جانورسان هايپيكرك 93و  92تصوير 

پيكرك گاو كوهاندار. 95و  94تصوير 
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پيكرك جانور شاخدار .97تصوير     پيكرك گاو كوهاندار. 96تصوير 

پيكرك گاو كوهاندار. 98تصوير 
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گاوپيكرك . 100تصوير           پيكرك جانورسان. 99تصوير 

پيكرك گاو كوهاندار 102تصوير                          پيكرك جانورسان. 101تصوير 

)عكس از موزة ملي ايران( پيكرك گاو كوهاندار 104و  103تصوير 
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)عكس از موزة ملي ايرانپيكرك جانورسان (. 106تصوير        )عكس از موزة ملي ايرانپيكرك جانورسان ( 105تصوير 

و يك آبريز و سه چرخاي با سه دهانة سفالي شي. 107تصوير 

شكل با آبريزسفالي چكمه. 108تصوير 
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سفالي با دهانة باريك و آبريز. 109تصوير 

با آبريز چسبيده به بدنه و دستة كوچك و دو پاسفالي . 110تصوير 



كلورز ازتاريخيپيش هايسفال



شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش 100

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2838  كلورز  مقهزارة اول  4 2 30 12  سفال
برعكسخوار. آبريز اين قوري مرغي شكل با آبريز بلند شبيه منقار مرغ ماهيقوري سفالي نارنجي رنگ تخم. 112تصوير 
هاي مكشوفه در كف آن قرار دارد.قوري

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2761  كلورز، كافركش  مقهزارة اول  8 2 11 5/6  سفال
ايبه دهانه كاسهرنگ مايل به خاكستري تيره با بدنه تخم مرغي شكل كف صاف كه بالاي بدنه آن سفال سياه. 113تصوير 

شود.شكل و آبريز كوتاهي منتهي مي



101شناسي رودبار گيلان هاي باستانكاوش

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2837  كلورز، داغ داغان  مقهزارة اول  6 1 21 7  سفال
سفال نارنجي رنگ با بدنه مدور و دهانه بلند مخروطي شكل و دسته بلند. 114تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3161   كلورز  مقهزارة اول  1 1 5/3 4 سفال
شود.اي شكل روي بدنة آن ديده ميشكل كه دستة دكمهاي رتگ با آبريز ناودانيظرف سفالي قهوه. 115تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3163  پركلورز، گنج  مقهزارة اول  1 1 7 5/14  سفال
اي شكل ساده و كمي ناقصكرهكاسة سفالي سياه رنگ نيم. 116تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3167  كلورز  مقهزارة اول  2 2 4/6 4/8  سفال
رنگ به شكل پياله كوچك مدور با آبريز ناوداني است. در طرفين پيالة مزبور، دو دستةظرف كوچك سفالي سياه. 117تصوير 

اي شكل در كف دارد.شكل نصب شده است و نوار دايرهكوچك دكمه
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3170  كلورز، كافركش  مقهزارة اول  2 2 5/11 6  سفال
كوزة سفالي قرمز رنگ با بدنة پيازي شكل كف صاف و گردن كوتاه مخروطي شكل دهانه باز كه دستة باريكي لبة. 118تصوير 

كند.كوزه را به بدنه وصل مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3174  كلورز  مقهزارة اول  4 2 7/16 14  سفال
ظرف سفالي قرمز رنگ با بدنة كروي شكل دهانه باز شبيه ديزي كه لبة آن به خارج تمايل دارد.. 119تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3175  كلورز، كافركش  مقهزارة اول  4 2 5/25 5/4  سفال
كند.مرغي شكل با دهانة مخروطي كه دستة كوچكي گردن آن را به بدنه وصل مياي رنگ تخمكوزة سفالي قهوه. 120تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3176  كلورز، كافركش  مقهزارة اول  4 2 8/14 8/11  سفال
داري از بدنة آن جدا شدهظرف سفالي قرمز رنگ به شكل قوري با بدنة پيازي شكل و دهانة باز كه آبريز زاويه. 121تصوير 

است. آبريز با پاية افقي به دهانة وصل شده است.
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3185  پركلورز، گنج  هزاره اول ق.م 5 9 8/10 5/35  سفال
كاسة سفالي بزرگ خاكستري رنگ كه دستة كوچكي به كنار لبه وصل شده است. (وصالي شده). 122تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3212  كلورز  هزارة اول ق.م 2 9 13 8/3  سفال
خاكستري رنگ با دهانة قيفي و بدنة گلابي شكل و كف صاف. دهانĤ قيفي آن با دستة بسيار كوچكيكوزة سفالي . 123تصوير 

داربه بدنه مربوط شده است. ترك
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3213  كلورز  هزارة اول ق.م 5 9 8/10 5/9  سفال
رنگ دهانه باز كه دهانة كوتاه آن با دو دستة كوچك به بدنه وصل شده است.ديزي قرمز . 124تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3216  كلورز  هزارة اول ق.م 5 9 7 11  سفال
آبريز آن با سه رديف نقش نقطه تزئين شدهدار كه زير ظرف سفالي مدور سياه رنگ كف صاف با آبريز پهن ترك. 125تصوير 

است.
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3217  كلورز  هزارة اول ق.م 5 9 3/13 7/3  سفال
كوزة سفالي سياه رنگ با دهانة قيفي شكل شكسته و بدنة گلابي شكل كف صاف كه دستة بسيار كوچكي دهانة. 126تصوير 

كند.قيفي آن را به بدنه وصل مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3218  پركلورز، گنج  هزارة اول ق.م 2 9 5/21 3/10  سفال
مرغ شكل دو سر صاف آنخوار است به بدنة تخمقوري سفالي سياه رنگ با آبريز پيچيده كه شبيه سر مرغ ماهي. 127تصوير 

متصل است. زير دهانه و روي پيچ آبريز با نقاط زير كنده و خطوط موازي تزئين شده است. نقطه مقابل آبريز روي بدنه از دهانه
شود. محل اتصال آبريز به بدنه كمي برجستگي دارد.ه ميبه پايين يك برآمدگي شبيه دم ديد
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3264  پركلورز، گنج  هزارة اول ق.م 2 13 16 7/12  سفال
كاسة سفالي قرمز رنگ با آبريز پهن وصالي شده و لب پريده. 128تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3266  كافركش  هزارة اول ق.م 1 14 4/11 3/16  سفال
چين موازيكاسة سفالي قرمز رنگ با دسته و آبريز پهن و بلند كه زير دسته و آبريز آن دو نوار برجسته نقطه. 129تصوير 

چينشود و در دو طرف بدنة آن سه نوار موازي نقطهكند. زير لوله آبريز هم دكمة كوچكي ديده ميعمودي جلب نظر مي
شده و ناقص.شوند. وصاليم ميبرجسته زينت يافته و بالاي آن به دو برجستگي مجزا خت
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3269  پركلورز، گنج  هزارة اول ق.م 1 1 5/34 5/6  سفال
كوچكيكوزة سفالي بزرگ قرمز رنگ كروي شكل با دهانة شبه مخروطي ناقص. دهانه باز و كف صاف كه دستة . 130تصوير 

كند.گردن كوزه را به بدنة آن وصل مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
قطر
دهانه

ارتفاع

DA3270  كلورز  هزارة اول ق.م 4 9 5/21  6  سفال
كند.وصل ميكه دستة باريكي لبة كوزه را به بدنه اي كوتاه كوزة سفالي قرمز كروي و كف صاف با گردن استوانه. 131تصوير 



شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش 110

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3271  كلورز  هزارة اول ق.م 6 9 7/14 3/8  سفال
مزبور دهانه باز باكوزة سفالي نخودي كه روي بدنة آن با خطوط هندسي شكسته مقارن تزئين شده است. كوزة . 132تصوير 

شود. بدنة كوزه پيازي شكل است.گردن كه از دو قوس مقعر تشكيل شده است و دسته از دهانه كوزه به بدنة آن وصل مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3272  كلورز  هزارة اول ق.م 6 9 2/18  ۴/٣  سفال
كوزة سفالي قرمز رنگ كه بدنه تخم مرغي شكل و گردن مخروطي شكل و دهانه باز دارد. روي گردن و زير آن. 133تصوير 

زند. در محل اتصال گردن بهروي بدنه تزئيناتي دارد. در بخش اتصال دسته به گردن كوزه يك نوار برجسته گردن را دور مي
شود.ت و نيز از وسط گردن دستة كوچكي به بدنة كوزه وصل ميبدنه و پايين با خطوط كنده و نوار كنده تزئين شده اس
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3274 كلورز  هزارة اول ق.م 8 9 1/15 4  سفال
شكل وصل شده است. كوزة سفالي سياه رنگ با دهانه كوچك گردني به شكل مخروط ناقص كه به بدنه گلابي. 134تصوير 

كند.كوزة مزبور در پايين كاملاً كف صاف است و دستة بسيار كوچكي گردن مخروط آن را به بدنه وصل مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3275  كلورز  هزارة اول ق.م 3 15 2/10 3/7  سفال
شود.قرمز رنگ با آبريز ناوداني پهن كه بدنة مدور آن به كف صافي ختم ميكاسة سفالي . 135تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3276 كلورز  هزارة اول ق.م 1 17 19 5/5  سفال
كه با انحنايي به بدنه پيازي شكل كوزه وصلكوزة سفالي سياه رنگ با بدنة كروي و دهانه به شكل مخروط ناقص . 136تصوير 

شده است. لوله يا آبريز قائمي در كوزه مزبور ساخته شده كه دنبالة آن تا كف داخلي كوزه امتداد دارد و با زائدة افقي به گردن
شود. مقداري از لبة كوزه ناقص است.كوزه متكي مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3278  كلورز  هزارة اول ق.م 1 17 4/20 5/5  سفال
كوزة سفالي قرمز رنگ با بدنة پيازي شكل كه گردن بلندي شكل مخروط ناقص و دهانه باز دارد. همچنين دستة. 137تصوير 

كند. روي دسته با سه دكمه برجسته تزئين شده است.بلند قوسي شكل لبة دهانه را به بدنه وصل مي
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3281هزارة اول ق.م 8/13 7/4سفال
شود. دستة باريككوزة كوچك سفالي سياه رنگ با بدنة گلابي شكل كف صاف كه به دهانة قيفي شكل مربوط مي. 138تصوير 

كند.بلندي دهانه كوزه مزبور را به بدنه وصل مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3289  كلورز  هزارة اول ق.م 1 11 8/8 2/7  سفال
كوزة سفالي قرمز رنگ ساده دهانه باز با بدنة كروي شكل شبيه ديزي.. 139تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3298  پركلورز، گنج  هزارة اول ق.م 4 19 8/8 6  سفال
شود. دستة مدورليوان سفالي خاكستري رنگ با بدنة گلابي شكل كه دهانة باز آن با انحناي كمي به بدنه وصل مي. 140تصوير 

كوچكي به وسط بدنه وصل شده است.

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3313  پركلورز، گنج  هزارة اول ق.م 7 9 5/4 5/11  سفال
اي رنگ عرقچيني شكل ساده كه يك طرف آن دود گرفته است. وصالي شده ناقصكاسه كوچك سفالي قهوه. 141تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3320  كلورز  هزارة اول ق.م 8 12 8/16 5/5  سفال
سفالي قرمز رنگ با بدنة مدور پيازي شكل و گردن بلند به شكل مخروط ناقص شكسته كه دسته باريكي ازكوزه . 142تصوير 

شود. روي بدنه را با خطوطاي در بالاي دسته و متصل به لبه ديده ميلبه ظرف به بدنه آن متصل است. دكمه كوچك برجسته
اند.چين تزئين كردهموازي و نقطه

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3322  كلورز  هزارة اول ق.م 1 17 7/11 7/7  سفال
ظرف سفالي سياه رنگ دهانه باز با بدنه گلابي شكل كف صاف و دهانه كوتاه با لبة متمايل به خارج. روي لبة ظرف. 143تصوير 

موازي تزئين شده است. دو سوراخ وجود دارد و زير لبه با دو خط كنده
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3346  پركلورز، گنج  هزارة اول ق.م 1 24 7/14 2/11  سفال
اي باريك در وسط بدنه آن نصب است.اي شكل شكسته كه دستهآبخوري سفالي سياه رنگ استوانه. 144تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2603  داغانكلورز، داغ  هزارة اول ق.م 21 3 5/10 8  سفال
كوزه سفالي شبيه ديزي با دسته كوچك در طرفين، سوخته و شكسته. 145تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2601  داغانكلورز، داغ  هزارة اول ق.م 24 3 5,21 5  سفال
ريك و كوتاه با سه پايهدسته و يك لوله كوچك بر گردن، باكوزه سفالي به رنگ نارنجي با يك . 146تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2569  داغانكلورز، داغ  ق.مهزارة اول  16 3 16 7  سفال
دار كه بالاي دسته دو زائده دارد و داراي يك لوله است.كوزه كوچك سفالي دسته. 147تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2567  داغانكلورز، داغ  هزارة اول ق.م 15 3 13 5  سفال
اي داراي يك دسته كه در قسمت بالاي دسته يك زائده دارد.سفالي قهوهكوزة كوچك . 148تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2541  داغانكلورز، داغ  هزارة اول ق.م 16 3 10 5  سفال
اي شكلكوزة سفالي كوچك قهوه. 149تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2538  داغانكلورز، داغ  هزارة اول ق.م 15 3 14 5  سفال
شود.هاي كنده شده ديده مياي داراي يك دسته است و دور گردن ظرف دايرهكوزة سفالي كوچك قهوه. 150تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  دهانهقطر 

DA2538  داغانكلورز، داغ  هزارة اول ق.ماواسط  2 1 11 5/11  سفال
دار خاكستري رنگظرف سفالي پايه. 151تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2290پركلورز، گنجهزارة اول ق.م 11 5/4 5/23  سفال
وجود دارد.اي شبيه تاج خروس كه وسط آن سوراخي پايه در زير آن و با دسته بشقاب سفالي نارنجي با سه. 152تصوير 

شود.هاي كنده شده ديده ميظرف دايرهگرد كوزة سفالي با يك دسته كه بر .154و  153تصوير 
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شود.هاي كنده شده ديده ميدايرهكوزة سفالي با يك دسته كه بر ظرف . 156و  155تصوير 

شود.هاي كنده شده ديده ميظرف دايره گرد كوزة سفالي با يك دسته كه بر. 158و  157تصوير 
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شود.هاي كنده شده ديده ميكوزة سفالي با يك دسته كه بر ظرف دايره. 160و  159تصوير 

كوزة سفالي با يك دسته كوچك. 162و  161تصوير 



123شناسي رودبار گيلان هاي باستانكاوش

صاف كف و شكل گلابي بدنة و قيفي دهانة با كوزةسفالي. 164و  163تصوير 

صاف كف و شكل گلابي بدنة و قيفي دهانة با سفالي كوزة. 166و  165تصوير 
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  كند.دهانة قيفي شكل. دستة باريك دهانه كوزه مزبور را به بدنه وصل مي باكوزة سفالي با بدنة گلابي شكل كف صاف . 168و  167تصوير 

  كند.دهانة قيفي شكل. دستة باريك دهانه كوزه مزبور را به بدنه وصل مي باكوزة سفالي با بدنة گلابي شكل كف صاف . 170و  169تصوير 
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  كند.دهانة قيفي شكل. دستة باريك دهانه كوزه مزبور را به بدنه وصل مي باكوزة سفالي با بدنة گلابي شكل كف صاف . 172و  171تصوير 

كند.كوزة سفالي كروي شكل كف صاف كه دستة كوچكي گردن كوزه را به بدنة آن وصل مي. 174و  173تصوير 



شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش 126

كند.ميكوزة سفالي كروي شكل كف صاف كه دستة كوچكي گردن كوزه را به بدنة آن وصل . 176و  175تصوير 

كند.كوزة سفالي كروي شكل كف صاف كه دستة كوچكي گردن كوزه را به بدنة آن وصل مي. 178و  177تصوير 
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صاف كف و  قيفي دهانة با سفالي كوزة. 180و  179تصوير 

با دستة كوچكلوله منقاري  سفال. 181تصوير 
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تصویر 182. سفال لوله منقارى چسبیده به بدنه با دسته

تصویر 183. سفال لوله منقارى چسبیده به بدنه با دسته

تصویر 184. سفال لوله منقارى
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تصویر 185. سفال لوله منقارى

تصویر 186. سفال لوله منقارى

تصویر 187. سفالهاى لوله منقارى
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تصویر 188. سفالهاى لوله منقارى

تصویر 189. سفالهاى لوله منقارى

تصویر 190. سفالهاى لوله منقاري
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دسته سفالي با آبريز و . 191تصوير 

سه پايهو  دسته سفالي با آبريز و . 192تصوير 

با دسته و آبريز سفالي. 193تصوير 
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با دسته و آبريز سفالي. 194تصوير 

دو ظرف با آبريز پهن. 195تصوير 

آبريزظروفي با دسته و . 197و  196تصوير 



133شناسي رودبار گيلان هاي باستانكاوش

ظروفي با يك دسته و دهانه گشاد.199و  198تصوير 

ظروفي با دهانه گشاد و دسته.201و  200تصوير 

ظرف بدون دسته و دهانه گشاد و آبخوري با يك دسته. 203و  202تصوير 
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آبخوري با يك دسته. 205و  204تصوير 

ظروفي با دسته و آبريز. 207و  206تصوير 

ظرفي با دهانة گشاد و دستة كوچك. 208تصوير 
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(عكس از موزة ملي ايران) قلوظرف خاكستري سه. 209تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران) دارظرف خاكستري لوله. 210تصوير 
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شدهظرف كف صاف وصالي. 211تصوير 



كلورز تاريخيهاي سفال



شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش 138

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2827  كلورز، داغ داغان  اشكاني 2 2 17 7  سفال
دارد. دراي و بدنة شياري شكل دار با لوله و دستة بيضي شكل كه گردن قرقرهكورة سفالي نارنجي رنگ نقش. 212تصوير 

قسمت بالاي بدنة آن با نقوش جناغي متقارن لعابي تزيين شده است.

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2857قرن  3 2 5/12 5/5سفال رستممق 3تا  6بين آبادكلورز،
بدنة پيازي شكل با كف صاف و دهانة قيفي مانند با لوله و يك دستهاي رنگ مايل به سياه با كورة سفالي قهوه. 213تصوير 

شبيه چنگال
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2893  آبادكلورز، رستم  ماشكاني، قرن سوم ق  2ايگور زاغه  12 24  سفال
تصویر 214. کاسه سفالی قرمز با بدنه مدور و کف محدب که دهانه آن با لبه به خارج تمایل دارد. ظرف سه پایه قوسی دارد.

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2865آبادكلورز، رستم  ماشكاني، قرن سوم ق 3 26 5/5سفال
پيازي شكل با كف صاف و دهانة قيفي با لوله و يك دسته شبيه چنگالاي مايل به سياه با بدنة ة سفالي قهوه. كوز215تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2870آبادكلورز، رستم  ماشكاني، قرن سوم ق 2 26 5/7سفال
اي كه از زير دهانه بهشكل با دستهشكل و دهانه قيفياي رنگ با دو سوراخ در كف. بدنه گلابيكوزة سفالي قهوه. 216تصوير 

بدنه وصل شده است.

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2831آبادكلورز، رستم  ماشكاني، قرن سوم ق 1 5/16 5/7سفال
كاسة سفالي قرمز رنگ با كف صاف كه لبة دهانه آن با قوسي به خارج تمايل دارد.. 217تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2829آبادكلورز، رستم  ماشكاني، قرن سوم ق 1 5/15 5/6سفال
كاسة سفالي نارنجي رنگ با كف محدب و مخروطي شكل. 218تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2871آبادكلورز، رستم  ماشكاني، قرن سوم ق 5/18 5/6سفال
اي به طرف بالا قرار گرفته و بااي كه از بدنة آن لولهكوزة سفالي نارنجي رنگ با بدنه پيازي شكل و گردن استوانه. 219تصوير 

پايه افقي به گردن ظرف وصل شده است.
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2872آبادكلورز، رستم  ماشكاني، قرن سوم ق 15 5سفال
اي رنگسفال قهوه. 220تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2834آبادكلورز، رستماشكاني 18 5/15  سفال
شكل دسته نصب است.اي به زائدهخوري كه در يك طرف بدنه بيه ميوهبا پاية مدور و مجوف شاي سفال قهوه. 230تصوير 
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كاسة سفالي با كف صاف كه لبة آن با قوسي به خارج تمايل دارد.. 231تصوير 

كاسة سفالي با كف صاف كه لبة آن با قوسي به خارج تمايل دارد.. 232تصوير 





كلورزازتاريخي مفرغي پيشهاي پيكرك
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سگي با دم برآمدهپيكرك . 234تصوير     جانور شاخداردو پيكرك . 233تصوير 

بزپيكرك . 236تصوير       بزپيكرك . 235تصوير 

بزپيكرك . 238تصوير     جانورسانپيكرك . 237تصوير 
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جانورسانپيكرك . 240تصوير         مرد اسب سوارپيكرك . 239تصوير 

تصویر 242. پیکرك جانورسان                 

 تصویر 244. پیکرك بز  تصویر 243. پیکرك جانورسان

 تصویر 241. پیکرك بز
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جانورسانپيكرك . 246تصوير              جانورسانپيكرك . 245تصوير 

جانورسانپيكرك . 248تصوير       جانورسانپيكرك . 247تصوير 

جانورسانپيكرك . 250تصوير       جانورسانپيكرك . 249تصوير 



اشياء فلزي كلورز
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2510  داغاناغكلورز، د  مهزارة اول ق 3 3 14 6/15  مفرغ
ظرف مفرغي دهانه گشاد شبيه ديگچه با لبة برگشته و سه نوار برجسته در اطراف بدنه.. 251تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2510  داغانداغكلورز،   مهزارة اول ق  7گور سنگي 2 12 4  مفرغ
ظرف مفرغي با دسته. 252تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2819  داغانداغكلورز،   ماول قهزارة  1 1 10 7  مفرغ
ظرف مفرغي. 253تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA3191  كلورز  مقهزارة اول  12 2 10 5/9  مفرغ
شده و ناقصاي وصاليظرف مفرغي با يك دسته باريك و بدنه شلجمي شكل و دهانه استوانه. 254تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2907  كلورز  مقهزارة اول  4 1 9 7  مفرغ
ظرف مفرغي. 255تصوير 



شناسي رودبار گيلانباستانهاي كاوش 152

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2911  داغانداغكلورز،   مقهزارة اول   27گور سنگچين  1 23 14  مفرغ
كاسه مفرغي. 256تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
طول  عرض

DA2510  آبادكلورز، رستم  مقهزارة اول   11گور سنگي 2 8 2  مفرغ
ظرف مفرغي كوچك (عطردان) با چهار پايه برگشته به خارج. 257تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر 

DA3187پركلورز، گنجمهزارة اول ق 4 2 7/16  مفرغ
صفحة مدور مفرغي با برآمدگي مدور محدبي در وسط آن. سوراخي نيز در وسط قسمت برآمدة آن وجود دارد.. 258تصوير 

عدد). 2بند بوده است (شكل آن شبيه سنج ساخته شده و شايد سينه

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر 

DA2919  داغانكلورز، داغ  مهزارة اول ق 10 2 7/21 5/13  مفرغ
آيينه مدور مفرغي با دستة كوتاه. 259تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
عرض  طول

DA2805داغانداغكلورز، مقهزارة اول  6 2 6مفرغ
گرز مفرغي. 260تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
عرض  طول

DA2807داغانكلورز، داغمهزارة اول ق 3 2 22مفرغ
تبر. 261تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  طول

DA3159داغانكلورز، داغمهزارة اول ق 3 2 64مفرغ
دار باريك و بلندچنگك مفرغي دوشاخه با دسته بلند مجوف و دوميله فاصله. 262تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  طول

DA3180كلورزمهزارة اول ق 3 2 7/38  مفرغ
(قمه با قداره) با تيغة مثلثي شكل با قائدة پهن و دستة سرخود كه انتهاي آن كلاهك منحني دارد. روي دستةشمشير كوتاه .263تصوير
شود. دستة شمشير با بست مستقيمي به تيغه وصل شده است. نظير ايننوار برجسته به شكل دواير موازي ديده مي 9اي شكل آن استوانه

توان مشاهده كرد.ر نقوش تخت جمشيد مينوع شمشير يا قمه را در زمان هخامنشي د

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
عرض  طول

DA3256  كلورز  هزارة اول ق.م 2 14 8/6 8/48  مفرغ
ايشمشير مفرغي دسته سرخود و تيغه بلند مثلثي شكل كه روي آن با نوار برجستة طولي تزئين شده است. سر دسته قرقره.264تصوير

شكل ساخته شده و روي آن با چند دايرة كندة موازي تزئين شده است.
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر 

DA3285  كلورز  هزارة اول ق.م 1 20 8/10 5/9  سفال
شمشير مفرغي. 265تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
DA3311  نقره

مفرغ
متر، طول هر يكسانتي16طول دهنه

مترسانتي 12اي از بازوهاي نقره
كلورز  هزارة اول ق.م  )1(اسب  1 18

بازويي كه براي چهاربند ساخته شده بود از جنس نقره خالص است.دهنة اسب مفرغي كه دو . 266تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  طول

DA3183  9/16  مفرغ

3/17  

8/15  

4/16  

كلورز

سنجاق مفرغي باريك كه قسمت بالاي آن با نقوش كندة جناقي شكل موازي تزئين شده است..267تصوير
سنجاق مفرغي باريك و بلند كه بالاي آن با خطوط صاف موازي در سه رديف تزئين شده و انتهاي سر سنجاق به شكل ميخ درآمده است.

.سنجاق مفرغي باريك و بلند با سر ميخي شكل كه بالاي آن با سه رديف نقش برجسته و خطوط كندة موازي تزئين شده است

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
عرض  طول

DA2805  داغانكلورز، داغ  مهزارة اول ق 4 2  25و 20  مفرغ
سنجاق مفرغي.268تصوير

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  طول

DA3267  6/11  مفرغ

2/14  

2/17  

1/18  

پركلورز، گنج  مهزارة اول ق

عدد سنجاق مفرغي سر گرد با نقوش كنده و نوك تيز كه نوك يكي از آنها شكسته است.چهار .269تصوير
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هاسخنراني



هايياد علي حاكمي دربارة كاوشهاي زندهاين بخش شامل سخنراني
هايها با كاوشگرفته در رودبار گيلان است. به دليل ارتباط اين سخنرانيصورت

 ود.ـنتشر شـتاب مـها در اين كد كه اين سخنرانيـده شـهتر ديـلان بـرودبار گي



در كلورز 1347هاي سال كاوش

از انجمن فرهنگ ايران باستان ،قبل از ايراد گفتار امشب خود
ه من اينو اعضاي محترم آن كمال تشكر را دارم كه ب

هيئت 1347هاي سال فرصت را دادند تا دربارة كاوش
كلورز مطالبي به اطلاع گيلان در منطقة شناسيباستان
برسانم. چون مدت اندآمدهاين تالار گرد  كه در مندانيعلاقه

علمي آن سال را هايكاوشيات ، كفاف شرح جزيسخنراني
س مطالب و نكاتئوكه ر كنمميسعي  بنابراين ،دهدنمي

باستاني هايتمدن. كنممهم اين كاوش را تا حد امكان ذكر 
در هر .گيلان از ابتدا در مناطق كوهستاني گسترش يافته بود

وجود ايچشمهيا  ايرودخانه كه رودي، كانيم ومحل 
خود جلب سوي بهرا اين ناحيه  داشت، نظر ساكنان اولية

ايران منطقة بااهميتكه يكي از نقاط  سپيدرود كرد. درةمي
علاوه بر اين كه در ايجاد تمدن كهنسال ،شودميمحسوب 

يكي از مراكز مهم ،داشته است بسزايياين سرزمين سهم 
باستاني هايتمدنزيرا  ؛رفتميشمار ه باستاني ب اجتماعات
هايكوهستاني كه هاياين رود و رودك هايكرانهمهمي در 

و نيز مناسبي تشكيل شد هايمكاندر  ريزندميمجاور بدان 
نسبت بهدر اين ناحيه  يكديگر بهنزديكي مساكن باستاني 

ي دارد.وضع استثنايساير مناطق گيلان 
قديم به آمارد يا امُارد مورخان گفتةكه به  سپيدرود

حتماً از نام قوم مارد يا مَرد گرفته شده است چون ،معروف بود
ي ذكر شده كهرخان باستاني غالباً نام رودهايمو هاينوشتهدر 

، در نتيجهگذشتميمسير آن از سرزمين اقوام متعددي 

نامش به،زيستندهاي آن ميكرانهمختلفي كه در  ساكنان
قديم چون بيشتر به گفتار نويسانتاريخ .كامل داشتند اييآشن

چنانچه به محل ،جستندميشفاهي راويان قديم استناد 
ه معرفيفقط ب ،نداشته يا آن را از نزديك نديده بودند آشنايي

كه سپيدرودرود آمارد يا  بنابراين كردند،افراد مختلف اكتفا مي
ن باستان رود گمناميدر دورا ،گيردمياز كوهستان سرچشمه 

چون مسير اين رود از مساكن اقوام مختلفي ،نبوده است
،در نزد آنان معروف بوده است كه بدون شك گذشتمي

قديم همان رود امُارد گفتة مورخانبنا به  ،را سپيدرودچنانچه 
ديگري ، تيرةقوم مَرد جز سپيدرود درة ساكنِ اقوامِ ،بشناسيم

نبودند.
استاني گيلان يعني مردها،بگرچه از اقوام 

و آثار مكشوفه نامي هاكتيبهها در و كاسپي هاگيل ها،كدوزي
زمان هايكتيبهبرده نشده است ولي با بررسي دقيق در 

كه در زمان سلطنت آيدمي دست بهاين نتيجه هخامنشي 
ساحلي درياي هايتمدن ان و حتي قبل از آن، كليةهخامنشي

كاني يا گرگان بوده است. در زمانتابع استان هير ،خزر
دانستندمياني مناطق مزبور را جزيي از هيركاشكانيان هم 

اين نواحي با دولت اشكانيچون در آن زمان بين اقوام 
ان هم كه. در زمان ساسانيه بودآمد وجود بهي برخوردهاي

بعد از ،شدميي از پذشخوارگر محسوب نواحي مزبور جزي
نطقه به نام كوهستان يا جبال ناميدهدوران ساساني اين م

.دانستندميجبال  لم را ساكناناز جمله مردم دي شدمي
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در گيلان شناسيباستانهيئت  1347در سال 
مام از توابع رودبار گيلان به دنبالشكلورز و  منطقة
پيش موفق به كشف آثاري از هزارة اول هايسال هايكاوش

.خامنشي و اشكاني ادامه يافتكه تا دوران ه قبل از ميلاد شد

، توانست تاهيئت مزبور با دست يافتن به اشياء و آثار ارزنده
ابهامي را كه ساليان دراز بر اين سرزمين كهنسال حدي پردة

مندان و خاورشناسانهكنار زده و توجه علاق، كشيده شده بود
باستاني اين ناحيه جلب كند. تمدن بهرا 

گيلان اين نتيجه چندسالة يهاكاوشو  هابررسياز 
مزبور در ناحية قديميِ اقوامِ اولية هايتمدنآمد كه  دست به

سپس به ارتفاعات ه وپرورش يافت هاكوهستان هايدامنه
باستاني حتي اواخر هايزمانير مكان داده است. چون در يتغ

ساحلي به سبب وجود هايدشت ،اول قبل از ميلاد هزارة
فراوان براي سكونت اجتماعات متمدن هايگورابو  هامرداب

اوايلمناسب نبود به همين علت مساكن قبل از تاريخ و 
و جو كردوجست ساحلي هايجلگهدر  تواننميتاريخي را 

بهتمدن درخشاني در اين نواحي  ،حتي تا دوران ساساني
نيامده بود. وجود

گيلان جلب توجه هايكاوشديگري كه در  نكتة
ضع مساكن و اجتماعات باستاني اين منطقه استو كند،مي

اقوام ساكن نجد در دوران قبل از يكه بر خلاف مراكز تمدن
است، بلكه وفور در يك ناحيه متمركز نبوده ،تاريخ و تاريخي

سكونت مداوم را در يك محل ،زندگاني آب و عوامل اولية
هايتمدنتا به حكم اجبار طي قرون متمادي  كردنميايجاب 

آورند. بدين سبب در غالب وجود بهمختلف را در يك مكان 
.آيدنمي دست بهتمدن  قاط باستاني گيلان بيش از يك طبقةن

مساكن جديد در مكان ديگري ،رفتميچه محلي از بين چنان
ي كه در اين منطقه بههايبنابراين براي هيئت؛شدميبر پا 
،وليدگسترش مساكن ت ،علمي اشتغال دارند هايكاوش

ون كاوشگران مجبورند مانند ساكنانچ كندميشكال فراوان اِ
ير مكان باشند.يدائماً در تغ ،باستاني آن

گيلان چندين سال است كه شناسيباستانهيئت 
علمي اشتغال هايبررسيكاوش و به رودبار گيلان  در منطقة
به وقت و زمان بيشتري احتياج هاآنچون شرح كليه  .داشت
علمي كلورز هايكاوشدر گفتار امشب فقط به  براينبنادارد 

.شودمياكتفا  1347در سال 

رودبار گيلان است در هايآباديكي از يكلورز كه 
قرار دارد. محل مورد سپيدرود و غرب درة آبادرستم منطقة

قزوين و رشت آسفالتة فاصلة يك كيلومتري جادة بهكاوش 
خزر تا دريايو لومتر كي 56و مسافت آن تا رشت  شدهواقع

متر 360ارتفاع كلورز از سطح دريا به  .كيلومتر است 85حدود 
جهت آب و هواي معتدلي دارد. همين به رسدمي

نقاطي كه مورد بررسي و 1347تا  1344در سال 
قرار گرفت، شامل شناسيباستانعلمي هيئت  هايكاوش
اين كلية. استكلورز  هايي به نام نسفي، جوبن، ناوه ومحل
و در كنار درة شدهواقعدر مناطق كوهستاني گيلان  هامحل

لةچند سا هايكاوشو انشعابات آن قرار دارند. نتايج  سپيدرود
و آثاري از هزارة اول قبل از ميلاد و هاتمدنكشف  ،اخير

اشكاني و ساساني بوده است. ضمناً هيئت دوران هخامنشي،
ابهامي ، پردةاء و آثار ارزندهمذكور توانست با دسترسي به اشي
ن كهنسال كشيده شده بود تاكه ساليان دراز بر اين سرزمي

بهمندان و خاورشناسان را هعلاق تيزبينكنار زده و نظر  حدي
.باستاني اين ناحيه جلب كند تمدن

چند ساله اخير اين نتيجه هايكاوشو  هابررسياز 
يمي گيلان دراوليه اقوام قد هايتمدنآمد كه  دست به

قرار گرفت سپس به ارتفاعات تغير هاكوهستان هايدامنه
مكان داده است. چه در دوران قديم حتي تا اواخر هزاره اول

و هامردابساحلي به سبب وجود  هايدشتقبل از ميلاد 
فراوان براي سكونت اجتماعات بزرگ و متمركز هايگوراب

تاريخي اوايلريخ و مناسب نبود بدين علت مساكن قبل از تا
جو نمود و حتي تاوساحلي جست هايجلگهدر  تواننميرا 



189  شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش

نيامده وجود بهدوران ساساني تمدن درخشاني در اين نواحي 
بود.

تا ،اطلاع دارند شناسانباستانكه غالب  طوري به
بر عكس ،شناسيباستان هايبررسيچند سال پيش از لحاظ 

ي كه درهايولي كاوش ،شدنميبه گيلان توجهي نجد ايران 
، آثار و اشياءانجام گرفت ،اخير در نواحي مختلف آن هايسال
با آثار هاآن از دل خاك بيرون آمد كه با مقايسة بهاييگران

كهنسال محل ، وضع تمدن ساكنانجوارهم هنري ممالك
سازد.ميمزبور را تا حدي روشن 

ررودبار گيلان است د هايديهكلورز كه يكي از 
آسفالتة يك كيلومتري جادة به فاصلة سپيدرودغرب درة

تاو  55اين محل از دشت  . فاصلةرشت قرار دارد–قزوين
360ارتفاع آن از سطح دريا به  كيلومتر است و 85درياي خزر 

.رسدميمتر 

است و شدهواقع ي درة باصفايمحل حفاري در 
از دگيرهاي غربي سرچشمه ميكه از كوهكوچكي  رودخانة

شمالي شود. دامنةميملحق  سپيدرودو به  گذردميميان آن 
و جنوبي اين دره از هزاران سال پيش محل سكونت اقوامي

ند.اهاز خود به يادگار گذاشت ايارزندهبوده كه آثار و اشياء 
مشرف به ،دره مساكن اقوام مزبور در دو دامنة

انبوهي سطح هايجنگلدر دوران قديم  .رودخانه قرار داشت
كشيده سپيدرود هايكنارهآن تا  كه دامنة پوشانيدميآن را 
80تفاع ار زه تمام مناطق جنگلي اين حدود تا. امروشدمي

و آثاري از آن متري از سطح دريا به كشتزار تبديل شد
جز در ارتفاعات و شودنميانبوه ديده  هايجنگل
.هاي كوهستانيالرأسخط

گيلان سه سال متوالي در يشناسباستان هيئت
علمي هايكاوشدر اين منطقه به  47و  46و  44 هايسال

از هابررسيو  هاكاوشاين  . نتيجةدست زد شناسيباستان
نظر علمي و هنري بسيار جالب و ارزنده بوده است. هيئت

و زنيگمانهكه هر سال در دو كارگاه اقدام به  بردهنام

مقابر و موفق به كشف مزبور در مدت كرد،ميبرداريخاك
.در اين فاصله شداول قبل از ميلاد  آثاري از ساكنان هزارة

هايمجموعهاشياء و آثار مكشوفه در كلورز يكي از 
علمي آن چند سال بنديطبقهست كه مطالعه و يي ابهاگران
كفاف شرح كليه ،. چون مدت سخنراني همانجامدمي طول به

برجستة هايقسمتبنابراين  ،دهدنميمطالب مورد نظر را 
مندان وهكلورز را به اختصار به اطلاع علاق هايكاوش

.رسانمميدانشمندان محترم 

نوع مقابر مكشوفه
گيلان به شناسيباستانكلورز هيئت  هايحفاريدر حين 

يافت: چهار نوع قبر دست

 قبور ساده -1
شد وميغالباً به شكل بيضي در زمين نسبتاً محكم حفر 

.نهادندميبا دست و پاي جمع شده در داخل قبر را مردگان 

كه طوري به الباً در مسير جنوبي و شمالي بود،جهت تدفين غ
از اين نوع قبور در .گذاردندميجنوب  طرف بهرا سر 
يكلورز تعداد زيادي پيدا شد. اشيايشمالي و جنوبي  هايدامنه

سفالين قرمز هايوزهكشامل  گذاشتندميكه در كنار مردگان 
مختلف هايمهرهكارد و  ياه و اشياء مفرغي از قبيل النگو،و س

روي قبر با چند سنگ وسنگي و عقيق و لاجورد بوده است. 
.شدميبعضي اوقات بدون سنگ با خاك پوشيده 

 منظم چينسنگقبور  -2
،رودخانه با سنگِ هاآن هايديوارهشكل اين قبور مربعي و 

چينسنگ هايديوارهود. ارتفاع اسه چيده شده بملات گل و م
كف. رسيدميمتر  30/1گاهي به  كرد وميير يعت قبر تغوسو 

و غالباً جسد پوشانيدندميرُس يا گچ  ملاتتر را با قبور بزرگ
به ترتيب اشياءو  گذاشتندمي غربيجنوب مرده را در گوشة



شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش  190

يك مرده وخنجر و شمشير را در نزد بند ومهم از قبيل گردن
روي قبر را با و گذاشتندمياشياء سفالين را در اطراف قبر 

ازقبور مزبور  ازدو نوع  .پوشانيدندمييك يا چند رديف سنگ 
به ،هابيضيكه عمق  ر متر كشف شدعمق نيم متري تا چها

خاك سطح آن بوده است. تدريجيِاز بين رفتن  سبب

 نامنظم چينسنگقبور  -3
را به نسبت وضعِ هاسنگاً مربع نبوده بلكه مقابر مزبور كامل

اين چينسنگ .دادندميشده در ديواره قبر قرار كنده زمينِ
بعضي هاآنو شكل  كردنمينوع مقابر غالباً از سه رديف تجاوز 

گرد يا بيضي يا دايره شكل هايگوشهبا  چهارگوشاوقات 
نظم طرز تدفين مردگان مانند قبور قبلي و با و ؛بوده است

ساد را در طرف راست قبر واجيعني  ،گرفتميبيشتري انجام 
جهت قرار سكوييو گاهي  گذاشتندميغربي آن  در نيمة

بهاختلاف سطحي  و ؛شدميدادن آنان در داخل قبر تعبيه 
. اين نوع مقابر كه تاريخ آن از دو نوع ديگرآمدمي وجود

روييدا شد. متر پ 2تا  20/1جديدتر است غالباً در ژرفاي 
هايسنگي ازرديف با پس از مراسم تدفينرا گورهاي مزبور 
ديواره تراز هايچينسنگكه با  كردندميرودخانه فرش 

اشياء مكشوفه در كلورز از اين نوع بهاترينگران. شدمي
به نسبت اهميت شخص ،آمد. وسعت قبور دست بهگورها 

متر 5، 5/4 گاه به هاآن ترينبزرگمتوفي مختلف بوده و 
.رسدمي

 قبور زاغه -4
قرن ششم قبل از ميلاد يعنياين نوع قبور از دوران تاريخي 

ور در. غالباً گورهاي مزبشددر مناطق مختلف گيلان معمول 
وسيلة بهو  حفرشده دل كوه در طبقات گچي يا گل رس

سطح داخلي شد.ميمربوط  خارج به داريشيبمعبر باريك 
مدور يا بيضي شكل بوده و سقف آن را ،كلورز ايزاغهقبور 

تا از ريزش خاك جلوگيري ساختندميبه شكل طاق منحني 

ند مردهرا تا چداخل قبور مزبور  ،به نسبت وسعت كنند.
كه از جمعيدستهاين نوع مقابر  رسدمي نظر به گذاشتند.مي
دوم هزاره اول قبل از ميلاد معمول شد به طور انفرادي نيمة

12تا  هابعضيكه در  طوري به. شدميساخته  جمعيدستهيا 

.اسكلت كشف شد

شكل كه براي مردگانزاغه جمعيدستهمقابر 
شدميپس از اين كه از اجساد پر  شده بود،بيشتري آماده 

و در را با يك يا چند سنگ انباشتندرا با خاك مي داخل
م بال به مقبره را هو نيز راه دخو كردندميمسدود  ،مسطح

ساخت اين نوع تا قبر از انظار محفوظ بماند. خاك پر كرده
قبور در مناطق كوهستاني گيلان تا اواخر دوران ساساني ادامه

يافت.
قبر حيواناتي از قبيل ،در كنار بعضي از مقابر انسان

شكاري پيدا شد و بعضي اوقات تعداد هايسگاسب و گراز و 
رسيده است. البته قبور قرباني شده به سه رأس هم هاياسب

را با هاآنكمي از قبر انسان قرار داشت و غالباً  بافاصلةاسبان 
اسكلت اسبان در جهت كردند.ميينات دفن لوازم و تزي

دلخواه در قبر گذارده طور بهو  گرفتنميمخصوصي قرار 
.شدمي

ثاري از بناهاي آن زمانآ ،علاوه بر مقابر مكشوفه
باستاني مناطق گيلان را بابناهاي  كلي طور به كشف شد.

،سنگي مزبور هايپايه. پس از نهادندميسنگي بنياد  شالودة
قسمت فوقاني آن را كه در حقيقت محل سكونت بوده است

هايحفاريبه همين جهت در  ،ساختندميبا چوب و گل 
فقط از آثار ،آورد دست بهبناي نسبتاً كاملي  تواننميگيلان 

بناهاي هايپايهآن است كه پابرجا مانده است.  ، شالودةبنا
بزرگ يا سنگ رودخانه هايسنگقلوهمكشوفه غالباً از 

ساخته شده است.
شامل كلورز كشف شد، هايكاوشي كه در اشياي

مختلف از هايمهرهسفالين و  ، سيمين، مفرغي،اشياء زرين
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طلا و نقره بوده جنس عقيق، لاجورد، خمير شيشه، سنگ،
دربارة تواننميزياد است كه  قدري بهست. تنوع اشياء مزبور ا
.م صحبت كرداجمال ه طور به هاآن ليةك

، از لحاظ فرم و شكلكلورز سفالين مكشوفةاشياء 
نواحي مختلف گيلان در ظروف سفالگرانِ .اندبسيار متنوع

توجه خود را بيشتر به شكل و فرم معطوف داشتند. ،سفالين
،گيلان كهنسال منطقة در ظروف سفالينِروي اين اصل 

باباستاني  هنرمندانِ  .شودمياشكال متنوع و مختلفي ديده 
بهخاصي در هنر سفالگري  هايشيوهسبك و  ،تمام مهارتِ
ان قرارهم مورد تحسين جهاني ،امروزه كه ؛دآوردن وجود
در هنر زرگري و ساخت اشياء فلزي خصوصاً همو  گيردمي

جالبي هاينمونهمفرغي  روف زرين، سيمين وو ظ هامجسمه
ذوق فِمعرّ ،خود آمد كه هر يك به نوبة دست بهاز دل خاك 
اشياء مكشوفه در نرمندان اين ناحيه است. مطالعةو مهارت ه

، حاكيبا اشياء ساير نقاط باستاني ايران هاآن ةكلورز و مقايس
ر است؛از روابط ممتد بين منطقة گيلان و ساير ممالك همجوا

ايزاويه شكل به جغرافياييگيلان از نظر موقعيت  چه منطقة
درياي خزر قرار گرفته است و غربي جنوب در حاشية

ولي مقابر ،سازدميرا از نجد ايران جدا  البرز هايكوهرشته
انيه را از سوي شرق به گرگان يا هيركمتعددي اين ناحي

ناطق آذربايجان و ازبه ماز غرب  ،يا از شمال به قفقاز ،قديم
شاهرود به ري و نواحي مختلف زن و درةواطريق درة قزل

هايراهوجود همين  .ساختميماد قديم تا كردستان مرتبط 
گيلان را با اقوام هايكوهپايهباستاني  مختلف ارتباط ساكنانِ

ها و مردماناني، تپوريهيرك ،مادها توها،روراا ديگري مانند
اثر وداشته مسلم رقي و سكاها و ديلم ساكن آذربايجان ش

و هنر باستاني ايناست كه در تمدن  شگرفيتحولات  ،آن
قوم پديد آورده است.

سپيدرودكلورز رودبار گيلان كه در غرب درة منطقة
يكي از مساكن اقوام مارد يا مرَد ،قرار دارد )امُارد(يا آمارد 

وسچال در نواحي گيلان شرقي تا نزديك درةكه  است
بهاخير  چند سالة هايكاوشي كه در اشياي و سكونت داشتند

،در دوران هخامنشي هم. استآمد متعلق به اين قوم  دست
ياد شده است. چنانچه اشياء هاآنيوناني از  در كتب مورخان

لورز را متعلق به هنر قوم ماردچند سال اخير ك مكشوفة
شده است.نسخني گزاف گفته  ،انيمبد





اشياء مكشوفه در كلورز گيلان

من مربوط به اشياءامروز سخنراني  موضوع آقايان و هاخانم
1965( 1346تا  1343 هايسالفلزي مختلفي است كه طي 

بهعلمي كلورز واقع در رودبار گيلان  هايكاوش) در 1968تا 
. چون اشياء مزبور از لحاظ نوع و فرم بسياره استآمد دست

لذا مطالب امروز خود را فقط به اشياء فلزي ،توجه استقابل 
طوريكه اطلاع دارنده مكشوفه در اين ناحيه اختصاص دادم. ب

به تازگيمناطق ساحلي گيلان  شناسيباستان هايكاوش
انجام گرفته است ولي در اين مدت كوتاه آثار و اشياء متنوعي

ات مختلف ازو مفرغ) و تزئين نقرهطلا، ( از جنس سفال و فلز
كه شدهكشفجنس عقيق و سنگ و طلا و نقره و مفرغ 

اول قبل از ميلاد در ط به تمدن اقوامي است كه در هزارةمربو
طرفي چون وقت كافي براي از .اين ناحيه سكونت داشتند

موارد حفاري و اشياء فلزي مكشوفه موجود نيست، ذكر كلية
از وضع ايشمهكه رئوس مطالب و  شدسعي  بنابراين

اطلاع دانشمندان يعي و انساني اين ناحيه را بهجغرافياي طب
اهميت اشياء فلزي ،محترم برسانم ضمناً اميد فراوان دارم

خود جلب خواهد كرد. به سويرا ان شناسباستاننظر  ،مزبور
غربي دريايگيلان استاني است كه در حاشية جنوب

جدا ز نجد ايرانا آن را ،كوهستان البرز گرفته ور خزر قرا
مانع نفوذ رطوبت و ابرها بههمين ديوار عظيم  وجود. سازدمي
هايبارانبنابراين بر اثر ريزش ؛ شودميجنوبي البرز  دامنة

شمالي البرز تا ارتفاع دو هزار موسمي فراوان كلية دامنة
سرسبز و مراتع خرم پوشيده شده است. هايجنگل ي،متر

ب و هواي گيلان كاملاًبدين علت وضع اقليمي و آ
كه از پيوستن سپيدرودبا نواحي جنوبي البرز تفاوت كلي دارد. 

در نزديكي منجيل تشكيل اوزنرود شاهرود و قزل دو
سهم بزرگي ،در ايجاد تمدن باستاني اين ناحيه شود،مي

اين ةباستاني گيلان در حاشي هايتمدنداشته است چون اكثر 
،ريزندميمجاور بدان  هايستانكوهي كه از رودهايرود و 

استاني گيلان منحصراً به دوتشكيل شده بود. گرچه نقاط ب
بلكه در شودنميو انشعابات آن محدود  سپيدروددره  كنارة

يا -ايچشمه-هر جا و مكاني كه آبي ،كليه اين منطقه
كرد، وليمينشو و نمارودكي وجود داشت تمدني در كنار آن 

هابهآنر تمركز اجتماعات و نزديكي مساكن از نظ سپيدروددرة
يي استثنايوضع ،نقاط باستاني گيلان به سايرنسبت  يكديگر

به دو قسمت شرقي و غربي تقسيمرا گيلان  ،سپيدروددارد. 
اين رود در طي هايلايهنشست جلگة گيلان از ته. كندمي
اول قبل از ميلاد ن سال ايجاد شده و تا اواخر هزارةهزارا
هايگورابو  هامردابوجود  به علتساحلي گيلان  هايتدش

جهت سكونت اجتماعات بزرگ نامساعدفراوان و آب و هواي 
اوايلقبل از تاريخ و ساكن ممناسب نبود و به همين جهت 

كرد و تاجو وساحلي جست جلگةدر  تواننميرا  يتاريخ



شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش  194

به وجودتمدن درخشاني در اين قسمت  ،ساساني اواسط دورة
نيامده بود.

) نقاط1967تا  1965( 1346تا  1344در سال 

شناسيباستانعلمي  هايكاوشمختلفي مورد بررسي و 
. كلورز در كناراستآن كلورز  ترينمهمگيلان قرار گرفت كه 

آن . فاصلةقزوين و رشت در شهرستان رودبار قرار دارد جادة
يلومترك 85كيلومتر و از درياي مازندران  55رشت شهر از 

. آباديرسدميمتر  400ارتفاعش از سطح دريا به  ؛ واست
بازي قرار گرفته اي كوهستاني در داخل درةكلورز در منطقه

از سپيدروداز غرب به طرف شرق كشيده شده است و  كه
و شاهد تمدن كندمي خودنماييشرق آن با بستر وسيعش 

دوران باستان اين سرزمين است. ارزندة
كلورز هايكاوشفقط مربوط به  ،سخنگرچه روي 

گيلان در شناسيباستانآن است ولي هيئت  مكشوفة و اشياء
از ميلاداول قبل  هزارة هايتمدناين مدت توانست آثاري از 

،اشكاني ،تا اواخر قرن نهم ميلادي (آغاز تاريخ هخامنشي
خويش هايكاوشساساني و آغاز اسلام) را در بررسي و 

ابهامي را كه پردةايش آثار دوران مختلف پيد .كشف كند
كشيده شده كهنسالساليان دراز بر روي تمدن اين سرزمين 

و انقنظر تيزبين محقبود تا حدي بركنار زده و يكباره 
كرد.سوي خود جلب  را بهخاورشناسان 

اخير چندسالةهايكاوشو  هابررسينتايجي كه از 
،استاني اين سرزمينب هايتمدن ، نشان داد كهآمد به دست
و قوام گرفت سپس به ضجن هاكوهستان هايدامنهابتدا در 
ضمناً مراكز تجمع .به طرف ارتفاعات تغير مكان داد تدريج

اقوام باستاني گيلان از زمان پيدايش اجتماعات در اين ناحيه
اقوام نجد ايران در مكان معيني متمركز انبر خلاف ساكن

آب كهكه نخست،  كردچنين توجيه  انتوميعلت آن را  .نبود
فراوان در نواحي به طوراز عوامل اصلي و ضروري بشر است 

كوهستاني وجود داشت و دسترسي به آن بدون اشكال بوده
سكونت اقوام اوايلانبوه كه در  هايجنگلوجود  دوم، .است

شد،مي انباعث عدم تمركز ساكن هدر اين منطقه وجود داشت
بستههم هايتمدنعامل مزبور باعث عدم ايجاد دو  ،اينبنابر

،از اين رو شد،در گيلان و ساير نقاط ساحلي درياي مازندران 
يگراقوام باستاني در فواصل مختلف از يكد ان اوليةساكن

 ،در يك محل ،نجد ايران توسعه يافته و بر خلاف ساكنان
ه وجود نيامد و نيز هيئتمختلف ب هايزمان هايتمدن
است. نكردهكنون خلاف آن را مشاهده شناسي گيلان تانباستا

ساحلي درياي مازندران و هايتمدنروي اين اصل گسترش 
در مناطق نجد يران در دو جهت مختلف توسعه يافت.نجد ا

تمدن«آن را  توانميرفت كه ميبه صورت طبقاتي پيش 
بهكوهستاني درياي مازندران  و در دامنة ناميد1»عمودي
2»تمدن افقي«وجود آمد و آن را ه گسترده ب صورت

. وجود اين نوع تمدن گسترده در نواحيكنندمينامگذاري 

شكل بزرگي برايممازندران  درياي هايكناره كوهستانيِ
چون جهت كشف اين نوع مساكن كندميايجاد  كاوش

كاوشگر بايد دائماً در تغير مكان و تكاپو باشد تا بتواند ارتباط
هايهيئتا حفظ كند همين امر مشكل بزرگي براي آنان ر
.آوردميوجود ه شناسي بباستان

اغلب دانشمنداني كه در اين تالار حضور دارند تا
؛از تمدن باستاني گيلان اطلاع كافي نداشتند ،چند سال پيش

شناسيچون اين منطقه برعكس نجد ايران از لحاظ باستان
شناسي در اينباستان هايكاوشاز موقعي كه  .ناشناخته بود

نام شد،ناحيه انجام گرفت و آثار ارزنده از دل خاك كشف 
مندان را به سوي خودهگيلان و نقاط باستاني آن نظر علاق

ي كه در اين مدت كم در نقاطهايكرد، بنابراين با كاوشجلب 
در خصوص ساكنين قديمي اين ،آمد به عملمختلف آن 

، مگر به گفتةظر قطعي ابراز داشتاظهار ن تواننميمنطقه 
يوناني متكي باشيم. هرودت از اقوامي در اين ناحيه مورخان

.بردميگيل و كاسپي نام  ،كدوزي يا كادوسي ،به اسامي مارد

1. civilisation vertical
2 . civilisation horizontal 
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رده نشدهزمان هخامنشي اسمي از اين اقوام ب هايكتيبهدر 
چنين نظر داد كه كلية توانميي است ولي از نظر جغرافياي

) تابع ساتراپيخزر(درياي مازندران  هايكرانهساكن  اقوام

زمان هخامنشي با اين اسم آشنا هايكتيبهدر  .اني بودندهيرك
در دوران اشكاني و ساساني بعضي اوقات به نام .هستيم

و نام گيل و مَرد در كتب كنيمميكادوسي و گيل برخورد 
گيل و دوران اسلامي هم آمده است كه بعداً به نام مورخان
وناني و رومي اسم مردهان يادر كتب مورخ .ر يافتيديلم تغي

ش و ساير شاهنشاهانوكور هايجنگها در و كادوسي
هنوزهخامنشي برده شده است ولي با تمام اين مدارك 

مكان اصلي اقوام مزبور اظهار نظر قطعي توان دربارةنمي
.كرد

دهيوناني دي نام قوم ديگري كه در نوشتة مورخان
.است »سيكاس«است كه مترادف نام  »پيكاس« شودمي

نام درياي كاسپينه بسيار دور ب هايزماندرياي مازندران از 
يمعروف است در صورتي كه نام اين دريا طي قرون متماد

اندرياي مازندر در ايران به اسامي درياي گرگان، درياي خزر،
دو نام سيو گيلان تغيير يافته است. كلمة كاسپي و كاس

را از يكديگر هاآن »سي«و  »پي«مترادف يكديگرند كه كلمه 
در هاسيو كاس هاپي. بنا به گفتة استرابون كاسسازدميجدا 

. اگر به اينو بعداً از يكديگر جدا شدند زيستندميابتدا با هم 
ممكن است تا حدي مشكل ما ،استرابون متكي باشيم نوشتة

هر دو اسم مشترك است اسم كاس كه در كند. كلمةرا حل 
صفت اين توانميرا  »سي« و »پي« كلمة .اصلي قوم است
به »پي« طبق تحقيقاتي كه دربارة كلمة دو اسم دانست.

،شودنميآمده از مدارك قبل از اسلام چيزي دستگير  عمل
فقط در دوران بعد از اسلام و آنهم در قرن هشتم و نهم با اين

در دوران سلطنت خاندانگيلان  در .شويمميكلمه آشنا 
.گفتندمي3»پسبيه«و  »پيشبيه«رود راطرفين سپيد»كيا«

تاريخ ديلمان و گيلان تأليف مير ظهيرالدين مرعشي. 3

.پس يعني اين طرف آب و آن طرف آببيه پيش ومعني بيه

. حالبيه به رود آب اطلاق شده است كلمة 4در هفت اقليم

دوران اسلامي و پي قبل از اسلام گرفته اي كه از بيةنتيجه
يعني در حقيقتين دو كلمه با يكديگر است تشابه ا شودمي

پي از دواساين نام كاست. بنابرپي  بيه تحريف شده كلمة
معني برخوردار است كاس كه اسم و پي صفت آن است. روي
هم رفته كلمة كاسپي يعني آبي يا دريايي يا اين كه

سيكاساز طرفي  .زيستندميي كه در كنار دريا هايكاس
و چون اين قوم در مناطق است پيمترادف كلمة كاس

، پسسي به معني كوه است كلمة زيستندميكوهستاني 
ي كه درهايكاسسي يعني كاس كوهستاني يا كاسي

. امروزه در گيلان دهي به نامكردندميكوهستان زندگي 

.استكوه يا بنُ كوه  دامنة به معنيوجود دارد كه  »ينسي«

تر درآمد و به كليةكلينام كاسپي و كاسسي بعدها به صورت 
زاگرس هايكوه غربي درياي مازندران و ساكنان اقوام جنوب

انست تاچند سال اخير گيلان تو هايكاوشچه اطلاق شد. گر
شناسي اينحدي مشكل فوق را حل كند ولي از لحاظ باستان

تريهمگام تا نتايج مطمئن هاكاوشتحقيقات لازم است با 
.شودعايد 

رود و رودي كه در آن جارية سپيددر خصوص در
باشيم رود آمارد بايد همين گفته هرودت متكيه ست اگر با

قديم گاهي مورخان هاينوشتهرود امروزي باشد. چون سپيد
معمولاً ،است شدهميعيني بوده و زماني از گفتار ديگران اخذ 

ي اسم برده شده است كه دراز نام رودهاي هاآن هاينوشتهدر 
يده و اقوام مختلف به نام آن آشنايقديم معروف بودوران 

رود تنها رودي است كه ازداشتند. در جنوب درياي خزر، سپيد
بعضي از دانشمندان ه گفتة. بگيردميداخل نجد سرچشمه 

و آمل را كلمة تحريف دانندميقديم رود هراز را رود آمارد 
ر،در صورتي كه اين تصو ،شمارندمياين اسم  شدة

جلد سوم تأليف امين احمد رازي. 4
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يرودهايچون در دنياي قديم  ،درسميمنطقي به نظر رغي
معروف بودند كه در حاشيه و مسير آن اقوام مختلفي

ارتباط با هم استفاده برايآن هم  هايدرهو از  زيستندمي
وزن تشكيلاكردند. سپيدرود از دو شاخة شاهرود و قزلمي

باكه رسندمييكديگر ه ب )گيلمانشده و در ناحية منجيل (
را تشكيل هاآنپرپيچ و خمي كه مسير  هايدرهتوجه به 

ارتباطي مهمِ  هايراهبسيار دور يكي از  هايزماناز  دهدمي
ساحلي درياي مازندران و نقاط مركزي و غربي ايران

.ه استشدميمحسوب 

كه در چند سال اخير در دو طرفي هايبا كاوش
يدر را تأيظرود انجام گرفت تا حد زيادي اين ندرة سپيد

مزبور بيش از ساير كه تمركز اجتماعات باستاني در درةكندمي
. از طرفي كلمةنقاط كوهستاني درياي مازندران بوده است

در ساير نقاط .گيل و مَرد تا به امروز در گيلان متداول است
علت دوام اين .يستامروزه اين كلمه معمول ن ،ديگر ساحلي

طولاني دليل بر وجود معلولكلمه در سرزميني براي مدتي 
ند. باچنين اقوامي در اين منطقه سكونت داشت ؛ كهآن است

رسيمميرود به اين نتيجه آثار مكشوفه در دو طرف درة سپيد
ارد در گيلان شرقي يعني درةكه مسكن اقوام جنگجوي م

امارلو ديلمان و شرقي آن تا ناحية هايكوهستانرود و سپيد
.شدميه اَشكَور كنوني كشيد

آمارد كه آن را با آمل امروزي در خصوص كلمة
و نام رود آمارد يعني رود هراز را از اين نتيجه كنندميتطبيق 

يقين بدان مطمئن توانبه طورنميكه  نظري است گيرندمي
هستانيمحلي و كو هايلهجهولي با كمي دقت در  ،بود

به خوبيه آمارد كه از كلمه مارد مشتق شد گيلان وجه تسمية
.شودميمعلوم و مشخص 

اسم« گويدمياجمال  به طورت كلي هرود به طور
، ولي»م آمارد معروف استگذرد به نااي كه از آن ميرودخانه

آ«نام اين رود  ،محلي با مقايسة اين كلمه با طرز تلفظ لهجة
مارد و گاهي به طور مجاز نام رود هم از ) استآب مارد(» اُ

، معرف آبيبنابراين معني كلي اين كلمه ،گرددميآن مفهوم 
»آ اُ مارد«چرا  هايوناني. كندميمارد عبور  است كه از ناحية

تيكنوفند؟ چون در الفباي يوناني از لحاظ اهنوشت )آمارد(
كه دو حرف صدادار را در شودنمييافت  »آ اُ«حرف مشابه 

هب »آ«بدين جهت تنها راه همان نوشتن  ،يك جا نشان دهد
خود يك »آ اُ«بوده است در صورتي كه صداي  »آ اُ«جاي 
، پس سپيدرود يا آمارد يا آدهدمياست و معني آب  كلمه

در كندميامُارد آبي است كه از سرزمين وسيع ماردها عبور 
.استصورتي كه رود هراز فاقد اين خصوصيات 

نيمةدر اي كه ا توجه به مطالب فوق آثار ارزندهب
مربوط به تمدن كهنسال ه،دست آمده چند ساله ب هايكاوش

كندميبازگو را اين اشياء هنر و تمدن قومي  .استقوم مارد 
بنابراين موضوع؛ كنون جز اسمي از آن باقي نمانده بودكه تا

فلزي قوم مزبور است كه در سخنراني امروز مربوط به هنر
و آثار يستندزميغربي درياي مازندران يعني در گيلان  جنوب
يادگار باقي گذاشته است.ه اي از خود بارزنده

، اشياء متنوعي ازگيلان هايكاوشكلي در  به طور
يني در مقابر و آثاري ازجنس سفال، فلز و وسايل تزي

شد، ولي چون گفتار امروزبناهاي آن دوره كشف  هايشالوده
ابراين، بناشياء فلزي مكشوفه در اين منطقه است فقط دربارة
.شودميساير اشياء صرف نظر  گو دربارةوگفت از بحث و

به سه توانميفلزي مكشوفه در گيلان را تاريخ اشياء 
كرد:دوره تقسيم 

قرن پنجم قبلاز اوائل هزاره اول تا  ي،آغاز تاريخ اشياء فلزيِ -1
 از ميلاد؛

اشياء فلزي دوران هخامنشي و اشكاني از قرن پنجم قبل از -2
 ؛قرن دوم ميلاديميلاد تا 

اشياء فلزي دوران ساساني از قرن سوم ميلادي تا قرن نهم -3
 ميلادي.

دوران درخشان تحولات هنري ،مدت اين بيست قرن متوالي
هر دورهو نبوغ اشياء فلزي اين سرزمين بوده است كه براي 
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اي لازم است، بنابراين در گفتار امروز فقط بهمطلب جداگانه
.كنممياكتفا  ياريخكاري آغاز تهنر فلز

اول هزاره اول قبل از ميلاد كاري در نيمةهنر فلز
در نواحي ،شودميايران محسوب  يكه زمان آغاز تاريخ

كه در اشياء است دارختلف گيلان شاهد تحولِ هنريِ دامنهم
چه هنرمندان اين منطقه با الهام ،كندميي دنمايمكشوفه خو

فلزي مختلفي را كه با از طبيعت و ذوق فطري خويش اشياء
اند. قومهيادگار گذاشته مهارت و استادي ساخته شده از خود ب

مدت ،خويش داشت مارد كه منطقة گيلان شرقي را زير سلطة
اي از، به پايهدو هزار سال در ساختن و پرداختن اين اشياء

به خودشناسي را تقاء يافت كه تحسين علماي باستانهنر ار
متعددي از اشياء هنري قوم هاينمونهه . امروزجلب كرد

مختلف جهان است. سير تكامل هايموزه بخشزينتمزبور 
توأم با مهارتي كه هنرمند فلزكار در نمايش ،اين هنر
مختلف تصاوير انسان و حيوان و شاخ و برگ از هايصحنه
ل اسلامامه يافت و در زمان ساساني و اواياد د ابداع كرد،خو

حد كمال رسيد.نهم ميلادي (سوم هجري) به  يعني تا قرن
تغيرات ،فني از جنبة دراز كار در اين زمانِگرچه هنرمندان فلز

تجسمي هايصحنهكلي يافته و از لحاظ انتخاب موضوع و 
، اين تغيرات و تحول نتيجةبا يكديگر تفاوت فراواني دارند

روابطبا يكديگر بوده كه بايد در  هاملتتماس و تبادل افكار 
سياسي و اقتصادي آنان جستجو كرد. ضمناً براي هنرمندان

هشئون هنري ب اي را در كلية، سبك و ديد تازههر ناحيه
از اين امر مستثني نبود. وجود آورد، از جمله هنر فلزكاري كه

كاري دورانولي با مقايسة هنر اشياء هزارة اول با هنر فلز
كار رفت كه سبك و شيوةنتيجه گ توانمي ،اين ناحيه متأخرِ

هنرمندان اوليه و بعدي چندان از يكديگر دور نيست.
اول وجه به مطالب فوق اشياء فلزي اوايل هزارةبا ت
گيلان كه همزمان دورةمكشوفه در كلورز  ،قبل از ميلاد

نواحي باستاني دنياي آن روز است از هنر در كلية نشكوفا
:كردديگر تفكيك را از يك هاآن توانميلحاظ تنوع شئ 

؛ظروف و ساغرهاي فلزي -الف
؛هامجسمه -ب
؛جنگي هايسلاح -ج
؛ينيوسايل تزي -د
.ل تزئيني اسبزين ابزار و وساي - ه

ظروف و ساغرهاي فلزي -الف
در محل تعدادي ظروف يا ساغر از جنس طلا و نقره و مفرغ

ولكلورز گيلان كشف شد. كلية اشياء مزبور متعلق به نيمة ا
مجالسي از ،اول قبل از ميلاد است. روي ظروف هزارة

اند.حيوانات مختلف را در حال جدال يا حركت نشان داده
نقشِ برجستة 15، شكل اياستوانه يروي يك ظرف طلا
كاريگوزن و پرندگاني شبيه عقاب كنده شير و بز كوهي و

شده است. شيرها در حال حركت در قسمت بالاي ظروف
تصاوير بز ها،و در زير پاي هر يك از شير شوندميديده 

به مقياس هستند، كوهي را كه در حال فرار و افتادن
يك رديف ،ين ظرفقسمت پاي. در انديافته نمود يتركوچك

. در حدشودميبلند در حال حركت مشاهده  هايشاخگوزن با 
فاصل اين نقوش پرندگاني نقش شده كه در حال پرواز

.هستند

ماً برجسته و باتما ،روي اين ظروف ير منقوشِتصاو
هايي كه سازنده،اند. صحنهكاري شدهظرافت خاصي كنده
ي و مهارت آناناست، آشناي وجود آوردهه روي ساغر مزبور ب

زني و اقتباس از صور جاندار ورا به رموز كار زرگري و قلم
ساغر ديگري ،. نظير اين ظرفسازدميجان طبيعت محرز بي
قسمتاست. ست كه از دو نوع فلز طلا و نقره ساخته شده ا

ينيك رديف شير بالدار و در قسمت پايفوقاني كه از طلاست 
كه از نقره است يك رديف گوزن را در حال حركت نشاني

نازك به قدرياين ظرف  قسمت نقرة متأسفانه .دهدمي
در مقابل فشار خاك سالم باقي هساخته شده بود كه نتوانست

در اين ،كلي ساخت ظرف از تركيب دو فلز به طوربماند. 
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هايكاوش. در دهدميمعمول بوده و هنر خاصي را ارائه  دوره
دست آمد كه تماماً با نقشه بشقاب مفرغي منقوشي ب ،كلورز

از كه تزئين شده است ر به شكل گل رز،يك گل بزرگ چندپَ
كار براي. هنرمند فلزاستجسته ، برخارج گود و از ،داخل

اي ختممتقارن كه در وسط به دايره هايگلبرگساختن 
عايتكار برده است و ره كمال سليقه و استادي را ب ،شوندمي

مزبور شايان دقت هايگلبرگاندازه و تناسب در ساخت كلية
تعدادي ظروف مفرغي ،علاوه بر ظروف مزبور .استو توجه 
ساده پيدا شد كه از حيث شكل و نقش مورد دار ونقش

و نيز بين بعضي از ظروف مزبور با اندقرار گرفتهمطالعه 
مفرغي مكشوفه در لرستان شباهت كاملي وجود هايظرف
دارد.

و ساغرهاي هاظرفينات روي نقوش و تزي
در خور ،هنري هر يك ، علاوه بر جنبةمكشوفه در گيلان

هنرمندان كاريِزرگري و فلز عه و تحقيق است. كارمطال
اي از كمال رسيده بودي اين ناحيه در اين زمان به پايهباستان

با ذوق سرشار خود علاوه بر الهام از طبيعت و ،كه هنرمند
به عاريتجوار را مملل ه ، هنرهاي ارزندةساير عوامل بومي
ن و حيوان و گياه راتصاوير انسا ،خاص خود گرفت و از شيوة

. بدين لحاظ در طي قرونتري عرضه كردتازهبا سبك 

و كندميمختلفي جلوه  هايبه صورتمتمادي هنر فلزكاري 
مصرف و ،فلزي كه دسترسي بدان بيشتر بود در هر دوره، هر

هاي مختلفي درمر باعث ايجاد فرمو همين ا شدمياستفاده 
خصوصاً در اشياء فلزي گيلان اين تنوع بيشتر اشياء فلزي شد،

اول قبل از . هنر فلزكاري از اوايل هزارةخوردميبه چشم 
اع تا قرن نهمقطانگرفت و بدون  جنضدر اين سرزمين  ميلاد

ميلادي ادامه داشت. تعداد محدودي از اشياء سيمين و زرين و
مفرغ در كلاردشت و حسنلو و زيويه و همدان پيدا شد كه از

. كشفهستنديسه بعضي جهات با اشياء فلزي گيلان قابل مقا
،دهندميهنر محدودي را ارائه  ،اين اشياء در نواحي مزبور
اخير گيلان كه در هايكاوشولي اشياء مكشوفه در 

لمان انجامامارلو و دي كلورز، مارليك، جوبن، نسفي، هايمحل
هغير مجاز ب هايكاوشي كه از گرفت و همچنين اشياي

تعدادي از ،استانايران ب ه است، علاوه بر موزةدست آمد
مجموعة كه هستنداروپا و امريكا  هايموزهبخش زينتهاآن

. مطالعه دربارة كليةدهندميقابل انكاري را تشكيل هنري غير
هنر هر ،هاآنن زمان تاريخي يبزرگ علاوه بر تعي اين مجموعة

يمختلف هايصحنهزيرا تصاوير و  كند،ميقرن را مشخص 
،از قبيل شير يوانات مختلفكه شامل نقوش انسان و حي

،سگراز و پرندگاني مانند كرك ،اسب ،گاو ،بزكوهي ،گوزن
،ي شبيه لوتوس و رُز استهايمرغان آبي توأم با گل ،عقاب

هر يك با كاري شده است.روي اشياء فلزي، نقش و كنده
، تزيين و تركيب شده و برايخاص زمان خود سبك و شيوة

العه و دقت كافي لازممط ،آن بوميِتفكيك هنر بومي و غير
اين دوره كه تركيب انكاربنابراين هنرمندان و فلز ،تاس

به هنر و طبيعتِ كامل را با تسلط و وقوفِ هانقشصحنه و 
معمولي يكار ،وجود آوردنده خويش ب زمانِ  بخشِالهام
، كار خود را عرضهباز و دقت كافي بلكه با چشمِ ؛اندنكرده

بزرگي كه در هنر فلزكاري از اوايل تحول به ويژه كردند و
ميانه ومختلف خاوراول قبل از ميلاد در مناطق  هزارة
هدرياي مازندران در اثر پيدايش اجتماعات متمدن ب هايكرانه

تأثيررشد هنري مناطق باستاني گيلان بيدر  ،وجود آمده بود
اتاي بدون ارتباط و مبادل، چون هنر در هيچ ناحيهنبوده است

است. كردهنير شكل و ترقي يتغ

فلزي هايمجسمه-ب
تعداد زيادي ،هنرهاي فلزي اين سرزمينديگر از 

مختلف است كه گاهي از لحاظ شكل و سبك هايمجسمه
تحولي است . اين اختلاف در نتيجةاندمتفاوتكار با يكديگر 

سازي، در هنر مجسمهمدت چند قرن ، درتواليم به طوركه 
سازيه وجود آمده است. در حقيقت هنر مجسمهب اين ناحيه

ي بومي دانست چون در ساختهنر توان،ميدر گيلان را 
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چند ،يك حيوان مثل گوزن يا گاو در يك زمان مجسمة
بومي باشد.هنر غير تواندنميوجود آمد كه ه سبك و شيوه ب

صنعتگران محلي هر يك بنا بر استعداد و ذوق خود تغيراتي
يعني در ساختن بعضياند؛ داده هامجسمهن نوع در ساخت اي

ي از بدنهايعلاوه بر پيروي از طبيعت در قسمت هامجسمهاز 
؛ گرچه اينراه اغراق پيمودند ،حيوان مثل شاخ يا كوهان

در عوض طرز تخيل و ،كاهدنمي هامجسمهي عمل از زيباي
يچون سازنده برا سازدمينمايان  به خوبيمنظور سازنده را 

، علاوه بر طبيعت از قوةي بيشتري به كار دهداين كه زيباي
سازنده سعيرفته هم. رويگرفتميتخيل خويش الهام 

دهد وبه مجسمه جان  ،امكان داشت با عمل خويش تا حد
،بيشتر وحركات و رفتار حيوان را از آن چيزي كه هست

ل اينسازي در اوايمجسمهتر جلوه دهد. اين سبك قوي
،مرويميه بيشتر معمول بود و هر قدر به قرون جديد هزار

و هنرمندان فلزكار شودميسازي پيدا تحولي در هنر مجسمه
بيشتر هامجسمهبيشتر متوجه طبيعت شده و تناسبات را در 

مكشوفه در هايمجسمهاين تغيرات در كه كنندميرعايت 
م ونمايان است. توجه سازنده را در قرن شش به خوبيكلورز 

هائي ماننددر مجسمه مهفتم قبل از ميلاد به سبك رئاليس
مشاهده كرد. از توانميگراز و بز كوهي  ،سگ گوزن، گاو،

پيش مكم روش كار به سوي ناتوراليسقرن پنجم به بعد كم
.رودمي

اول قبل از ميلاد اولية هزارة هايمجسمهاز 
باگوزن  هايمجسمهسوار بر اسب يا  مجسمة توانمي
گراز و گاو را بلند و مجسمة اسب با زين و مجسمة هايشاخ

تخيل سازنده بيشتر جنبة هاآننام برد كه در ساخت هر يك از 
. مثلاً ارتفاع شاخ گوزن چند برابر ارتفاع بدن آنشودميديده 

آغاز تاريخي گيلان مفرغيِ هايمجسمهاست. روي هم رفته 
. اوليكديگر تقسيم كردبه دو دستة متمايز از  توانميرا 

اين هزاره كه كاملاً هنر بومي بوده و قرون اولية هايمجسمه
تحت تأثير هيچگونه عوامل خارجي قرار نگرفت. دوم

تا پنجمرون بعد كه دوران آن در قرن ششم ق هايمجسمه
از در اثر ايجادسيلاد ادامه دارد. هنرمندان مجسمهقبل از م

وجوده ب هامجسمهراتي در ساخت ييجوار تغروابط با ملل هم
آوردند كه حاكي از رشد هنري آن زمان است.

جنگي هايسلاح -ج
گيلان بيش از هر چيز تنوع سلاح به چشم در اشياء مكشوفة

اقوام مزبور قومي جنگجو بوده و ،داردميكه معلوم  خوردمي
براي حفظ خود احتياج به اين وسائل مختلف داشتند. اين

ستا يهايحاظ قابل توصيف و مقايسه با سلاحاز هر ل هاسلاح
م ديگر معمول بوده است. نوع اسلحةكه در اين زمان نزد اقوا

كوتاه، پيكان، زوبين، شمشيرهايجنگي قوم مزبور از خنجر و 
داراي انواع هاسلاحهر يك از اين  شود.ميگرز تشكيل  و تبر

پهن يا يغةشمشيرهاي كوتاه ت و مثلاً خنجر ؛مختلف است
جنس شمشيرها غالباً ازدارند. متنوع  هايدستهباريك با 

هايقبضه .نسبتاً بلندي دارند هايتيغهو است جنس مفرغ 
كه به كلاهك مخروطي شكلاست مورب  اياستوانه هاآن

اين شمشيرها را از آهن هايتيغهبعضي از  شود.ميختم 
اول قبل از هزارةكه آهن در  رسدمي. چنين به نظر اندساخته

ميلاد هنوز فلز كميابي در اين ناحيه بوده و در دسترس
هي كه از كلورز گيلان به است. خنجرهايهمگان قرار نداشت

ر آن در لرستانو نظاي اندمقاوماز لحاظ نوع بسيار  هدست آمد
شبيه خنجرهاي پهن آن در نقوش.هم پيدا شده است

در هاآنابهي از و نيز مش خوردميجمشيد به چشم تخت
هاآن . قبضةآذربايجان شرقي و طالش پيدا شده است

.شدميپر ي دارد كه گاهي با چوب يا استخوان هايفرورفتگي

نجرها و شمشيرهاي مكشوفه كه اسلحةتنوع خ ،رفتههمروي
زياد است كه در به حدي ،دادمياصلي اين قوم را تشكيل 

.ستينمقدور  هاآناين مدت كم شرح مشخصات هر يك از 

از لحاظ ،پيدا شد هاكاوشي كه در اين هايپيكان
؛ البته از ابتداي هزارةارنداندازه و شكل با يكديگر تفاوت د
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هب هاپيكانتا قرن پنجم قبل از ميلاد تغيراتي در شكل اول 
كوتاه بسياردر يك محل در اين مدت تغيير ولي  ،وجود آمد
.مهم است

تغير زيادي يافته هاپيكان زوبين به پيروي از شكل
چون از وجود آن علاوه بر جنگ در شكارهاي جنگي بيشتر

هاياندازهبه  هاپيكانمزبور مانند  هايزوبين. شدمياستفاده 
مختلف ساخته شده است.
اقوام اين ناحيه بودل جنگي از وساي تبر يك ديگر

شكل تبرها دودمه كه به اندازة مختلف در مقابر كشف شد.
روي بدنه و .محل دسته در وسط آن تعبيه شده است است و
يناي تزيتصال چوب را گاهي با نقوش برجستهمحل ا
هايتيغهدايره يا ديگري از تبر با تيغه نيم هاينمونه اند.كرده
شكل در گيلان پيدا شد كه مخصوص اين ايذوزنقه كشيدة

منطقه است.
ز اشياءيكي ديگر ا هاكاوشگرزهاي مكشوفه در 

هايمجسمهجالبي است كه بعضي اوقات روي آن را با 
. با اينكه شكل گرزهايكردندميين حيوانات مختلف تزي

، اين گرزها داراي اندازةشدميدار ساخته پر يا دكمهشش
را جهت تزئين هاآنترسبكنازك و متفاوتي است. گاهي نوع 

وش كلورز وي در كا. انواع گرزهايبردندميكار ه چوبدستي ب
در هاآننظير بعضي از كه  اير نقاط باستاني گيلان كشف شدهس

دست آمده است.ه آذربايجان و لرستان ب
و شدميمعمولاً از چوب ساخته  شمشيرهاغلاف 

را هاغلافو گاهي روي  پوشانيدندميشايد روي آن را با چرم 
.ردندكميين مفرغي يا طلا يا نقره تزي هايتيغهيا  هادكمهبا 

شمشيري پيدا شد كه روي غلافِ قسمتي از پوششِ ،در كلورز
آن با نقوش برجسته مزين است. تزئينات روي خنجر و

گاهي .گرفتميآن انجام  روي دسته يا قبضة شمشير بيشتر
شمشير يا خنجر را با طلا يا نقره مدور قبضة روي كلاهكِ

و همچنين ساختندميپوشانيده و زماني با سنگ يا استخوان 
ه وسيلهخنجرها را با چوب يا استخوان ب دو طرف قبضة

جنگي كه هايسلاح. روي هم رفته كردندميي استوار هايميخ
با و ماهرانهكنون پيدا شد از لحاظ شكل و تناسب بسيار زيتا

ساخته شده و از زمرة بهترين وسايل جنگي آن روزگار
.شودميمحسوب 

وسايل تزييني -د
نقره و گاهي مفرغ بودهفلزي كه بيشتر از جنس طلا، تزيينات 

:شودمياست به انواع زير تقسيم 

 ؛بندهاگردن -1
 ؛گوشواره و موبند -2
 دستبند؛ -3
 ؛مختلف هايسنجاق -4
 ؛آيينه -5
و كمربندبرجسته و قطعات تزييني روي لباس،  هايپلاك -6

.مهدك

مخلوط با ،طلا يا نقره يا مفرغ هايمهرهبندها از گردن
را با هاآناكثر اوقات  شود.ميمختلف تشكيل  آويزهاي
خمير شيشه و هايي از جنس عقيق، سنگ آبي،مهره
هي كه ببندهاي. البته گردنكردندميسفيد رشته  هايسنگ
كلورز كشف شد هايكاوشي از طلا ساخته شده بود در تنهاي

.دهندميبندهاي مكشوفه را نوع اول تشكيل گردن ولي غالبِ

ور ياصفحات مد به شكلي ، آويزهايهامهرهصل در حد فا
مدور چسبيده به هم و انواع صليب شكسته يا از چهار مهرة

را با نقوش برجستةروي صفحات مدور  و آويختندميديگر 
. قطركردندميهندسي تزئين  هاينقشخورشيد و ستارگان و 
.رسدميمتر هم  6اين صفحات از سه تا 

در كلورز پيدا شد در 1347ر سال اي كه دبند نقرهگردن
بند كه از. روي اين گردناست به فردنوع خود منحصر 

طلا به هايمليله باشكل تشكيل شده آويزهاي مربع و گلابي
اظ هنركه از لح شده استمتقارن تزئين  هايمثلثشكل 

بهمجوف  هايمهرهچنين زرگري واجد اهميت است. هم
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يهايتصل به هم يا هرميا دو مخروطي م هاي گردفرم
نيز بهطلا ساخته شده است  هايمليلهكه از  به همچسبيده 

احتياج به زمان بيشتري دارد. هاآنيات كه شرح جزيدست آمد 
به فرم كشكولي يامكشوفه در كلورز  هايگوشواره

بهموبندهاي طلا  يعلاوه تعداده ساده بوده است. ب هايحلقه
دست آمد.ه فر ب شكل

بند از جنس مفرغ و طلاضي از مقابر تعدادي دستدر بع
بندهاي مزبور اغلب ساده بوده وه است. دستدست آمده ب

شده است. دو سر ينبا نقوش كنده تزي هاآنروي بعضي از 
نيز ؛ وشودميبندها به دو سرمار ختم بعضي از اين دست

مختلف مفرغي و نقره با ابعاد مختلف هايسنجاقتعدادي 
شدهدر آذربايجان و لرستان هم كشف  هاآنكه نظير پيدا شده 

با خطوط و اشكال هندسي هاسنجاقاين  ة. روي بدناست
ين شده است.كاري و تزيكنده

ينيآيينه و وسايل آرايشي يكي ديگري از وسايل تزي
هايميلهكه همراه  هدست آمده كلورز ببوده كه در مقابر 

ينيِت. وسايل تزيه اسقاشقك بزك و شانه پيدا شدنازك، 
ير مناطق باستاني گيلانكه در مقابر كلورز و سا متعددي

قدر متنوع واز لحاظ هنري و كار فلزي آن كشف شده
اي درباره آنكتاب جداگانه توانميهنرمندانه ساخته شده كه 
فراوان در اين ناحيه علاقة شديديني نوشت. وجود اشياء تزي

ضمناً حاكي دارد وميمسلم را باستاني گيلان بدانها  ساكنان
تماعي تكامل يافته است كه در اوايلاز وضع اقتصادي و اج

ميلاد در اين منطقه حكمفرما بوده است. اول قبل از هزارة

ابزار و وسايل تزئيني اسبزين -ه
چند سال اخير در محل باستاني كلورز هايكاوشطي 

تدفين توجه را به سبك كه شدتعدادي مقابر اسب كشف 
. گرچه غير از كلورز در محل ديگريداردميي معطوف سكاي

و هاآنمقابر اين حيوان پيدا شده ولي تعداد  »جوبن«به نام 
كلورز بيشتر بوده است. هايكاوشتنوع اشياء مكشوفه در 

اي باجمعي در محل جداگانههاسبان را به طور انفرادي يا دست
لي كه در. وسايسپردندكميبه خاصاحبش  معيني از قبرِ فاصلة

لباً از جنس مفرغ بوده وغا هكنار اسكلت اين حيوان پيدا شد
بوده است. روي هم آنها ينات طلا و نقره همراهگاهي تزي

كاملي را تشكيل ، مجموعةينات آنابزار و تزي، زينرفته
اقوام آن زمان را به اين حيوان اصيل و كه علاقة دهندمي

ممكن است قرباني اسب هنگام دفن ؛ وداردمينجيب مسلم 
مردگان از محبت و علاقه شديد آنان به اين حيوان سرچشمه

در مواقع سخت چه در سفر ياچون اين حيوان  ،گرفته باشد
هنگام ،قرباني آن .شدمييار و ياور صاحبش محسوب  ،خطر

مرگ صاحبش حاكي از پيوستگي روحي آنان است كه در
ديگر برخيزند.سراي فاني به كمك يك

هايدهنهاشياء مكشوفه از مقابر اسبان شامل 
مختلف مفرغي و آهني و صفحات مدور مفرغي كه روي چرم

هايي از زين اسب وبند و قسمتپيشاني شد؛ وميدوخته 
از جنس مفرغ يا نقره مخلوط با دكمة بندهاي مختلفگردن

مفرغ ولةضمناً تعداد زيادي زنگ ؛ وصدف يا سنگي بوده است
به اندازة مختلف پيدا شده است.

بند اسبي از جنس مفرغ بادر بين اشياء فوق گردن
حيوان و انسان پيدا شد كه شكارگاهي را مجسم هايمجسمه

مرغيبند از سه رديف ميلة فلزي تخم. اين گردنسازدمي
روي آن نصب يا را هامجسمهموازي تشكيل يافته كه  شكلِ

منظم در دور گردن قرار به طوركي متحر ه وسيلة پايةب
به شكلينات از جنس طلا و نقره اند. ضمناً تعداد تزيداده
نقش در كنار اسكلتدار يا بيمه يا صفحات مدور نقشدك

اي با مفصل، دهنة  نقرههادهنهو در بين  هپيدا شد هااسب
ه دستكه براي اولين بار در اين ناحيه ب مفرغي كشف شد

آمده است.
يكي ديگر از هنرهاي ،ينات مختلفيابزار و تزينز

ساكنِ  اول قبل از ميلاد است كه در نزد اقوامِ فلزكاري هزارة
تناسب و ظرافتي كه درممعمول بوده است. اشكال  ،اين ناحيه
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قدرت و مهارت هنرمند ،ساخت اشياء مزبور به كار رفته
.سازدميكاملاً آشكار را فلزكار 

غربي فلزي مكشوفه در جنوب اشياءكلي  به طور
هنري خاص خود علاوه بر تنوع و جنبةدرياي مازندران (خزر) 

هر يك به طور جداگانه در خور مطالعه و تحقيق بيشتري
شناسي واجد اهميت. اين اشياء گرچه از نظر باستاناست

بسيار است ولي از نظر هنري معرف ذوق صنعتگراني است
ن ماهر خويش اين همه بدايع هنريكه ساليان دراز با انگشتا

آنان و عوامل مختلف ند. اين هنر نه تنها از ذوق خلاقةآفريد
،جوارشد بلكه از روابط متمادي با ملل همميطبيعت سيراب 

بالاتري گرفت و با سبك و شيوة به عاريتعناصري از هنر را 
.كردعرضه 

اناول قبل از ميلاد ارتباط اقوام ساكن گيل در هزارة
امري ،هابا ملل همجوار نظير اوراتوها، مادها، سكاها و تپوري

. خصوصاً رابطه و نفوذ دولت ماد از قرنرسدبه نظرميقطعي 

آثار مكشوفه .واجد اهميت است هشتم تا ششم قبل از ميلاد
ولي با تنوع داردميمعلوم را در گيلان تا حدي اين ارتباط 

.استامري مشكل  ،اشياء مكشوفه و تفكيك و تشخيص آن

ه دست نيامدهكنون خط و نوشته در اين سرزمين بچون تا
به هنر ممالكي تواننمياين از روي اشياء مكشوفه است، بنابر

اظهار ،اين ناحيه روابط سياسي و تجاري داشتند كه با ساكنان
محل مزبور از دو زيرا اشياء مكشوفة؛ نظر قطعي ابراز داشت
بومي كه در آن كاملاً ذوق وكي هنر نوع هنر برخوردارند. ي

و اشياء سفالي و هامجسمهكار رفته و در ه محلي ب سليقة
نوع ديگر .شودميكار هنرمند بومي مشاهده  ،حتي طلا ونقره
كه هنر آن تحت تأثير هنر ملل همجوار مانند آثاري است

زاگرس قرار هايكوهتوها، سكاها و حتي ساكنانراورا مادها،
تري در نقوش اشياء زرين وتازه به صورتت و گرفته اس

. با توجه به نكات فوق هنرشودميسيمين و مفرغي مشاهده 
در سواحل درياي مازندران خصوصاً گيلان از هر دوكاري فلز

ه است زيرا اين همه تنوع در شكل، فرم ومنبع الهام گرفت
بطبلكه روا ،الهام گيرد تواندنميو طبيعت  كوهنقش تنها از 

شود وميمتمادي بين اقوام باعث دگرگوني و پيشرفت هنر 
.سازدميتري آشنا هنرمند را با دنياي تازه



عقايد مذهبي در گيلان و مازندران

موضوع مذاهب اقوام ساكن جنوبي قبل از اين كه دربارة
باستاني گيلان و مازندران به عرض يعني ساكناندرياي خزر 

فرهنگ ايران باستان تشكر مؤسسانحضار محترم برسانم از 
به من اين فرصت را دادند تا نتيجةكه باز هم  كنممي

علمي گيلان در چند هايكاوشاز كه ويش را مطالعات خ
حضار برسانم. عرض به ،آمده است دست بهسال اخير 

از موقعيت ايشمهلازم است  گفتارپيشبه عنوان 
مراحل جنوبي درياي خزر و وضع اقليمي آن كه در جغرافيايي

داشته بسزاييدوام سنن و آداب مذهبي اين نواحي تأثير 
گفته شود تا با سنجش آن با آثار واجمال  طور بهمطالبي 

آمده دست بهمناطق مختلف  هايكاوشاشياء مكشوفه كه از 
آورد. دست بهنتيجه مفيدي  الامكانحتي ،است

گيلان و هاياستاننواحي جنوبي درياي خزر شامل 
بهو  سازدميمازندران و گرگان را كوهستان البرز از نجد جدا 

سبت به ساير نقاط ايرانن ورالعبصعبسبب معابر دشوار و 
علت اقوام ساكن اين نواحي از همين بهوضع خاصي داشته و 

سياسي و مذهبي خود را حفظ استقلال ،بسيار دور هايزمان
در ،داشتندجوار ي كه با ملل همو با وجود روابطكرده بودند 

كلي نقاطي كه تقريباً طور به .كردندميتلاش نگهداري آداب 
به هاشاهراهو از مسير  ام بيگانه محفوظ ماندهاز هجوم اقو

بيشتري دوام هايزمان در آن،اديان و مذاهب  ،بوده است دور
در اين .تحت تأثير ساير اديان قرار گرفته استكمتر يافته و 

نوع مناطق علاوه بر موانع طبيعي كه باعث عدم نفوذ عقايد و
و عوامل مختلف بر صنعت هم طبق سنن شد،ميمذهب 

سواحل توانمي رواز اين آداب محلي با آنان سازگار بود
قايسه كرد چه مذاهب اوليةهند م جزيرةشبهدرياي خزر را با 

بهباستاني كه پرستش عوامل مختلف طبيعت بود و بعداً 
در نزد اقوام اين دو منطقه كرد، گريجلوه ميتراييسم صورت

ه مسير مهاجرتبر عكس مناطقي ك .بيشتر دوام و قوام يافت
عقايد بيشتر و گرفتميمورد هجوم قرار  ،اقوام مختلف بود

بهنسبت  ،چنانچه عوامل طبيعي هم ،كردميدر آن رسوخ 
،بنابراين از هزارةاين نواحي سر سازگاري نداشت ساكنان

ين ومهمي در آي تغييرات ،دوم چهارم قبل از ميلاد تا هزارة
بهوجودحلي درياي خزر رسوم اقوام ساكن نجد و نواحي سا

يننيامده بود ولي از هزارة دوم به بعد كه نفوذ عقايد و آي
ينير مذاهب و آييتغ سرزمين گسترش يافت، آرياني در اين

هايكرانهبيشتر و در  ،باستاني اقوام ساكن ايران در نجد
كمتر بوده است. ،درياي مازندران

تلفاقوام ساكن نواحي مخ ،ز تاريخدر دوران قبل ا
چه هر قوم در ،معتقد نبودند واحديدين ه ظاهراً ب ،ايران
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رسدمي نظر به بنابراين ؛زيستندمياز اين سرزمين  ايگوشه
عدم ارتباط با يكديگر علت بهمعتقدات مذهبي هر دسته كه 

صورت بهرنگ محلي به خود گرفته بود و مظاهر طبيعت 
و بررسي درور غولي با كمي  كرد،مي گريجلوهدلخواه آنان 

ايد اقوامكه بين عق شودمياين عقايد معلوم  اساس و ريشة
سوم و چهارم قبل از ميلاد وجه باستاني ايران در هزارة
با اكتشافات متعددي كه در ساليان .تشابهي وجود داشت

آيدمي دست بهاين نتيجه  ،پيش در اين سرزمين انجام گرفت
ينكه آي شودميروشن  ،يمبه زمان دورتر نظر افكنكه هر قدر 

سرچشمه تريسادهاز يك مبدأ اين كشور  ساكنان ابتدايي
ولي هر ،تر بوده استو از اصل به يكديگر نزديك گرفتمي

اختلاف عقايد بيشتر شده و رسيمميتاريخي  بهدورانقدر 
نواحي مختلف ايران مهمي در رسوم و آداب ساكنان تغييرات

رنگ ايناحيهه هر منطقه و ك طوري بهپديد آمده است 
آميخت.محيط را با سنن خويش در
ين آرماني درميلاد كه آيدوم قبل از  از اواسط هزارة

اعتقاد آنان به عناصر طبيعي ،اين سرزمين گسترش يافت
. پس از آن، آيين مهرپرستي جانشين آندوام يافت هاقرن
ابرجااط ايران پدر هند و بعضي از نق هاقرن مذهباين  شد.

نماييخود مهرپرستيدر مقابل  مزداييين ماند زماني كه آي
آمد و وجود بهاختلاف عقيده بين پيروان اين دو مذهب  ،كرد
اط ايراننق كه آيين اخير نتوانست در كلية رسديم نظر بهنيز 

در نقاط هاقرن ميتراييسمين گسترش يابد و معتقدان آي
وم باستاني خويششمالي و قسمتي از مغرب ايران به رس

اوئمرسوم به كتيبه د خشايارشا خصوصاً از كتيبةپابرجا ماندند 
ت كه تا قرن پنجم قبل از ميلاداين نتيجه را گرف توانمي
زيررواج داشت كه شاهنشاه مزبور ناگدر ايران  يسمدئوايين آي

آشناييتمدن و  بسطآيد و نيز شد كه با آنان از در ستيز در
سنن و آداب ممالك همجوار در اين زمانتر اقوام به بيش

از ايشمه ،بيستون آورد كه در كتيبة وجود بهي را هاينهضت
اقوام حدبي ، علاقةتوجه به مطالب فوق .آن ذكر شده است

كه سازدميين باستاني خويش محرز مختلف را به مذاهب آي
و كردندمي دفاع ،در مقابل غيرتا چه حدي از عقايد خود 

رسوم و عقايد و رسوم اجدادي خود بودند. دربارة سنن بندپاي
مذهبي اقوام ساكن گيلان و مازندران تنها راهي كه ما را در

مناطق هايي است كه دركاوش كندميكشف اين معما ياري 
اشياء و آثار . با مطالعةمختلف اين سرزمين انجام گرفت

ا قرن نهماول قبل از ميلاد ت از هزارة هاآنمكشوفه كه زمان 
بهقرائني  ،ميلادي يعني قرن سوم هجري شمسي ادامه دارد

ام اين ناحيه راعقايد مذهبي اقوآمد كه تا حدودي  دست
كه در اين فاصله زماني توجهيجالب . نكتةسازدميروشن 

طرز ،رسدميو مدت آن به نوزده قرن  كندميجلب توجه 
ر اينتدفين مردگان است كه طبق سنن و آداب محلي د

،طولاني دراز به يك نحو بوده است. فقط در اين زمانِ مدتِ
يريتغ ،گذاردندميي كه هنگام تدفين در كنار مردگان اشياي

و قرني اجباراً ، چون تحولات هنري در هر دورهكرده است
تابع سبك زمان خود بوده و عقايد مذهبي كم و بيش در روي

ر هنر سفالگري ود ،روي اين اصل .آن تأثير گذاشته است
ين آن زمان درزي اشياء متنوعي كشف شد كه به رسم آيفل

كه هر يك مظهر يكي از خدايان دادندميكنار مردگان قرار 
طبيعت بوده است كه بعداً شكل و تصاوير اين هايپديدهيا 

اشياء فلزي و سفالي رويغالباً به صورت تزئيني  هاپديده
جاندار هاييزتهاست كه  و اين زماني كندمي گريجلوه

ين بهنخستين خود را از دست دادند و آي احتراماهميت و 
و رفت؛ميپيش  وحدت طرف بهموازات رسوم زمان خويش 

و توجه به خدايان شدمياز تعداد مظاهر طبيعي جاندار كاسته 
نژاد آريا چون آيين اوليةگشت ميتصوري و تخيلي معطوف 
تحتو اين قوم  اندبودهدات طبيعي در دنياي كهن داراي معتق

زادگاه خود كه به علت زندگاني نيمه تأثير قواي طبيعيِ
بدين جهت ،نشيني دائماً شاهد آن بودندو نيمه ده چادرنشيني

قواي طبيعت را عامل اصلي حيات دانسته و پرستش
عنوان بهسودمند طبيعت را  مظهرهايآنان نيرو و  .كردندمي
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. آسماندادندميده و مورد عبادت قرار خدايان ستايش كر

شعلة ،آسمان برقِ ،آتش كه مظاهر سه عنصر اخير پاك، نور،
آفتاب و زمين و ساير .استو آتش اجاق خانواده  معابد آتش

نيروهاي سودمندرا و رعد  هاآب ،عوامل طبيعي از قبيل باد
طبيعت كه بخشزيانقواي  ،و در مقابل آنان دانستندمي
در قالب ارواح پليد در نظر خود استخشكسالي  و يتاريك

در مراحل اوليه براي هر دو قواي سودمند و .كردندميمجسم 
اين رسم تدريج بهولي  كردندميعبادت و قرباني  بخشزيان

يعي سودمند ونسبت به قواي طب ،به دو عقيده تبديل گشت
پليد ارواح و بخشزيانآمدند و با قواي نيك از در اطاعت در
خاستند.از در جنگ و ستيز بر
كه قبل از اين ميتراييسمين ، در آياصل بنابراين

يعني كلية خدايان اين هاودئاز آن جدا شود،  مزداييين آي
بين مذهب يين مورد پرستش بوده است و همين امر اختلافآي

ديگري كه افراد را آورد. نكتة وجود بهيسم و مزداي ميتراييسم
نيك و بد خدايان عناصر طبيعي مورد پرستش تحريكبه 
وضع اقليمي هر ناحيه است. در نقاطي كه اين كند،مي

تفكيك عناصر خوب و بد خوردمياختلاف كاملاً به چشم 
يعني در نجد و ،گرفتميمورد قبول عامه قرار  بهسهولت

گيردامن ،مهيننقاط مركزي ايران كه باران و خشكسالي 
نسبت بهرا حس بدبيني شد، مياين نواحي  اقوام ساكن

چون از راه قرباني و نياز ،كردميخدايان اين عناصر بيشتر 
مجبور شدند از در جدال و جنگ كردندنميتوفيق حاصل 

بيشتر با ايناقوام ساكن اين منطقه كه  بنابراين ،آينددر
مزداييين زودتر به آي بودند ناملايمات دست به گريبان

ولي در نواحي ديگر كه و تعاليم آن را قبول كردند، گرويدند
باران و گرماي ازاقوام آن در فصول چهارگانه در مواقع معين 
خويش يير عقيدةخورشيد برخوردار بودند لزومي در تغ

ليان دراز مذهب مهرپرستي كهجهت سا همين به ديدندنمي
، دربوده است هاآريايياقوام ساكن ايران و  از آيين اولية

ن و سواحل درياي مازندران وي مانند آذربايجاهايسرزمين

از طرفي چون عناصر .زاگرس دوام يافت هايكوه دامنة
لذا عناصر پليد ،طبيعي هميشه يار و ياور اقوام اين نواحي بود

و ممكن كردميجلب  خود بهكمتر افكار آنان را  ،و اهريمني
كهكنند زيرا قبل از اين و قرباني نياز هاآن بود به ندرت براي
گرفتاري بپردازند كمكه خويش ب مشكلافراد مؤمن براي 

زميني آنان در آسمان بين خدايان نيك و بد حل و فصل
همين امر باعث شد كه پرستندگان مهرپرستي علاوه شد؛مي

بر اينكه از عناصر پليد روگردان شوند بلكه سعي داشتند تا با
ايان مزبور را به سوي خود جلب كنند.توجه خد ،نياز و قرباني

نواحي خصوصبهدرياي خزر  هايكرانهچون در 
باستاني مازندران و گيلان كه يكي از نقاط پر بركت ساحلي

مظاهر عوامل طبيعي با شدت بيشتري شد،ميمحسوب 
،آرياييبه پيروي از رسوم ديرين اقوام  كندميييخودنما

اين سرزمين دوام بيشتريپرستش اين عناصر در نزد اقوام 
، آنان را در حفظ عقايد خويشمساعديافت و نيز محيط 

تا هاينماية يكي از اين آيتهكه  طوري بهتر ساخت راسخ
و باعث پافشاري آنان در مقابلدامه يافت  قرن سوم هجري ا

حملة اعراب به اين نواحي شد.
گيلان كم و بيش رسوم و آيين اين هايكاوشدر 

اوايلخصوصاً طرز تدفين اموات كه از  ين معلوم شد،سرزم
بود و غير سير كردهدوران تحولي را  ،اول قبل از ميلاد هزار ة

ان و حيوان وانس هايمجسمه ،اشياء متنوع مكشوفه خمساز 
كه هنگام تدفين در كنار مردگان ظروف خاصي كشف شد

آن ادة. با مطالعة اشياء مزبور و موارد استفدادندميقرار 
وجه تشابهي بين عقايد اقوام اين ناحيه با رسوم كهن توانمي

هايكنارهپيدا كرد. چه عوامل طبيعي و تظاهر آن در  آريايي
ين و رسوم مزبور تا مدتدرياي خزر طوري است كه آي

هايكاوشدر آن پايدار بماند و از طرفي  تواندميمديدي 
كندمي تأييدظر را گيلان تا حدي اين ن شناسيباستاناخير 

اول قبل از ميلاد تا قرن مثلاً كلية مقابري كه از اول هزارة
طرز نواحي مختلف اين سرزمين كشف شد،نهم ميلادي در 
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گرچه ؛دهدمييكسان نشان  ،تدفين اموات را در تمام ادوار
است، يعني كرده تغييراتي ،دراز شكل مقابر در اين زمانِ

و سپس در چينسنگبعداً در مقابر  ابتدا در خاك و اجساد را
شكل و در آخرين مرحله با تابوت دفن ايزاغهقبور 
ولي جهت تدفين و طرز قرار دادن اجساد در مقابر ،كردندمي

دليليكسان بوده است. همين امر  ،قرن مزبور 19در تمام 
اين ناحيه كه است در حفظ شعائر باستاني ساكنان بارزي

چه خدايان مورد ،آنان پابرجا مانده بودزمان درازي در نزد 
رعد و برق و باد آنان كه خداي آسمان، زمين، آفتاب،اعتماد 
كردندنميدر هيچ نوع كمك و همراهي دريغ  ،اندبودهو باران 

چيره ،و اكثراً بر ارواح پليد كه تاريكي و خشكسالي است
اين سرزمين بدين سبب عقايد و رسوم ديرين ،شدندمي
پايدار بماند ولي اين هامدتخويش  ست با قدرت اوليةتوان

، جنبةاوايلنكته را نبايد از نظر دور داشت كه اين رسم از 
مل مختلفمذهبي حادي داشته و پرستش عناصر و عوا

ولي در دوران ،شدميين محسوب طبيعت جزء لاينفكي از آي
در به طوري كه ،و عناصر حذف شدبعد بعضي از اين عوامل 

در مقابر ،رسدميواخر اين دوره كه به قرن سوم هجري ا
.زندگي اكتفا شد وسايلبه گذاردن چند ظرف يا  مردگان

اول تا هزارة اوايلپرستش عناصر و موجودات طبيعي در 
سفالين و هايمجسمهاواخر آن از رونق نيفتاد و كشف 

و حتي انسانگراز  ، گوزن، بز كوهي، اسب،مفرغي نظير گاو
ين كهن است كه هر يك را بهة بارزي از مظاهر اين آينمون

گذاشتند؛ مثلاً مجسمةميمنظور خاصي در كنار مردگان 
اي، شكل زن برهنهسفالين كه در چند قبر پيدا شد هايانسان

ست كه با اندامي فربه و گيسواني بلند ساخته شده و بر سرا
و شودميكلاهي دارد كه از سه رديف نوار برجسته تشكيل 

قسمت و روي سينه نهاده است را به وضع متقاطع هادست
هايمجسمه .آن است پايينفوقاني بدن لاغرتر از قسمت 

آمده است كه دست بهمشابهي از اين نوع در لرستان هم 
بوده است. زناشوييباروري و بركت و  مظهر الهة

مزبور در هايمجسمهجالب اين است كه  نكتة
و جواني پايينكه شخص متوفي در سنين  قبوري يافت شدند

كشف اين .از دنيا رفته و از مواهب زندگاني محروم مانده بود
مزبور را در آن ر اين نوع مقابر موارد پرستش الهةد هامجسمه

.سازدميزمان براي ما روشن 

هايمجسمه ،مكشوفه هايمجسمهنوع ديگر 
فال و مفرغمختلف از س هايشكلمتعدد گاو نر است كه با 

دار يكي از مظاهر. گاو از نظر اقوام حشمساخته شده است
و نيز گاو نر در مذهب شدميبركت و نيرو و فراواني محسوب 

هميشه مظهر آنان،مهرپرستي واجد اهميت بود و در معابد 
چه انددادهمهر را سوار بر گاو نر يا در حال كشتن آن نشان 

زمين بارور خواهد ،اين حيوانمعتقد بودند كه از ريختن خون 
ين. همين معتقدات كه ريشه و پاية قديمي دارد در آيشد

صورت بهو اقوامي كه قبل از آنان در ايران بودند  هاآريايي
خود وجود داشت. ابتداييِ

متعدد و متنوعي كه هايمجسمهبا توجه به كشف 
چنين طرز تدفينگيلان كشف شد و همدر نواحي مختلف 

اين ،يك نحو معمول بوده استه كه مدت درازي ب مردگان
كه آيا اقوام ساكن نواحي جنوبي درياي آيدميسؤال پيش 
پرستش مهر باقي ماندند يا خير؟ علائم و همان بهخزر از ابتدا 

تا حدي اين نظر را هآمد دست بهآثاري كه از مقابر مكشوفه 
اين موضوع ولي هنوز بسيار زود است تا دربارة ،كندتأييدمي

نظر قطعي ابراز داشت. چون آثار و اشياء مكشوفه راهي را
در اين هاكاوش دامنة هرقدرو  كندميجهت تحقق و تتبع باز 

به اين امر كمك زيادتري خواهد كرد. نواحي بيشتر شود،
ين و رسومكه دربارة آي اينتيجه ،با توجه به مطالب فوق

شامل نكات زير است: دآيمي دست بهاقوام ساكن اين نواحي 
مختلف به علت موقعيت خاص محلي و جلوة  .1

در اين هاقرنپرستش عوامل طبيعي  ،طبيعت
سرزمين دوام يافت.
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با موجودات متنوع آن و ريزش هاجنگلوجود   .2
هايآبحاصلخيز با  هايزمينمتوالي و  هايباران

.فراوان اين قوم را به رسوم اولية خويش پايبند كرد

ر ساير نقاط ايران در مذاهب اوليةكه د راتيتغيي .3
مزبور به كندي آمده بود در منطقة وجود به آريايي

ني اقوامستاپيش رفت و نتوانست در آداب و سنن با
اين ناحيه تأثير كند.

درياي خزر تا قرن هايكرانهضمناً پايداري اقوام   .4
سوم در مقابل نفوذ قواي مهاجم خارجي حاكي از

.هاستآنبه عقايد قديمي  آنانخ ايمان راس





فصل سوم

هاي جوبن و نسفيكاوش



كاوش جوبن

شناسي در رودبار گيلانهاي باستانكاوش
شناسي رودبار گيلان به مدت چندين سال درگروه باستان

نقاط مختلف درة سپيدرود و در ناحية امارلو از توابع رودبار
ي در اينگيلان به كار كاوش اشتغال داشت. عمل خاكبردار

سال ادامه يافت. 5شمسي به مدت  1343منطقه از سال 
هايي كه در آنها عمل بررسي و كاوش انجام گرفتمحل
اند از قرية نسفي واقع در سمت شرقي درة سپيدرود وعبارت

هاي درة مزبورقرية جوبن و كلورز كه در سمت غرب دامنه
اول قبل از ميلادهايي از هزارة قرار دارند. در نقاط مزبور تمدن

هايي دركشف شد. به علاوه در منطقة امارلو كاوش و بررسي
بن دردشتدره و سياهجان، سياههايي به نام ناوه، ليليمحل
انجام گرفت كه اشيايي متعلق به اواخر دورة 1345سال 

ساساني كشف شد.
هاي فوق عمل بررسي و كاوشهايي كه در محلسال

ب زير است:صورت گرفت به ترتي
19تا  1343در منطقة نسفي از اول اسفند ماه   .1

شمسي؛ 1344ارديبهشت ماه 
تا 1344ارديبهشت ماه  20در منطقة جوبن در   .2

شمسي؛ 1344آخر مرداد ماه 
تا آخر 1344در منطقة كلورز از اول شهريور ماه  .3

شمسي (فصل اول)؛ 1344مهر ماه 

هايي به ناملدر منطقة امارلو از توابع رودبار در مح .4
دشت بن در تابستانجان، سياهدره، ليليناوه، سياه

اقدام به بررسي و كاوش شد. 1345سال 
شمسي 1346در منطقة كلورز تابستان سال   .5

(فصل دوم حفاري)؛
شمسي 1347در منطقة كلورز تابستان سال   .6

(فصل سوم حفاري).

هاي جوبنكاوش
درة سپيدرود و به فاصلةجوبن يكي از روستاهاي دامنة غربي 

چهار كيلومتري جنوب كلورز واقع شده است. فواصل اين
است. ازكيلومتر  12و تا رودبار  54روستا مانند كلورز تا رشت 

محل، بسترگذرد. در اين وسط جوبن رودك باريكي مي
طرفين آن باهاي بلند كند. زمينرودك عمق زيادي پيدا مي
پيوندد و مساكند بستر آن ميشيب ملايمي به ديوارة بلن

دارهاي شيبرا در دو طرف رودك مزبور در زمينروستا 
الذكر بنيان نهادند. آب و هواي جوبن معتدل و مقدارفوق

اين محل جا نسبتاً زياد است. محصولات عمدةبارندگي در آن 
دهد. همچنين مقدارتشكيل مي را زيتون، انار، گندم و جو

شود.ق معتدله هم در آنجا يافت ميناطهاي مكمي ميوه
عرضي قراراز لحاظ طبيعي جوبن در داخل درة كم

گرفته كه دامنة شمالي آن با شيب تندتري به رودخانه منتهي
تري بهشود ولي دامنة جنوبي با ارتفاع كمتر و شيب ملايممي
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رسد. از ميان درة مزبور رودخانة كوچكيالقعر دره ميخط
مايه گرفته» دگاميان«هاي غربي چشمة كوههمنام ده از سر

گذرد و پس از طي سه كيلومتر، آبو از ميان آبادي مزبور مي
ريزد. چون دامنة جنوبي روستاي مزبورآن به سپيدرود مي

نسبت به قسمت شمالي آن وسعت بيشتري دارد زميني قابل
هاي زيتون و اناركشت بوده و بيشتر سطح آن را باغ

پوشاند.مي
اول ارديبهشتدبار گيلان از شناسي روباستانگروه 

صل به مدتدر يك ف 1344تابستان سال  تا نيمة 1344ماه 
هايدورهاز  آثاريپرداخت و شناسي سه ماه به كاوش باستان

دست يافت. دورة ساسانياز ميلاد تا  پيشهزاره اول 
م بيشتر در محلهاي مربوط به هزاره اول قكاوش
انجام گرفت. در كلية گودها گورهايي از اين دورهچال نرگس

كشف شد كه همراه با اسكلت مردگان بوده است، غالب آنها
پيدا شدند. جهت گورها شرقي 20/3تا  70/1در عمقي بين 

غربي بوده و سر مردگان در جهت شرق قرار داشت. بيشتر
گورها ساده يعني در خاك معمولي بدون حصار به وجود آمده

ديوار سنگچين كوتاهي در يك طرف گور وجود داشت بود.
گذاشتند. داخل بعضي از قبوركه جسد مرده را در طول آن مي

اي قرمز شبيه لعابچال را قبل از دفن ميت با مادهنرگس
كردند. كشف اين مادة قرمزآميزي ميظروف سفال رنگ

كند كه سطح ظروفرنگ در كف گورها اين فكر راايجاد مي
ين قرمز رنگ را پس از ساختن و خشك شدن با اينسفال

بردند.و بعد به كوره مي پوشاندندماده مي
ظروف سفالي اشياء مكشوفه از اين گورها شامل

متنوع سياه، خاكستري و قرمز رنگ، اشياء مفرغي از قبيل
ينياي مختلف و اشياء تزيهرد، تبر، خنجر، شمشير به اندازهكا

ه علاوهانگشتري است. ب اره، النگو وبند، گوشوشامل گردن
كوهي،بند از عقيق، در مقداري وسايل تزييني از قبيل گردن

هلاجورد، خمير شيشه، شبه (قير معدني) همچنين از مفرغ ك
داد. در ساخت كليه اشياءزينت زنان آن دوره را تشكيل مي

شودور ميكار رفته است. يادآه مكشوفه دقت و مهارت تمام ب
هاي قرمز، خاكستري و سياه رنگ كه در گورستانسفال

ال گوناگون خود بسيار محكم وجوبن پيدا شد با اشك
است. شبيه ظروف خاكستري رنگپخت ساخته شده خوش

23حسنلو 1هاي خوروينهاي هزاره اول گيلان در كاوشتمدن

هم پيدا شد. قدمت اين نوع سفال مكشوفه در گورستان
رسد. بايد تمدنپنجم قبل از ميلاد مياز سدة نهم تا  جوبن
هاها و پارسياين سرزمين را همزمان سلطنت ماديمردم 
بدانيم.

اشياء فلزي دوره اول: اين اشياء كه غالباً از مفرغ ساخته شده
علاوهه هاي جنگي و اشياء تزئيني است بسلاح صورت به

مقداري كمي وسائل تزئيني از طلا و نقره در گورهاي اين
دوره پيدا شد.

قرار دست آمد كه بهه هاي جنگي متنوعي از اين دوره بسلاح
شوند:بندي ميزير تقسيم

؛شمشير و كارد و خنجر .1
؛سرنيزه .2
؛زوبين .3
.پيكان  .4

شمشيرها و كاردها و خنجرهاي مكشوفه در نسفي از
رسد كهبه نظر ميلحاظ طرح و شكل تنوع زيادي دارند. 

فلزي هايساختند و دنبالهمي ها را از چوبآن هايدسته
دادند زيرا اگرهاي چوبي جاي مينها را در پوستهآ

ها باقيآنهاي آنها غير از چوب بود آثاري در دسته
ماند.مي

اشياء فلزي جالب ديگري كه مربوط به وسايل
آرايش شامل دستبند، گوشواره و انگشتري و

هايهاي مختلف است كه با اشكال و سبكسنجاق
از مفرغ . جنس اين اشياء غالباًاندتفاوت ساخته شدهم

است ولي تعداد كمي وسائل تزئيني از جنس نقره و طلا

1  Vandenberg,  L.  :  La  Necropole  du  Khorvin. 
Istanbul, 1964. 
2 Hakemi, A. &Rad, M.: Astudy and sonding at 
Ganj  Tape  and  Siah  Tape  of  Khorvin. 
Gozareshhaye  Bastanshenassi,  vol.I  4th.  Part. 
1329 (1950) 
3 Hakemi, A. & Rad, M. : Preliminary Report the 
Excavation  of  Hassanlu.  Gozareshhaye 
Bastanshenassi, vol.I 2nd part, 1329 (1950). pp.1‐
103 
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دست آمد كه بيشتر به صورت گوشوارهه در اين محل ب
و انگشتري بود.

به شكل مفتولو غالباً باريك  دستبندهاي مفتولي
اينكه دو سر دستبندهاي مزبور باز يا .ساخته شده است

ها غالباً ساده بوده وليآناند. شكل روي هم قرار گرفته
هاآن كه روي بدنةاين ها تابيده (مارپيچ) ياآنبعضي از 

دو ها با خطوط چپ راست تزئين شده است.كاريكنده
گاهي .ه را دارندسر دستبندها هميشه ضخامت بدن

شود.انتهاي آنها به دو گوي كوچك ختم مي
،11، 10 ،9، 8، 3، 2 هايرانشهدر ت گورهاي دوره اول

پيدا شدند. 16و  15، 14، 13، 12
پيدا 7 و 6، 5، 4، 1 هايترانشه گورهاي دوره دوم در

شدند.
دسته اشياء متنوع ديگري از جنس مفرغ و نقره و طلا ب

شود:پرداخته مي هاآنطور اختصار شرح  آمد كه به
كره كه سوراخي دركلاهك مفرغي به شكل نيم .1

ممكن است از كلاهك .آن تعبيه شده است وسط
فوق جهت پوشش قسمت بالاي دسته شمشير

ن ميخداستفاده و از سوراخ مركزي آن براي كوبي
است. شدهبه دسته چوبي استفاده مي

موبند نقره به شكل چند قلعه حلقه مارپيچ كه پس .2
استفاده ت گيسو براي نگهداري آن از موبندهااز باف
ا در ديگرين نوع موبندها از جنس طلشد. نمونه امي

رود از قبيل كلورز پيدا شد،نقاط باستاني دره سپيد
گاهي به تعداد گيسوي بافته از اين موبندها در قبور

شد كه ضخامت بيشتري داشتند. آن ناحيه كشف
هاي مختلفي كه درها: سنجاقها و سوزنسنجاق .3

مربوط به دو دوره شدهاي نسفي كشف كاوش
كه از لحاظ شكل تغيير چنداني با هم ندارند است

هاست كه باها مربوط به سرسنجاقآنفقطاختلاف 
هم تفاوت كمي دارند. در گورهاي دوره اول نسفي

هايهايي از جنس مفرغ و نقره به اندازهسنجاق
مختلف به دست آمد.

تعدادي سنجاق نقره كه سر مدور و مخروطي .4
شد تا به نوكمياز سر بدنه باريك و داشتند 

نزديك به ميانه سنجاق سوراخي تعبيه.رسيدمي
شده بود. قسمت بين سر و سوراخ سنجاق با خطوط

هاآنكنده مايل تزئين شده بود كه در بعضي از 
نقش خطوط مايل با دو دايره كنده موازي از هم

موارد استفاده از اين سنجاق كاملاً .شدجدا مي
يد از نظر دورمشخص نشده ولي اين نكته نبا
طور حتم نخي داشت كه از سوراخ بدنه سنجاق به

كاره گذشته كه آن را براي منظور خاصي بمي
هايي از اينبردند. البته تا چندين سال پيش ميلهمي

نوع از جنس فلز و استخوان مورد استفاده عبور نخ
گرفت. شايداز ليفه شلوار يا متكا يا لباس قرار مي

در كارهاي مشابهي هاي مزبورجاقزمان سن در آن
رفت.كار ميه ب

علاوه بر سنجاق تعدادي سوزن به ابعاد مختلف در .5
هاي مزبور همه از مفرغزنشد. سوگورها كشف 

ه كارها بآنساخته شده و نهايت دقت را در ساخت 
بردند.

الذكر تعداديدر كاوش جوبن علاوه بر تمدن فوق
گورهاي شد.گورهاي جالب متعلق به زمان اشكاني كشف 

ه صورت زاغه در زيرمزبور بر خلاف گورهاي قبلي ب
ع شيست حفر شده بود. گورهايهاي رسي و آهكي از نوزمين
هاي مدور، بيضي، چهارگوشاي مزبور را به شكل اطاقزاغه

.دندكنبه ارتفاع كم و سقف قوسي شكل مي و چند ضلعي

شد. برايگورها تا عمق چهار متري كنده مي بعضي از اين
داريورهاي مزبور از سطح زمين راه شيبدسترسي به گ

كرد. مدخل ورودي به گورتباط افراد را با مدخل برقرار ميار
احتي بتواند به آن وارد شود.ره طوري ساخته شده كه انسان ب

فتاب قرار دارند.اي در جهت طلوع آكلية مدخل گورهاي زاغه
دگان را در دور اطاق دنبال همكف گور صاف و مر

ه نظرها چنين بهاز اشياء مكشوفه در اين زاغ. گذاشتندمي
بعد .سپردندمام مردگان را با لباس به خاك ميرسد كه تمي

را با يك با دو تكه سنگ بزرگ از اين مراسم مدخل گور
در جنوب هاان پارتبا اين رسم تدفين كه در زم .بستندمي

فت كه مردم اينتوان نتيجه گردرياي خزر معمول بود مي
؛ خصوصاً در اينبند بودندايين مهري پسرزمين هنوز به آي
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هاي مكشوفه در كلورزتري از سنجظريفهاي گورها سنج
ه كاريك منظور به هاي متفاوت هر دو بكه در سدهپيدا شد 

چينمانند گورهاي سنگ ي كه اين گورهارفت. با وجودمي
ه كه مردگاني قرار گرفتهايبزرگ كلورز مورد دستبرد گوركن

بايست مدخل گورند. زيرا آنان ميگذاشترا در اين گورها مي
هقيمت مردگان قبلي را بو اشياء گران دفعات باز كننده را ب

س كلورز كه دستبرد به گورهاياين بر عكيغما ببردند. بنابر
بود در جوبن براي حفاظت بيشتر گورها بعد از چين آسانسنگ

دار مدخل آن را با خاك پر، راه شيبسپاريهر خاك مراسمِ
داد. اما باركن كار خود را به موقع انجام ميولي گو ،كردندمي

وجود اين كمبود باز هم كم و بيش مقداري اشياء مختلف از
هايسنج بند،هاي گردن، نقره، طلا و مهرهقبيل سفال، مفرغ

قلاب كمربند دار، تعدادي كارد، قمه، پيكان، سرظريف نقش
دهد، آيينةاي را بر سر انسان نشان ميمشبك كه شكل پرنده
كل دو پوست تو خالي باشئ مربعي شمدور، سگك كمربند، 

آن كه جهت تنظيم بند چهار زائدة مدور در چهار گوشة
هاي كوچككش كمان، مجسمهزه رفت.ه كار ميشمشير ب

شده بود. همچنين تزئيني پرنده و چهار پا كه از مفرغ ساخته
و شمشير بلند تعدادي كارد، خنجر اي مزبوردر گورهاي زاغه
اشياءاي شكل پيدا شد. علاوه بر هاي بلند قرقرهآهني با قبضه

ي ازهايبند طلا و نقره با مهرهفوق مقداري گوشواره و گردن
پوشش روي قلاب كمر و سر قبضه گياقوت سيلان اناري رن
بندهايا بايد به اشياء فوق افزود. گردنهاي شمشير از نقره ر

اي رنگارنگ، خمير شيشه، عقيق،اي شيشههديگري از مهره
جالب اين دوره، دست آمد. از اشياءه در كوهي و شبه ب
است كه با مجموعه فوق اي ارزشمنديتعدادي ظروف شيشه

اي از دوراناي، سكهاز گورهاي زاغهدر يكي  45كشف شد

4.  Amandry,P.:  L�orfevrerie  Iranian  au  le  mill

avantl�erechretienne.  Catalogue  Tresors  de 
l�Ancient  Iran, Muse�eRathGeneve 1966. Pp. 39‐
49. 
5. Fukai, S.  : A study of a Glass bowl Excavated
at  Hassani‐Mahaleh  in  Daillaman,  in  the 
Memoire  of  Institute  Orienture  Culture,  the 
University of Tokyo NO:36, 1965. Pp. 1‐22 

اردوان پنجم پيدا اشكاني متعلق به آرتاباذ (آرتاوازدس) پسر
هاي بسيار كمياب است.شد، كه از سكه

كشوفه از گورهاياكنون در زير به شرح چند نمونه از اشياء م
پردازيم.دوران اشكاني مي

اي شكل از طلا كه روي چهار سطحگوشوارة خوشه .1
؛با نگيني از ياقوت تزئين شده استآن  جانبي

آن با يك رديف گوي زرينطلا كه دور  گوشوارة .2
مزين است؛

حات مربعي شكل دو پوست كهبند با صفگردن .3
هاي بيضي شكل اناري رنگروي آنها، ياقوت

؛اندنشانده
مشبك قلاب كمر از جنس مفرغ كه نقش برجستة .4

مهارت در كمال دقت واي را با سر انسان پرنده
؛اندكردهقالبگيري 

ف محدب كه روي آنقلاب كمر از جنس نقره با ك .5
اي تزئين شده است. روي سطحبا نقوش برجسته
سه برجستگي متقارن قوسي ،محدب مدور قلاب

ل هم حركتشكل با فواصل مساوي در دنبا
مدور قلاب . روي لبةكنددوراني آتش را مجسم مي

ل محصور شدهبرجستگي حبابي شكبا يك رديف 
؛است

10×2/11اي مخروطي شكل با ابعاد ساغر شيشه .6

متر كه بدنة آن با يك رديف نقوش گود وسانتي
گيري شده است. در زيرائم قالبمتقارن ق برجستة

اي دهانه را ازلبة بلند ليوان، نوار باريك برجسته
هاي متقارن مثلثيكند. فرورفتگيجدا مي بدنه

پيوندند حالتكف به هم مي شكل كه رأس آنها در
آفتابگردان گل هاي بلند و جمع شدةگلبرگ

هاي مثلثي شكلكند. برگ(لوتوس) را تداعي مي
با شيارهاي باريكي از هم جدا ساغر روي بدنة

؛شودمي
ز با بدنة گلابيتنگ سفالي خاكستري رنگ دهانه با .7

شكل كه پايين آن به كف صاف كوچكي ختم
ظرف ي از گردن به بالاي بدنةشود. دستة پهنمي

دو مخرج كوتاه مخروطي ،وصل است. به زير تنگ
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ها برايافزوده شده كه به طرز خاصي از آنشكل 
يا شراب در صورت لزومخروج مايعاتي از قبيل آب 

شد. مانند اين تنگ سفالي در زماناستفاده مي
به. شدم از سفال و نقره بسيار ساخته ميساساني ه

ايران وة اين تنگ از نقره در موزةسبك و شي
باستان موجود است.

پيازي شكل كف صافسفالي نارنجي رنگ  كوزة .8
بازي دارد. روي انحناياي شكل كه دهانة قرقره

قوري در يك طرف آبريز مخروطي بالاي بدنة
، دستةشكلي نصب شده و در طرف مقابل آن

كوزه با ضخيمي قرار گرفته است. روي بدنة نسبتاً
زرد رنگ موازي خطوط جناقي متقارن و دواير پهنِ

دوم قبل از نيمة هزارة اند.كردهين در نيمة بالا تزي
از ميلاد از لعاب براي پوشش و تزيين ظروف سفالي

،هاي جالب آن دورهنهشد. يكي از نمواستفاده مي
است كه در معبدگاو سفالي لعابداري  مجسمة

ايران باستان موزةچغازنبيل پيدا شد و اكنون در 
موجود است.
بل از ميلاد درل هزاره اول قاز اوايكاري هنر لعاب

جوار رواج داشت. از همان زمانايران و ممالك هم
اين صنعت با پيشرفت و رونق فراواني همراه بوده

شياء سفاليهاي جالبي از كاشي و ااست. نمونه
ربيالنهرين در نواحي مختلف غلعابدار علاوه بر بين

شدهايران، آذربايجان و جنوب درياي خزر كشف 
توان زيويه، حسنلو، مارليك واز اين ميان مي. است

كلورز را نام برد. اين هنر در دوران مادها و
زمان اشكانيهخامنشي راه كمال پيمود سپس از 

د سفالگران آن دوره بادوم قبل از ميلا يعني از سدة
لعابدار با سفاليظروف  ،لعاب تكميل مادة اولية

كردند.كيفيت بهتري عرضه مي
تنةمفرغي كه روي نگين آن تصوير نيم انگشتري .9

موهاي مجعد ،كاري شده است. مردمردي كنده
بند جمعكه با دو رشته نوار پيشاني پرپشتي دارد

هرسد بشده است. دنبالة موي سر مرد تا شانه مي
. مردگيردري كه بلندي آن صورت را در بر ميطو

پرصورتي كشيده با ريشي مثلثي و سبيل و ابروان 
بند به سبكپشتي دارد. به گردن او دو حلقة گردن

مايلي شود. خطوط برجستةدوران اشكاني ديده مي
هايكند از گويكه شكل لباس را مشخص مي

يل شده كه زينت لباس رامدور چسبيده به هم تشك
گشتريش روي انكنند. از ظاهر نقتكميل مي

توانتصوير يك مرد بلندمرتبة اشكاني را كاملاً مي
.تشخيص داد

ايبار گيلان تعداد كمي گورهاي زاغههاي روددر كاوش
از اين .زمان اشكاني در كلورز و شيمام نزديك كلورز پيدا شد

شد.زمان اشكاني جوبن كشف  دورة، مقداري اشياء همگورها
م برده در شرح كاوشاشياء مكشوفه از دو محل نا تعداد

جوبن آمده است. زيرا در نظر است كه آثار و اشياء مكشوفه از
انتشار سه محل جوبن، كلورز و شيمام در يك جزوه با هم

تر باشد.يابد. شايد اين عمل درست
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. كاوش در جوبن291تصوير 

خاكسپاري. 292تصوير 
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. خاكسپاري اسب293تصوير 

. خاكسپاري همراه با گورآوندها294تصوير 
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. گور295تصوير 

. كاوش در گور296تصوير 
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. خاكسپاري همراه با گورآوندها297تصوير 

همراه با گورآوندها. خاكسپاري 298تصوير 
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. خاكسپاري اسب299تصوير 

. خاكسپاري همراه با گورآوندها300تصوير 
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. خاكسپاري همراه با گورآوندها302و  301تصوير 

. خاكسپاري همراه با گورآوندها304و  303تصوير 
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. خاكسپاري همراه با گورآوندها305تصوير 

. گور306تصوير 
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خاكسپاري همراه با گورآوندها. 307تصوير 

. خاكسپاري همراه با گورآوندها308تصوير 
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. خاكسپاري همراه با گورآوندها309تصوير 

. خاكسپاري همراه با گورآوندها310تصوير 



225  شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش

. خاكسپاري همراه با گورآوندها312و  311تصوير 

. خاكسپاري همراه با گورآوندها314و  313تصوير 
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. خاكسپاري همراه با گورآوندها315تصوير 

. خاكسپاري همراه با گورآوندها316تصوير 
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پلان گورهاي جوبن

پلان گورهاي جوبن





ازتاريخي جوبنهاي پيشيافته
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  طول 

DA2067جوبنمقهزاه اول   8 43 5مفرغ
(عكسيك عدد مجسمه مجوف مرغ مفرغي با گردن بلند تابدار و دم كشيده. پشت مرغ سوراخي تعبيه شده است.. 317تصوير 

  موزة ملي ايران).از 

مكان  قدمت  دخمه  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر

DA1733جوبنمقهزاره اول  19 35 9/4نقره
اي شكل كه متعاقب هم در حال حركت هستند و با لبةپلاك مدور نقره با نقش برجسته سه برگ منحني نقطه. 318تصوير 

رسد اين پلاكافقي باريكي محصور شده است كه روي آن با يك رديف دواير كوچك برجسته تزيين شده است. به نظر مي
متعلق به قلاب كمربندي بوده است.
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر

DA1714جوبنمقل هزاره او 6 12 8/43  مفرغ
قمة مفرغي پهن كه روي دو طرف تيغة آن چهار نوار برجسته عمودي و دو نوار برجسته تقريباً هلالي دارد و در. 319تصوير 

. (عكس از موزة ملي ايران).انتهاي دستة آن سوراخي وجود دارد

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
طول

DA2107جوبنمقهزارة اول باغ رحمان 29 4/2مفرغ
يك عدد دكمه مفرغي چهارگوش هرمي شكل با سوراخي در وسط. 320تصوير 



شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش 232

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر

DA1733جوبن ،دگاميان 18 8 2/14  سفال
اي ديدهپاية كوتاه. در اطراف كردن ظرف دايرة برجستهكوزة كوچك سفالي خاكستري رنگ با دهانة قيفي و سه. 321تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران).شود.مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر

DA1733  جوبن  مقهزاره اول  1 45 18 5/4  سفال
اي شكل كه لبة آن به خارج تمايلاي با گردن بلند استوانهكوزه سفالي نارنجي با بدنه مدور تخم مرغي و دهانه. 322تصوير 

هاييكاري شده است. همچنين روي بدنه نقشدارد. روي بدنه لوله نازكي وجود دارد و روي لوله و گردن با خطوط موازي كنده
ها نشانشود كه بيشتر عجله سفالگر را در رسم آنهاي نامنظم ديده ميچينخطوط جناقي متداخل و خط شامل لوزي،

(عكس از موزة ملي ايران).دهد.مي
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر

DA1813  جوبن  مقهزاره اول  8 27 5/14 11  سفال
(عكس، دستة مدوري وصل است.اي كه قسمت پايين آن مدور ووسط بدنهنهسفالي نارنجي با بدنه استواآبخوري . 323تصوير 

از موزة ملي ايران).

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2102  جوبن  مقهزارة اول  7 26 8 6  سفال
گردد و پس ازدار كه از وسط بدنة قوري خارج ميرنگ شكسته با آبريز بلند پيچقوري كوچك سفالي خاكستري . 324تصوير 

انحراف قائم به آبريز بلندي وصل شده است.در مقابل آبريز روي بدنه برآمدگي برجسته طويلي شبيه دم متصل است. دور دهانه
(عكس از موزةشود.ه دهانة بازي ختم مياند. بدنة تخم مرغي ظرف كف صاف بوده و برا با يك رديف خط كنده تزيين كرده

ملي ايران).
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر دهانه

DA2087  جوبن  مقهزارة اول  4 28 4/20 3/5  سفال
را به زير گردن كوزهكوزة سفالي با بدنة مدور كف صاف و گردن بلند خاكستري رنگ كه دسته بلندي لبه كوزه . 325تصوير 
(عكس از موزة ملي ايران).كند. در بالاي دسته چسبيده به دهانه روي دسته دكمه كوچكي افزوده شده است.وصل مي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر

DA1519  جوبندگاميان،   م)اوايل هزاره اول (ق 1 1 5/12 9/4  سفال
اي به همديگر مربوطدو كوزة سفالي دوقلوي خاكستري رنگ با بدنة مدور ساده. داراي دسته كه بدنة آنها با لوله. 326تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران). شده)كاري وجود دارد. (شكسته و وصاليشود. زير گردن دو كوزه دو رديف كندهمي
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطر

DA1731  جوبندگاميان،   مقهزاره اول  3 43 13 5/2  سفال
كوزه كوچك سفالي سياه رنگ تخم مرغي شكل با كف صاف كه بالاي آن به گردن بلند شيپوري شكل وصل. 327تصوير 

زند و در حد فاصلآن را دور ميشود. دستة كوچي از پايين گردن به بدنه وصل شده است. روي گردن دو خط كنده موازي مي
دهد.اي با خطوط مايل كنده نواري تزييني را روي بدنه تشكيل ميگردن و بدنه يك رديف نقش افزوده دندانه
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 مكان قدمت دخمه ترانشه اندازه جنسشي شماره
 ارتفاعقطر

DA18634/3 سفال ق242410  اول جوبنمهزاره
سفالي سياه رنگ با بدنه دوكي شكل كشيده و دهانه قيفي شكل كه دسته كوچكي در بالاي بدنه آن نصب . كوزه328تصوير 

شود.شده است. بالاي دسته زائده كوچكي ديده مي
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حلقة زرين. 329تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران) رنگدار نخوديآبخوري دسته. 330تصوير 
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شده از جوبنيافتهاي ظروف گونه. 331تصوير 

شده از جوبنهاي ظروف يافتگونه. 332تصوير 
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شده از جوبنهاي ظروف يافتگونه. 333تصوير 

شده از جوبنهاي ظروف يافتگونه. 334تصوير 
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شده از جوبنهاي ظروف يافتگونه. 335تصوير 

شده از جوبنهاي ظروف يافتگونه. 336تصوير 

شده از جوبنهاي ظروف يافتگونه. 337تصوير 



ظروف مربوط به دورة اشكاني در جوبن



شناسي رودبار گيلانهاي باستانكاوش 242

(عكس از موزة ملي ايران) ظرفي با دهانة تنگ كه لبة آن به بيرون برگشته است.. 338تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران)پايه.ظرف نارنجي رنگ با دهانة گشاد، آبريزدار، با يك دسته و سه. 339تصوير 
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(عكس از موزة ملي ايران)ايظرف شيشه. 341و  340تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران)ايظرف شيشه. 342تصوير 
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ايظرف شيشه. 343تصوير 

ايظرف شيشه. 344تصوير 
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ايظرف شيشه. 345تصوير 

ايظرف شيشه. 347و  346تصوير 
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ايظرف شيشه. 348تصوير 

ايشيشهظرف . 349تصوير 



ازتاريخي نسفياشياء پيش
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
طول

DA3083علي كرم باغ  مقاواسط هزارة اول   4  13  5/21  سفال
(عكس از موزة ملي ايران). شده)مجسمه گلي انسان برهنه (شكسته، ناقص، وصالي. 361تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع طول

DA3070نسفيمقاواسط هزارة اول   4  13  5/10گل
(عكس از موزة ملي ايران).شده)مجسمه گلي كوچك انسان برهنه (زن) (شكسته، وصالي. 362تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع طول

DA3069نسفيمقاواسط هزارة اول   3  13  5/9گل
(عكس از موزة ملي ايران).شده (مرد)مجسمه گلي كوچك انسان برهنه شكسته وصالي. 363تصوير 

مكان  قدمت  قبر  ترانشه اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع  قطربدنه  قطر دهانه

DA2927  سركراهبرنجزار   مقاواسط هزارة اول  7  4  5/15  15  5/4  سفال
كوزة سفالي قرمز رنگ با دستة كوچك بر روي بدنة آن تعبيه شده قسمت فوقاني و جنبي دو دستة فوق را با دو نقش گل. 364تصوير

شكل كه باشده است. در روي دهانة ظرف كلاهكي شلجمياند. طرفين هر دسته با دو دايرة متحدالمركز و متقارن نقشرُزاس زينت داده
گرفته در قسمت وسطاي نوار برجسته كلاهكيافته كلاهك مزبور به منظور درپوش مورد استفاده قرار ميكاري جناقي زينتكندهخطوط 

(عكس از موزة ملي ايران)..استهاي نمدي معمول مردمان اين ناحيه شده و شكل كلاهك مزبور امروزه هم شبيه كلاهسوراخي تعبيه
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه جنس  شي شماره
ارتفاع قطر دهانه

DA2928سرك (قريه نسفيبرنجزار راه  مقاواسط هزارة اول   7  4  16  5/8  سفال(

شكل كه روي هر دسته هفت كنگره با هفت سوراخ و روي بدنه داراي نقوش كندهكوزة سفالي آجري رنگ با دو دسته منحني. 365تصوير
شده.قسمت فوقانيمتحدالمركز و روي بدنه مدور خطوط جناقي و كف آن مسطح و دور كف مضرس، شكسته، وصاليشكل دواير ه شده ب

. (عكس از موزة ملي ايران).ظرف كسردار و روي بدنه قسمت فوقاني خط كمربندي مضرس
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قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع قطر دهانه

DA2934  ماواسط هزارة اول ق  7  4  7  1/2  سفال
دار متصل بهم با درپوشِ شبيه كلاهك كه .... از درپوشها با دهانه ظرف ناقص است وقلوي پايهظرف سفالي قرمز رنگ سه. 366تصوير

(عكس از موزة ملي ايران).شده.روي بدنة هر كدام دو زائدة كوچك بجاي دسته ديده ميشود. لبه شكسته، ناقص، وصالي

مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه جنس  شي شماره
طول  قطر دهانه

كفش
ارتفاع

DA2930 برنجزار راه سرك  ماواسط هزارة اولق  7  4  10  12  5/8  سفال
شكل كه در دور لبة آن سه دايرة متحدالمركز جهت تزئين بكار رفته است.ساغر سفالي آجري رنگ مخروطي. 367تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران).شده. شكل ظرف چكمه مانند است.كسردار، ناقص، وصاليگل گرفته، 
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قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع قطر دهانه

DA2943  ماواسط هزارة اول ق  3  2  7  5/4  سفال
(عكس از موزة ملي ايران).شكل با دو نوار كمربندي در زير لوله افقي. گل گرفته. ظرف سفالي سياه رنگ با لولة ناوداني. 368تصوير

قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره
ارتفاع قطر دهانه

DA2936  ماواسط هزارة اول ق  7  4  16  2/7  سفال
اي شكل كه روي بدنة آن چهار نوار برجستة متقارن تعبيه شده واستوانهساغر سفالي قرمز رنگ مدور.369تصوير 

شكل تزئين يافته و روي بدنه دهانة ظرف سه دايرة متحدالمركز ديده ميشودروي هر نوار برجسته با خطوط جناقي
(عكس از موزة ملي ايران).. هايي زينت شده استو در كعب ظرف با كنگره
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دهانه تنگ با دستة كوچك و كف .سفال خاكستري371تصوير  با دهانه تنگ و دستة كوچك و سه پايه نارنجيسفال . 370تصوير 
(عكس از موزة ملي ايران).صاف

رنگ دهانه تنگ با نقوشظرف خاكستري. 373گ دهانه تنگ با دستة كوچك تصوير رنسفال خاكستري. 372تصوير 
(عكس از موزة ملي ايران).كنده
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(عكس از موزة ملي ايران).سفال لوله منقاري متصل با دسته. 374تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران).دار ظرف پيكرة جانورسانرنگ لولهسفال نارنجي. 375تصوير 
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مكان  قدمت  قبر  ترانشه  اندازه  جنس  شي شماره

DA3038   ،عقيق، شيشه
خمير شيشه، گل

نسفي  ماول قاواسط هزارة   4  7    

هاي عقيق و گلي و خمير شيشه و شيشه كه در انتهاي آن يك قطعه عقيق مثلث شكليك رشته گردنبند از دانه. 376تصوير 
(عكس از موزة ملي ايران).شود اي كه دو رگه سفيد در آن ديده ميبرنگ قهوه

(عكس از موزة ملي ايران). يك رشته گردنبند. 377تصوير 
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(عكس از موزة ملي ايران).  هاي عقيقك رشته گردنبند با مهرهي. 378تصوير 

(عكس از موزة ملي ايران). يك رشته گردبند. 379تصوير 



برآيند كاوش در رودبار

در آن 43ماه  عمليات حفاري رودبار كه از تاريخ اول اسفند
دامنهخاتمه پذيرفت  1344منطقه شروع و تا آخر مهر ماه 

در سالهاي قبلي خود حفاري ،هيئت حفاري كار و فعاليت
نفر 40اخير عمليات خاكبرداري را در سه محل با  هاي

به كشف موفقادامه دادند و در نتيجه كارگر و سركارگر 
مختلف تاريخي شده هايزمانآثار با ارزشي متعلق به 

مدت از اواسط هزاره اول قبل از ميلاد شروع و تااست. 
اظهار توانميو در نتيجه  شودمياواخر دوره ساساني ختم 

يهايتمدنكه ارزش علمي اين آثار براي كشف  كردنظر 
جد اهميت بوده و قسمتي از رسوم واين سرزمين وا قديم

رود را بر ما روشنداب اجتماعي اقوام ساكن درة سپيدآ
رسيد عرض بهقبلي  هايگزارشچنانچه در  سازدمي

در اين مدت در دو طرف درة هيئتمطالعاتي كه اين 
بهايي از تمدند توانست نتايج گرانآور عمل بهرود سفيد

كات اساسي آن را در زيردست آورد كه نه اقوام اين ناحيه ب
.رساندميبه اطلاع 

هايتمدن ،سواحل درياي خزر در دوران پيش
هايكرانهمختلفي در خود پرورانده كه از گرگان تا مغان و 

شود. سرزمين گيلان كه قسمتي از منطقةميارس كشيده 
با موقعيت طبيعي خود دهدميساحلي اين دريا را تشكيل 

خرم و پر خير و بركت بود كه سبز و هايمحليكي از 

و دكرميسوي خود جلب ه اقوام مهاجر را از دوران قديم ب
،هاآن محل سكونت قومي مانند كادوسي هر قسمتي از

شد. با سكونت هاديلميو بعداً  هاگيلها و ، دربيكماردها
مداوم و هايتمدناقوام نامبرده در اين محل و وجود 

حيه هميشه آنرا از آسيب وموقعيت طبيعي خاص اين نا
اورارتو و آشوري و ماد قبيل اقوامتجاوز ممالك خارجي از 

و پارس مصون داشته است.
ولي وجود اقوام جنگجو در اين ناحيه هميشه توجه

همركزي و سلاطين و شاهنشاهان قديم را ب هايحكومت
كمك در عنوان به آنهاو از  دكرميسوي خود جلب 

بر ضد دول ديگر استفاده هاپارسي و هاهايماديجنگ
گفت كه از قرن هشتم قبل از توانميبدين جهت  شدمي
جوار روابط نزديكيلاد اقوام اين ناحيه با ممالك هممي

و ماد از طريق رارتواوي مانند هاياند خصوصاً دولتداشته
خزر و سواحل ارس با ساكنين اين محل رابطه دروازة

چنين اقوام شمالي درياي خزر هماند و همداشتهمستقيم 
لحاظبدين  اندنبودهكم و بيش با اين منطقه بدون رابطه 

برقرار بوده است ولي اين آنها مبادله هنري و تجاري بينا
نكته را نبايد از نظر دور داشت گيلان در هزاره دوم و سوم

به اسمر تاريخ اول د ابل سكونت بوده و در مرحلةق
يم كه اقوام اوليه سواحل درياي خزر راخوربرمي هاكاسپي
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ها واند كه كاسپيعقيدهبعضي هم بر اين  دهند.ميتشكيل 
ها هر دو با هم در هزاره سوم به ايران وارد شده وليكاس
يش گرفتند وها راه مغرب را در پعلت نامعلومي كاسي به

سي از يك ريشه مشتقي و كاسپكاسپي با كلمة كاس
معلوم دشوميافزوده  آنهاپي و سي به  ةو فقط كلمشده 

اسم به چه چيز ارتباط نيست كه دو كلمه آخر اين دو
داشته است.
ودند وكه اسم خود را به درياي خزر داده بها يكاسپ

كاسپين معروفي به درياي امروزه هم در ممالك اروپاي
ولي شدندميدرياي خزر محسوب  است از مهاجرين اولية

، اسم كلي تمام اقوام ساكن درياي خزر بودهبايد اين اسم
ل هزاره اول نام اقوامي درباشد چون اواخر هزاره دوم و اواي

گونه ارتباط مستقيمي با اين قومتاريخ ضبط شد كه هيچ
اقوام كنند بدين سبب بايد كلمةكاسپي به كليةنميپيدا 

است و اقوام مارد و شدهميساكن درياي خزر اتلاق 
ها و غيره تماماًيركانيهها و دربيك و تپوري كادوسي و

.اندبودهشعباتي از قوم كاسي 

سوارتا منطقه شهو ارس شروع  گيلان قديم از سواحل
و شامل دشت مغان و قسمتي از دشوميامروزي ختم 

و حدود آن تقريباً از سواحل شدميآذربايجان و گيلان فعلي 
هايكوهن از پس از گذشتو شرقي رودخانه ارس شروع 

شمال شرقي آذربايجان يعني مشرق اردبيل و خلخال و
تاو  شدطرف جنوب شرقي منحرف ه بميانه 

كادوسي رود مرز اقوامسفيد هاي غربي منطقةالرأسخط
سپيدرود و مناطق كوهستاني بوده است و سواحل رودخانة

اطراف كوه درفك را تا محلي كه سپيدرود به محله گيلان
داشتند و هر طايفه اختياراقوام مارد يا آمارد در  ودشميوارد 

و استقلال محلي خود را سرپرست يا اميريدر تحت امر 
ولي مواقع خطر با يكديگر دست اتحاد كردميحفظ 
دوت ماردها را يكي از اقوامگفته هروه . چنانچه بدادندمي

دشوميپارسي بدانيم اين مطلب روشن  آريايي و از شعبة
طور اخص بهاعم و ماردها  طور بهوام ساكن گيلان كه اق

هاسرپرست كرده وفظ همان آداب و سنن اوليه آريايي را ح

امراي محلي امور اجتماعي و صورت بهدر اين منطقه 
بنابراين اين كردندميمذهبي مردم را اداره و حل و فصل 
واحي ادامه داشته و تاسبك حكومت ساليان دراز در اين ن

يافته و در زمانن تقليل نشيدورة تيموري به ده امير اواخر
و از آن شدگيلان تابع حكومت مركزي  صفويه كلية منطقة

ايران محسوب شد. هاياستانعد جزء يكي از به ب
گيلان خصوصاًعلاوه از لحاظ مذهبي اقوام ساكن ه ب

مردمان دو طرف سفيدرود همان آداب و سنن اولية
اني حفظرا تا اواخر دوره ساس اجرتهاي قبل از مهآريايي
مذهب دشوميكه از آثار مكشوفه معلوم  طوريه ب كردند

كامل طور بهزرتشت هم نتوانسته است در اين مناطق 
پرستي) وبهترتيب مذهب ميتراييسم (مهررواج يابد و 

.يسنان در نزد اين اقوام معمول بوده استان و مزدنسيديو

ساساني هم ر اواخر دورةد دشوميمعلوم  تنسر از نامة
ي يا در مناطق مختلفبا جلوة مزدايپرستي مذهب مهر

گيلان معمول بوده و هميشه دولت ساساني سعي داشته كه
از .اقوام سواحل درياي خزر را به دين زرتشت متمايل سازد

روي قبوري كه هيئت حفاري علمي رودبار در نقاط مختلف
يگر كشفد چند ناحية و مرز و دگاميانو جوبن و سرا نسفي

اقوام ساكن اين ناحيهبه اين نتيجه رسيد  توانكرده مي
و كردهمذهب اجدادي خود را در دوران قبل از تاريخ حفظ 

زماني از اواسط هزاره اول قبل از ميلاد شروع و تا سه دورة
گونهدر تدفين اموات هيچ د.شوميقرن پنجم ميلادي ختم 
وجود نيامده است چه قبور دوره هتغييري از لحاظ اصول ب

يكساناول و چه مقابر دوره تاريخي طرز تدفين اموات را 
فقط تفاوتي كه در قبور قرون قبل از ميلاد با كردندمياجرا 

ت كه در قسمت اولسا اين شودميقرون تاريخي ديده 
حالت تجاوزدو تر بوده و هيچ وقت از جهت تدفين منظم

ه مردگان سمت مشرق يا مغرب دفناست يا اينك كردهنمي
و سعي داشتند كه مردگان را هميشه به پهلوي كردندمي

چپ در قبر بگذارند روي اين اصل وضع قرار گرفتن مرده
يكي موقعي كه مرده را كردهنميدر قبر از دو حالت تجاوز 

طرف شمال و پاه سرها بو  دكردنميبه طرف شرق دفن 
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راو در حالت دوم كه مرده  گرفتميطرف جنوب قرار ه ب
ديده شدهعكس اين حالت  دادندميبه طرف مغرب قرار 

از اواسط توانميكلي طرز تدفين اموات را  طور به است
ميلاد در اين مناطق به سه دوره تقسيم 5هزاره اول تا قرن 

.كرد

قبوري كه متعلق به اواسط هزاره اول قبل از .1
ملاً منظم وكا هاآنميلاد بوده و جهت تدفين 

را به پهلوي چپ در مقابر قرار داده و قبر هامرده
را در دل خاك در مناطقي كه طبقات رسي و

و پس از ندكردميماسه وجود داشته است حفر 
هايسنگروي قبر را با  ،قرار دادن مرده در قبر

مزارعدر  قبرهااين نوع  .پوشانيدندمينامنظم 
و جوبنقشلاق و كياتخت  و منطقة نسفي

دست آمد و اين نوع قبوره ب (نرگس چال شرقي)
غالباً در عمق بيش از سه متر كشف شد و اشياء

قرمز و هايكوزهمكشوفه در اين مقابر شامل 
عقيق و هايمهرهاشياء مفرغي  و تعداديسياه 

بوده است كه تاريخ آن از و شبهسنگ و قلزي 
.رودنمياواسط هزاره اول قبل از ميلاد بالاتر 

اين دوره كه آن را بايد زمان متوسط اين ناحيه .2
شتر به طور قائم درمحسوب داشت مقابر را بي

و پس از قرار دادن مردهكردند ميحفر  دل خاك
مقابل آن را با دو يا سه رديف هاحفرهدر اين 
ديواري محسوب شكل بهنامنظم  هايسنگ
و اين نوع مقابر از اين لحاظ قابلكردند مي
اي شكليت است چون ابتداي مقابر دخمههما

تري در دورانكامل صورت بهبوده است. بعداً 
بيشتري معمول اشكاني و ساساني با وسعت

حد فاصل بين ظروفه شكل در اين دور شودمي
كه استميلاد ازاشكاني و اواسط هزاره قبل دورة

بهكه حالت بيضي  هاييتنگ شكل به ظروف
نگ قرمز و سياهبا راي گلي هظرف گرفته و خود

و كندميگري جلوه قبل است كه زيباتر از دورة

قرمز كف مقابر را قبل از تدفين با مادةضمناً 
و غالباً جهت تدفين مانندكردند ميرنگ مستور 

قبل حالت منظمي داشته و سمت شرق و دورة
جالب توجه نكتة .اندكردهغرب را كاملاً رعايت 

محل تزئيناتكه ه شده است در اين دوره ديد
روي ظروف سفالي است كه غالباً روي بدنه يا

دور دسته را با اشكال هندسيدور گردن يا 
ولي بايد توجه داشت كهكردند ميكاري كنده

تكامل يافتههمان ظروف  دورهظروف دراين 
ميلاد است و نيز اشياءازاواسط هزاره اول قبل

قبل خوددوره نسبت به دوران هنري اين 
تر بوده و در اين نوع قبور كمتر اشياءضعيف

دست آمده است و بيشتره هنري قابل توجه ب
عقيق هايمهرهمحتويات روي ظروف سفالي و 

قبوري آنعلاوه بر  و دادهميتشكيل و شيشه 
در آنكه طرز تدفين  شدچند از اسب كشف 
مقداري اشياءدر اين دوره  .كاملاً رعايت شده بود

رسدمي نظر بهچنين كه دست آمد ه بنيز ني يآي
ين مناطقاز اواخر هزاره اول قبل از ميلاد در ا

معمول و متداول شده بود.
كه حد فاصل بين دورة دورهاين 

تحولي در استتاريخي قديم و متوسط ايران 
وجود آمده بود كهه وضع اجتماعي اين ناحيه ب

آرامش نسبي در اين محلاز مدت چند قرن 
اشياءچه يكنواخت بودن  كندميحكايت 
خود عدم فعاليت اجتماعي را در آن ،مكشوفه

كه تغيرات مهمي بعد از اواسط كندميدوره ثابت 
وجود نيامده است كهه هزاره اول در اين نواحي ب

اين تاريخ را مقارن با حملة توانميدر حقيقت 
اسكندر به ايران و اوضاع آشفته بعد از آن دوره

نست كه در نتيجه فتوحات اسكندر اقوام ساكندا
گيلان روابط خود را با خارج قطع يا اينكه بلعكس

روابط خارجي با اين ناحيه قطع شده بود.
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تاريخي قبل از هايزبانسوم كه متعلق به  دورة .3
كوچك هايدخمهاسلام است مردگان را فقط در 

مكشوفه هايدخمهكليه  كردندميو بزرگ دفن 
در يك جهت حفر شده بود يعني مدخل كاملاً

طلوع آفتاب قرار داشت و سمت بهدخمه عمدتاً 
كه به درراه ورودي دخمه را راهرو باريكي كه 

شكل دادميتشكيل  شودميورودي منتهي 
همگي يكسان نبوده بلكه با ذوق باني هادخمه

22از  جوبناست در منطقه  نمودهميآن تغيير 

سطح بعضي كم و مدور و شداي كه كشف دخمه
به اندبودهبرخي بيضي و مربع و پنج ضلعي 

مكشوفه استنباط هايدخمهكه از وضع  طوري
توانميبزرگ را در آن دوره  هايدخمه شودمي

عمومي ناميد كه براي سهولت تدفين هايدخمه
وجود آورده وه را ب هادخمهاموات قبلاً اين نوع 

را با در ورودي آن پس از پر شدن آن از اجساد
بزرگ مسطح مسدود و راهرو ورودي هايسنگ

.كردندميرا از خاك انباشته و به اصطلاح كور 

اني و اوايل ساساني تقريباًدوره اشك هايدخمه
اواخر ساساني ساخته شده هايدخمهتر از منظم

هادخمهاست و مكاني كه براي حفر اين نوع 
زمين قبلاً از لحاظ استحكام شدميانتخاب 
و قبور هادخمهاست چه اين نوع  شدهميبررسي 

مدت چندين سال بايستميدسته جمعي كه 
خالي بماند تا اجساد مردگان انباشته شود و لازم

هسفت و محكم ب هايزمينبود كه حتماً در 
.وجود آيد تا از ريزش احتمالي خاك مصون ماند

فبدين جهت دو نوع دخمه در منطقه جوبن كش
هايخاكدر سنگ يا در دل  هاآنكه هردوي  شد

فشرده آهكي مخلوط با خاك رس كه جهت
احداث دخمه استحكام بيشتري داشت حفر

در اين محل هادخمهبنابراين شكل  گرديدمي
.كندنمي تجاوزانواع 

هادخمه
هايكوهرا در دامنه  هادخمهاين نوع هاي سنگي: دخمه
هب استاز جنس آهك يا گچ  اًگي كه سنگ آن تقريبسن

بهآن متفاوت بود ولي  هايدخمهو ارتفاع  آوردندميوجود 
متر و از يك هادخمهكلي حداكثر ارتفاع قسمت وسط  طور

پس از هادخمهدر اين نوع  كند.نميتجاوز  متريسي سانت
معبر آن را با خاك قرار دادن اجساد در فضاي خالي دخمه

توخالي هايدخمهاين قبور را  بدين جهت كردند.ميپر 
سطحي علت بهسنگي  هايدخمهاكثر . متأسفانه ناميممي

يم مورد دستبرد قرار گرفته و اشيايبودن معابر آن در قدي
از رفته است كهبه يغما  گذاشته بودندكه در كنار مردگان 

ناقص و شكستهاشياء و  هادخمه ريختگيهمهبروي 
شود.روشن ميمكشوفه 

نوع دوم را در داخل يك طبقه از هايهدخم
پس از .آوردندميوجود ه خاك مخلوط در آهك و رس ب

در آن را بسته و از سقفِ  هادخمهگذاردن اموات در اين 
كه از آن راه داخل دخمه را با كردهدخمه سوراخي تعبيه 

سپس كردندميملاتي مخلوط آهك و رس به نسبت كم پر 
بيشتر اشياء مكشوفه از .پوشاندنديممعبر و سوراخ سقف را 

دست آمد كه شامله ب هادخمهدوران تاريخي از اين نوع 
اشياء طلا و نقره از قبيل گوشواره و انگشتر و گردن بند با

سر شمشير و ظروف شيشه با قبرهايياقوت و  هايدانه
نقش و اشكال مختلف و مقداري اشياء مفرغي از قبيل

شيشه و عقيق و ياقوت و هايگيننزنگوله و انگشتر با 
مجسمه حيوان و مهرهاي مختلف از جنس عقيق قرمز و

ه استخوان و صدف وشي، ششيشهخمير ،شبه، سليماني
ظروف سفالين و همچنين مقدار زيادي سلاح جنگي از قبيل

هاآنهر يك از  شدنيزه كشف خنجر و پيكان و سر شمشير
خاصي داشتند. بنديخود شيوه نوبه به

الطوايفي درر اين دوره كه همان شيوة ملوكد
را شاهدد آغاز تحرك و جنبشي بو حكمفرمااين مناطق 

نين تنوعغني بودن اشياء اين دوره و همچ هستيم چرا كه
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ساختمان قبور دسته جمعي و ادوات و آلات جنگي و نيز
انفرادي با حالت خاص خود نشانه عظمت و فعاليت اين

ركود اواخر كه دورة داردميه معلوم و در نتيج استدوره 
اتمام رسيده و جنبش جديدي دره بازميلاد قبلهزاره اول 

ست كه ازوجود آمده اه ساكن اين ناحيه بماقوام  هنركار و 
جواروضع طبيعي و محل سكونت و روابط با اقوام هم

.كردندميحداكثر استفاده را 

در اين دوره همانا تكامل ظروف مهمنكته 
كه در دورةميلاد است ازواخر هزاره اول قبلفالين اس

ولي كرده استاشكاني جنس سفال اصالت خود را حفظ 
اشكاني و ساساني كل آن با تغييراتي شبيه خاص دورانش

تغيير يافته است.
تكامل يافته دورةادامة صنعت زرگري اين دوره 

گريتري جلوهتازه صورت بهزمان هخامنشي است كه 
ادوات است.و تنوع قابل توجه  هنريو از لحاظ  دكنمي

جنگي اين دوره هم مانند اواخر دوره هخامنشي سبك و
و فقط طول شمشيرها و نوع كردهشكل خود را حفظ 

دانيمميطوريكه ه ب .اندشدهتر تر و طولانيبزرگ هاپيكان

اهميت هاجنگنظام در در دوران اشكاني و ساساني سواره
پارتي هنگام سواري در سربازانو همچنين  خاصي داشته

اي محسوبرزندهاندازان او تير فن قيقاج ماهر بوده
پرهسه هايپيكانبنابراين شمشيرهاي طويل و  اندشدهمي

ه و كشف آن در اين قبوربود هاپارتيخاص  اسلحةآهني از 
طور به ها. چون شمشيرها و خنجرنيستمورد چندان بي

غالباً دسته رسدمي نظر بهدسته پيدا شد  كلي بدون غلاف و
و غلاف ساختندميشمشير و خنجر را در آن دوره از چوب 

آن را با چرم رها غالباً چوبي بوده كه شايد سرشمشي
و آن را هم بايد به علت فراواني چوب در اين پوشانيدندمي

محل دانست.
بر خلاف دوران هادخمهطرز تدفين اموات در 

خاصي نداشته بلكه اموات را در اطراف دخمه گذشته سبك
سراز گورها در بعضي  .دادندمينامنظمي قرار  وضع به

هايدخمهطرف مركز ه طرف ديوار و پا به مردگان ب
باز هم سبك قديم رعايتاست كه انفرادي (خصوصي) 

شده ولي جهت قرار دادن مردگان در قبر متفاوت بود.
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